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فهر ست 
عمقل مك 


بخش 1. بنج نامه به ناصرائد ين cold‏ امین السلطان و ركن الدوله 
تامداى به امير السلطان: حقوق عامه» عدل و #انون 

fy‏ به تامة السلطان: ظهور حق در خلق! 

lad‏ دیگر به امي نالسلطان: در بادكويه 

نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه: سفر به بطر j‏ بورغ و بداندیشیها! 

نامه‌ای به رركن الدوله: حب عدالت 


بخش ۲. هجده امه به حاج محمد حسن امین الضرب 
امه‌ای به امین‌الضرب: منزلی» به نهج کرایه! 

نامه‌ای از مسکو: داوری عجولانه؛ خلاف صدل و مروت 
نامداى پیش از سفر به پطرزبورغ: شاخ زورگو را می‌شکنم! 
نامهاى دیگر از پطرسبورغ: قوه واهمه؛ شیطان عقل! 

کال عقل 

انسان كامل» مظهر كمال حق 

قرض الحسنه 

سیر وسل وک؛ در آفاق و انفس 

طبيعت بشر ديني بر ذه 

دوست نادر | 


باخت؛ عبن برد 


5 لا نایه‌ها و اسناد سياسي تاریخی سید جمالالد ین 


نامه‌ای به فرزند امین الضرب دربارة ايوتراب ساوجی Py‏ 
هدف: نصیست و اصلاح» 4 صدارت! FA‏ 
علم درميان مردم جاهل؟ ۵۰ 
رفتار سلالة اشقياء کوفه و شام òY‏ 
چگونه مرا تبعيد کر دنك؟ òY‏ 
تهمتهاى ناروا بر سلالة على(ع) ov‏ 
بخش ۳. شش نامه به علمای شيعه ۵۹ 
ناعه‌ای به رهر شمان 55 
نامه‌ای به علماء ایران ` ۹۹ 
آخرين نامه از بصره: سكوت شگفت آور؟! vo‏ 
شکایت ملت ۷۷ 
الحجةالبالغة يا نامه‌ای به نگهیانان دين ۸۱ 
امه‌ای به آقاکوچک سيد محمد طباطباگی AA‏ 
توضیحی کوتاه دربارة زندقة وزير اعظم! ۸۹ 


بخش ۲. جهارنامه dy‏ حاج مستان مراغه‌ای: ملکه ويكتورياء 


ریاض پاشا و جوانان مصر ۲ 
نامه‌ای به حاج مستان مراغه‌ای: مسئول اوضاع ايران کیست؟ ۹۵ 
نامه‌ای سر گشاده به ملكة ويكتوريا! و مردم انگلیس ۱۰۸ 
سلطنت و استیلای خوف و وحشت در ايران ۱۰۹ 
نامه‌ای به ر یا Lob‏ دربارة ماسون‌های مسر ۱۳۷ 
مكتوبى سركشاده خطاب به جوانان مصر ive‏ 
بخش À‏ سه نامه به رلیس دولت عشمانی و دوستان ایراتی ۱۳۹ 
نامه‌ای به رئيس عشمانی ۱۹ 
آخرین نامه به سلطان عبد الحمید ۱۳۷ 


آخرین نامه از زندان بابعالی اسلاعبول به هم مسلككهاى ایرانی ۱1 


YD فهرست‎ 


۱8۵ 
١ بان‎ 
١ 5 
حل‎ 
۱۱ 
Y4 
‘Yr 
۱۷۴ 
¥ 
۱۷۸ 
۱۷۳۹ 
LAs 
۱۸۱ 
VAY 
AF 


۱۸۵ 
۱۸۷ 
۱۹ 
۱۹۹ 
¥e 
۲ + ۴ 


۳۰۹ 
۳۱ 
4¥ 
YAY 
TP 
516 


بخش N‏ دوازدهنامه (عربی) خطاب به: شيخ محمد عبده؛ رياض پاش و... 


کتاب الى: الشيخ محمد عبده 

رسالة الی: جناب آقاکوچک السيد محمد الطباطباگی 
رسالة الى: سد بدالسلطته 

رسالة الى: ریاض پاشا 

رسالة الى: عبداظه فکری باشا 

مسودات رسائل اخری: الرسالة الاولی 

المسودةالثانيه 

المسودة الثالثه 

رسالة الی: فاضل 

pom‏ الفاضل 

رسالة الی: محمد المويلحى 

رسالة الى محرر جر يدةالتجارة المصرية: اديب اسحق 
رسالة الى محرر جريدة البصير: خليل غائم 

رسالة الى: بلدت 


بخش Y‏ بنج نامه (عربي) به بزركان علماء شيعه 
مكتوب من البصرة الى السامرة: الحاج مير زامحمد الشيرازى 
رسالةالی: حسلة القران 

رسالة اخری الی: شرعة الهدی 

aLi ضراعة‎ yc LAS 


altii aol 
بخش ۸. شش نامه متغرقه‎ 


نامه به: حاج سيد هادی روح القدس اسد آبادی 

نامه‌ای به: مير زالطفالله اسد آبادی» از پار یس 

روئوشت نامه‌ای به: ناصرالدین شاه 

نامه‌ای دیگر به: ناصرالدین شاه: ایده‌الله بالعدل و الانصات 
نامه به: مو لوی محمد عضدالدین -و بلنت 


۳۱۳ 


8 ] نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاريضي سيد جمال‌الدین 


نامه‌ای به: يبلت 


بخش . متن اصلی بعضی از امه‌ها و اسناد سيد 


فهرست اعلام 


نامه‌ها و اسنان 


مقت ييه 


از حدود تقريباً نيم قرن بيش و تا کنون؛ كه بيارى حق در جستجوی اسناد و مدارک و مقالات و 
آثار سيدجمالالدين حسینی - اسد آبادی بودهام؛ همواره نامه‌ها و اسناد تاریخی -سیاسی جد يدى 
در کشورهای مختلف» به دست أوردهام ١‏ كه نشر آنها برای روشن شدن حقایق تاريخ معاصر 
ايران» یک ضرورت اجتتاب اپ بر تاریخی است. 

مجموعه‌ای از اين نابه‌ها و اسناد سیاسی سید را که شامل ۱۲ نامه بود برای نخستین بار و در 
سال ۱۳۵۰ به عنوان ملحفات کتاب «سیدجمال‌الدین و بیداری مشرق زمین» اثر ارزشمند مرسوم 
استاد محبط طباطبایی» منتشر ساختم و اين ثامههاء بارها بضميمة آن کتاب حاب شد... 

جاب چهارم آن نامه‌ها و اسناد» در سال ۲ ۱۳۵» تحت عنوان: «نامه‌ها و اسناد سیاسی 
سیدجمال الدین اسد آبادی؛ در قطع رقعی در ۱۲۰ صفحه؛ بطور مستقل از قم منتشر گردید... و 
سالهای بعد جاب پنجم و ششم آنء در قطع جیبی که شامل ۱٩‏ نامه از سيد بود منتشر شد و مورد 
استقبال اهل تحقیقء طلاب و دانشجویان قرار گرفت. 

اینک؛ و يس از مرور بیش از يكك ربع قرنا» جاب هفتم آن کتاب. با اضافات بسیاری» و در 
قطم وزیری» شامل ٩۰‏ نامه و سند تاريخي -سیاسی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. 

البته تردیدی نبست که مجموعه نامه‌ها و اسناد سید» همین ٩۰‏ نامه نیست» ولی آنچه را ما دز 
تفحص و کاوش نیم‌قرنی؛ به دست آوردهايم و در شرایط کنونی آماده جاب و نشر گردید» همین 
نامهها و اسناد است که امیدواريم مورد قبول حق و مورد استفاده علاقمندان تاريخ معاصر قرار گیرد. 

x k &‏ 
در اين مقدمه؛ نخست قصد داشتیم که منابع اين نامه‌ها و اسناد را تک ESS‏ همراه اسناد معرفی کنیم» اما 
بتاسفانه وسرقت ادبی و رسمیاه بعضی از دوستان و چاپ نامه‌ها و مطالب ماء با نامهای دیگر؛ و 
حتى بدون ذکر deb‏ اصلی؟ ما را بر آن داشت که در این مقدمه» از ذ کر نام آن مدارک خودداری 
کتیم» به اميد آنکه هم منابع و مأخذ راء در کتاب مستفل مربوط به آثار سید یکجا نقل کنیم... 
HF k ۷‏ 

بادآوری اين نكه نیز ضروری است که تهیه اين games‏ غه از استاد و نانه‌هاء فقط گردآوری» و به 

ششء! نیست» بلکه شامل: تحقيق» تنظیم» - و در مواردی س ترجمه از متن عربى؛ ترکی و يا 
انگلیسی است (بانند نامه‌ها به علمای شیعه؛ نامه به سلطان عثمانی و یا نامه به ریاض پاشا) که ما ضمن 
ترجمه آنهاء توضیحات لازم را هم در پاورفی‌ها و پا در بایان نامه‌ها» آورده‌ايم. 


٠‏ لانامدهاو اسناد سیاسی -تاریخی سيد جسال‌الدین 


البته انتخاب cp she‏ برای نامه‌ها - بویژه در بخش امه‌های سيد به امین الضرب که شامل 
چگونگی تبعید وى از ايران و حوادث بعدی است - از ما است که از متن خودنامه‌هاء استخراج 
شده است و از سوی دیگر؛ ما با افزودن علائم: تعجب» ویرگول» خط تیره» پرانتر و غيره؛ خواندن 
اين نامه‌ها و اسناد يكك قرن پیش tty‏ برای خوانندگان امروز» آسان‌تر ساخته‌ايم. 

نا گفته نماند که برای جاب حروفی اين نامه‌هاء نخست به ,استنساخ, آنها از روی خطوط گاهی 
غير خو انا پرداخته‌ايم که کوشش و دقت وبژه‌ای را لازم داشت. در واقع خو اندن و استساح اين 
دستخط‌ها که حدود چهل نمونه از آنها را در اضر همین کتاب می‌بینید - وقت زيادى را 
می‌خواست و دقت در حد وسواس ما هم کار و کوشش زیادی را می‌طلبید و پشتکار خاصی را لازم 
داشت که اری خداء توفیق أن نصیب گر دك... 

نشر اين نامه‌ها و اسناد» در عصر کنونی که متأسفانه «دوران کتابسازیه! است و عده‌ای به عنوان 
مورخ یا محقق!) به أن مشغول هستند و با نقل چند نامه و يا چند صفحه از فلان کتاب و فلان 
روزنامه par‏ قجری! و پهلوی درباره سید به تحر يف ححقايق می‌پردازند و عناصری مانند: ولی الله 
يوسفيه و ابراهیم صادقی‌نیا! و چند روشنفکرنمای دیگر با استناد به كتابها و مجله‌ها و نشریات قلم 
بمردان اجاره‌ای مورخان pat‏ قجری - پهلوی!» مانند: اسماعیل راشین» ابراهيم صفایی» دکتر 
میمندی‌نژاد و امثال آنان؛ بزر گترین خیانت را بر ضد تاريخ معاصر ایران و در واقع بر آ گاهی و 
شناخت صحیح نسل امروز و آینده ايران» مرتکب شده‌اند... 

¥ : k 

.. مطالمه دقيق این نامه‌ها و اسناد تاریخی -سیاسی» چگونگی انديشه سيد» ژرف‌نگری و نوع 
دوستی و آزادیخواهی و قانون‌گرانی وى را به خوبی روشن مي‌سازد و درواقع اثبات می‌کند که 
مخالفان سید يا عناصری ناآ گاه و غير مطلع از اسناد و حقايق تاریخی هستند و يا افرادی مغرض و 
هواداران زر و زور و تزوير و عملة ظلمة دوران ستم شاهی قجری - پهلوی می‌باشند و متأسفانه قلم 
و وجدان خود را به ارباب قدرت فروخنه‌اند» و گرنه چگونه می توان باور داشت که محقق و 
مورخي با ملاحظه اين همه اسناد؛ از کشف حقیقت عاجز باشد؟ و اگر معاجزء است» چگونه به خود 
اجازه مي دهد که به ونوشتن تاریخ!ه بپردازد؟! 

... ما شما را به مطالعه این نامه‌ها و اسناد سیاسی؛ و دیگر آثار سیدجمال‌الدین حسینی كه در 
من «مجموعه آثار» وی اخيراً از سوى ما جاب و منتشر شده‌اند - دعوت می‌کنیم و يقين داریم 
که با مطالمه دقیق و منصفانه اين آثار اجتماعی» سیاسی و فرهنگی؛ و اين اسناد و نامه‌های تاریضی - 
سیاسی؛ در بینش شما نسبت به سید جمال‌الدین حسینی و اهداف و افکار اوه تحصولی بو جود خو اهد 
آمد و همین آرزوی ما است و همین يكك؛ ما را بس!... قل لاأسلكم عليه جرا لا المودّة فی‌القربی. 

| تهران: تیرماه ۱۳۷۹ 
سيد هادی خسروشاهي 


ناصرا لد بن ساه, امینالسلطان 
و رکن الدو له 


دربارة 
بداند بسيها وکو تاه‌نظر يها 
و اوضاع ابران 





۱ نامه‌ ای به امین‌السطان 


حقوق عامه, عدل و قانون 


پطرزبورغ -غره ژانویه فرنگی 

جناب جلالتماب أجل آفخم. حبيبالرحّمن. مین الساطان اجل‌الّه قدره و جعله 
فى حرزمنه را سپاسها و درو دها باد. 

مكالمهئى که در طريق حضرت عبدالعظیم درمیان رفت و آنچه گفتم و آنچه 
فرمودید؛ البته در خاطر باشد. پس اگر کسی به توهم مزاحمت و يا به تخيل مسابقت 
سر به‌زانوی خلسه نهاده در لوح محفوظ دیده باشد که خدا رحم کرد والا من در توده 
خاکستر ايران AT‏ میزدم و ویرانه‌های آن مرز و بوم را زبرو زبر بیکردم و در آن 
عالم هرج و مرج خلل می‌افکندم. البته در مكاشفة خويش خطا کرده است. 

بايران pred‏ (بخواهش همایونی) و از خلیج فارس تا ساحل بحر خزر پیمودم و 
چون قدم بكشتى نهادم و غبار oT‏ پیت‌الحزن را از دامن ستردم. بغیر از هديه آنجناب 
اجل و مهمانیهای حاج محمدحسن وله الحمد بر ذمه خود چیزی از دیگری نيافتم: 
بس اگر غولى ناهنجار ژاژخوائی کند (چنانکه کرد و در روزنامة فرانساوی ایران 
چندماه مقدم نوشت) و بگوید که قطعاً و Ble‏ دين و عبادت من درهم و دینار است!؛ 
بلاشک مشاهد؛ او را در نزد اسافل طبقات انسانها وقعى نباشد, تا اعالی درجات WT‏ 
را جه رسد (بلی سک دیوانه را جه دوست جه بیگانه)! 

پس بايد از اين دو مطلب درگذشت. آنکه در آنجا است از مستعصم عباسی‌اش 
برتر نمیدانم و اينكه در اینجا است از هلا کویش ' پستر نمیشمارم ولی در | ين pile‏ 
یستم البته من میخواهم که جمیع کافران عالم را برانگیزانم و برين دارم که اين 
متلبسین بلباس سلام را مجبور کنند که افلا در یک جزء از دين که متعلق بحقوق عامه 
است که ميزان غدل و قانون حبق باشده مسلمان باشند و در جزء ديكر باشند انجه 


iali -t‏ مراد نيك ملطان ple‏ و نزار rds‏ است. 
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باشند» الى نار جهنم» چون از خاصة خود آنها است و ضررش بخود آنها راجم است و 
مرا جر اين مقصدى نیست!. 

يس !گر ضعيف العقلى مرا حزب فلان نامد و يا دشمن فلان داند؛ از خود خبر داده 
است؛ مطلب مجمل است تفصيل هم برهان مىخواهد؛ پس اگر سخن بطول انجامد 
عفو خواهید نمود: استواری مملکت (يعنى حکومت) مو قوف بر انتظام ادارات قرى و 
مُدن است. و انتظام ادارة آنها بدون صلاح‌بینی صورت نیذپرد و اماس صلاح‌بینی 
استفامت اطوار و اعندال اخلاق آحاد است. اين سلسله‌لی است که نظام مالک بر 
استحکام حلقات آن بسته و استقامت اطوار آحاد و همت و اعتدال اخلاق آنها را 
اسباب متعدده است» يا بايد فطرتاً نفرس آنها آنقدر شریف بوده باشد که بالطبع از 
دنایای امور و خسائس اشیاء نفرت کنند و برحسب سرشت از جور و حیف و تعدی 
در حقوق و درشنخضوئی دوری گرینند و يا بايد انها را عقلى بوده باشد که بتواند 
بواسطة ادرا ک منافع جوهریه ثابته. نفوسها را سفهور ساخته از اغراض زائله و 
هو سهای باطله‌شان بازدارد و با اعتقادی بسیار محکم که بواسطه سلاسل و اغلال 
رغبات و رهبات هريك انها را به‌حدود حق و عدل مجبور نماید و اساس روابط 
بيتيه را محکم سازد. 

و چون هیچیک از ابن سه نباشد. لامحاله خلل در اجتماعات بيتيه واقع خواهد شد 
و خلل آنها موجب فساد انتظام ادارات مدن و قری و فاد انتظام ادارات باعث تزعز ع 
ارکان مملکت و بالاخره سبب زوال آن خواهد گردید. 

و چون زوال معلول. برهانی است فاطم بر زوال علت؛ يس هر عاقلى از ضعف 
دول اسلامیه و خرابی مملکت آنها و بریشانی حال مساماان میتواند حکم کند که 
غالب نفوس مسلمانان از oT‏ علل سه كانه خالی است و لهذا جميع محذورات رامباح و 
تمامی منهیات را ple‏ میشمارند و هميشه شنايع و فبایح را امور عادیه حاب 
می‌کنند. 

افتراء و دروغ‌گوئی.را فطنت كسان می‌کنند و بر جور و ظلم فخر مي‌نمابند» مثل 
اهرمن که خدای شر بود در نزد زرتشتيان؛ از هر خیری دور و منبع همه شرورند. مثلاً 
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اگر کسی از پکی از اين مسلمانان آخرالزمان دوری گزیند و بدو سلام ندهد و يا كرنش 
نکند: آن مسلمان آخرالزمان جائز میشمارد که در حق آن بیجاره هرگونه افتراء پرند 
و هرگونه آتش فتنه برانگیزد» بلکه تا فتل و خرابی خانمان آن نيز آتش غبظش 
فر و ننشیند» بی آنکه اندکی the‏ شود بلکه فخر کند و هر دفعه بزبان آورد که دبدی 
که با فلان چه کردم و چسان با آتشش سوختم و خانه‌اش را خراب کردم؛ برای آنکه 
یکروز چنانجه لايق بود بمن کرنش نکرد! البته خاطر داشته باشید که برای اندکث 
نزديكي بدان جناب اجلء صنیع‌الدوله و امثال آن چه‌ها برای من بافتند و گفتند با 
غابت افتخار. 
me OMe E‏ 

بس از اين مقدمة طويله شايد جايز است مراكه بگویم که اين مرآة مثلثةالرواياكه 
در اين مملكت هيكل ايران را بر عالم عرضه مي‌کند: بسبب تقصير ذاتى؛ بواسطه 
انکسارات عد يده که در اوست. جميع صور را معكوس و مشوّه جلوه می دهد و چون 
در عالم سیاست مجالی ندارد از برای اظهار حسن خدمت بافتمالات و اكاذيب 
می‌پردازد. چندماه قبل جنانچهبسمعم رسید بعضی افتراء‌ها بمن بسته در دارالخلافه 
شیوع داده soy‏ ولی در آن هنكام نخواستم Oily‏ ذمه نمایم؛ حون در نرد مدنسین 
باو هام و و ساوس و اباطیل؛ دم از طهارت نفس زدن لغو است و در این روزها هم چنان 
شنیدم که پارۀ اراجیف باز منتشر نموده است» چون اسم آنجناب جلالتماب اجل 
درمیان است. لذا لازم دانستم حقيقت را بیان کنم: 

آنچه در این مسئله حاضره متعلق بمنافع عامه و سیاست کلبه بوده است البته مرا در 
آن نوعی مداخله بوده؛ اما اموریکه باشخاص تعلق داشت به هيجوجه مرا در آنها 
دستی نیست. خصوصاً شخص جناب جلالتماب اجل که او را بواسطه حاسات فطریه 
خويش معظم‌تر ین شخصی میدانم که در لوح ذا کره ثبت نموده‌ام» یکنوع محبتی از أن 
هيكل نورانی در دل جا گرفته است که گمان نكنم بجفا هم توان زدودن: خود هم 
سبب و باعث آنرا نمبدانم و چون این سخن از دلی بی‌نیاز سرزده است» گمان میکنم 
که خود برهان صدق خود باشد و چون اين نوجه‌های زورخانه پلیتیک لساناً وكتابتاً 
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(اختر) چنان انتشار داده‌اند که اعليحضرت شاه و جناب اجل دولت روسيه را عدو اد 
دولت ايران میشمارند و بلاشک اين باعث حقد و عداوت روس خواهد شد و نتایج 
وخيمه آن خود ظاهر است و لهذا من در هر جا مداخله نمودم» خصوصاً از جناب 
اجل؛ و در هرجا گفتم: نه ذات همایونی شاه را اين فکر است و نه رجال دولت او را 
مخصوصاً شخص امین‌الساطان که احکم از آن است که بدین اراجیف راضی شود و 
الحاصل بجهت بچه گی و خودنمایی: اين فکر نحس را در دل روسها کاشتند؛ ید | 

در نعليفة خويش مرقوم فرموده بودید که میرزا ابوتراب ساوجی را مشمول نظر 
عنایت خود خواهند نمود. هزارها شکر و سپاس باد شما راء و من قول شما را حق 
ثابت ميدانم» لهذا مطمئن الخاطرم امیدو ارم که جواب اين نامه را ارسال فرمائید. 

والسلام علیکم و علی‌اللائذین بولائکم والسلام. 

دوست حقیقی شما و بلکه بيك حساب شهید ولای شما 

جمالالدين الحسيني 


پاسخ به ثامة امین السلطان 


ظهور حق در خلق: 


هو 
۷ مارس فرنگی 
جناب جلالتمآب اجّل أفخم امین‌السطان و حبیب الرحمن اداءالله بقائه را سپاسها و 
درو دها laL‏ 
بر سيد ن نامه. خیال رقعة شعوذه خود را برچید. و واهمه» با خیل آباطیلش پای از 
ميدان جدال کشید. و غيوم مكفهرَة وساوس متقشع شد. و آن تمثال همايون با همة 
زيور و کمال و زيب فضائل چنانجه هست بر روى منصة كياست و حصافت در علية 
عقل ظاه ركرديد ‏ مسرور شدم -و با وجود ابن از طرف دیگر تأسفها و اندوهها از 
هر جانب دل را فرا گرفت؛ چون که معلوم شدكه قلم در حين نوشتن آن نامه گرامی بين 
اصابع اقدام و أحجام بوده؛ و در طىّ سطور جه بسا خطوط منکسره را پیموده و از هر 
جمله از Jad‏ آن کتاب کریم جنان ظاهر می‌شو د که از معبررهای سهمنا ک با هزار هول 
و هراس گذشته: و لهذا اجزائش جنان مضطربست که بجز از أيما و اشاره دم نیارد زدن 
(لا حول و لا). 
دوست داشتم که فضائل در آن مرز و بوم از افق نفوس کامله: حون جناب اجل 
بلامزاحمت oat‏ مُظلمه؛ و بدون غبارهای تیره و تار طلوع نماید. و پرتو اشراق خود 
را برهمه چیز منتشر سازد. نه SGT‏ مانند جواهرات گران‌بها در کانها بماند. اگرچه 
فضائل در هر حال که باشد كمال است. ولى چون اثرش به دیگری رسد آن وقت به 
ذروه رسیده واداء حق واجب کرده است. ظهور حق را در خلی جز اين سببى نبوده. 
گو با جز اراده و بات جيز دیگری تخواهد. جه خوش سعادتیست اگر کسی باعث 
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سعادت فومى گردد. عجب مسيحيست که بنواند ميليونها زنده کند. بررگ شهيد يست 
که جانی toate‏ و جان جهانی را آزاد کند. شكّفت معجزه‌ای است که از سیگ خارا 
أب حیات جاری سازد. عظیم کرامنیست که کودنی را افلاطون و ابوجهلی را محمد 
نما wu‏ 

همه اینها دون قدرت انسانیست. انسان را مرتبه‌ای است بس عالی. انسان مظهر حق 
مطلق است. آنجه اين است او راست. ‏ 

خداوند تعالی هميشة او فات شما را مظهر عدل و قدرت خود نمايد؛ آمین. 
و السلام علیکم و على من والا کم. 

دوست شما 


جمال الد ين الحسینی 


نامه اي ديكر به امین السلطان 


در باه کوبه 


۴ رییم‌الاول 
آ نار خيريه شما. محمود باد 
جناب جلالت مآب أجل امجد أرفع وزير أعظم مین السلطان أيدهالله بالحق را 
سباس‌ها باد 
وارد بادکوبه شدم و در آنجا با جناب حاجی امین‌الضرب ملاقات حاصل شد. و 
ایشان نيابتاً از جناب امجد ارفع آنچه شایان آن مقام رفیع بود بالنسبه به من بجا 
آوردند؛ و با هم به محمود آباد آمدیم و پس از سه روز دیگر که از برای رفع 
خستگی دريا درینجا توقف خواهیم نمود عازم طهران خواهیم گردید و چون جناب 
حاجی را نایب حقیقی شما دیدم: نخواستم که از بادکوبه و يا مازندران بدان جناب 
أرفع آمجد تلگراف كنم و امیدوار آنم که به ملاقات شما مسرور كردم و آن جناب 
اجل نيز خوشنود گردد والسلام. 
دوست حفیقی شما 
جمال الد بن الحسينى 


(روی باکت): دارالخلافه طهران 


جناب جلالتمب أجل أمجد ار فع وزير أعظم امین الساطان dhal‏ بالحق 
مللاحظه فر مایند. 


نامهای يه AT pol‏ بن شاه 


سفر به پطرزبورغ و بداند بسیها! 


عرضه داشت به سده ستيه عالیه و عتية سامية اعلیحضرت شاهنشاه اسلام يناه!. 
در «مونیک," وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت موکب همایونی در 
زمره طرب بودم» در همان محضر استی جناب امین السلطان چنان پسندید که این عاجز 
برای اصلاح بعضی امور ضروریه او لا به .بطر زبورع, رفته» پس از انجام آنها به ايران 
بيايم. 

اعليحضرت اقامالّه به دعامةالمدن" استحسان فرمودند. در شب همان يومالشرف. 
بنج ساعت جناب وزير با این عاجز مكالمه نمودند: خلاصه‌اش آنکه 

او لا دولت روسيه رجال و ارباب جرايد آنرا حق نيست که ايشان را بر جلس " و 
نشانه سهام ملام نمایند و از در معادات و معاندت برا بنده جونكه ايشان يعنى جناب 
وزیر: مالک و صاحب ملک نیستند و رتق و فتق امور به بدقدرت ايشان نیست. دیگر 
آنکه مسئله کارون و بانک و معادن قبل از ارنفاء ايشان به رتبه وزارت عظمی انجام 
پدیرفته است: نهایت این است که اجراء آن از سوءبخت در زمان وزارت ابشان شده 
است. پس حین ورود پطرزیورغ بايد در نزد وزارت روسیه ابراه ذمه و تبر ثه ؟ ساحت 
ايشان را بنمايم و تبدیل افکار فاسدة وزراء روس را در حق GLEN‏ داده و حسن 
مقاصد و نیات ایشان را درباره دولت روس مسجل کنم. 

ثانياً: از اين عاجز خواهش نمودند که به «مسیو گیرس, رئيس الوزراء و وزير دول 
خارجه و مستشارهای ایشان: وو يلتكالى» و «زیتوو یب» شفاهاً بگویم که ایشان؛ یعنی 





۱ مو as‏ ۲. العدل 
۴ جلس: زمین مرتفع سخت» صخره بزرگ ۴ تبر بر 
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جناب وزير: از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر حال حاضرند که اگر از طرف 
روس طريق سهلى ارائه شود؛ در ظرف چند روز مسئله کارون و بانک و معادن را حل 
نموده به حالت سابقه اعاده نمایند. 

این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر را عين رضايت پادشاه و خير ملت اسلام 
می‌دانستم به بطرزبورغ عود نمودم و چندنفر را که در سياسيات مشرف زمين با خود 
هم مشرب می‌دانستم. چون جنرال «ابرو چف, در حربیه و جنرال وريختره در وزارت 
دربار و جنرال باغناتیف» سفیر سایق روس در اسلامبول و مادام «نودیکف» که از 
خواتین نافذالکلمه و غالباً در مسائل سیاسیه که مابين روس و انگلیس است می‌کوشد؛ 
با خود متف ق کردم و در ظرف دو ماه بیست‌بار با مسیو « گیرس» و با مستشارهای ایشان 
ملاقات کردم و پیش از آنکه در مقاصد جناب وزیر شروع نمائیم؛ اولا در اين سعی 
نمودم که به ادله و براهین سیاسیه و به اعانت هم‌مشربهای خودم ثابت كنم که صلاح 
دولت روس در مشرق‌زمین آنست که علی‌الدوام با دولت اسران از در مسالمت و 
مواده و مجاملت برآید و سختگیری و مخاصمت ننماید و درضمن همه‌وفت منح و 
سماح اعلیحضرت را در اترک و اراضی ترکمانیه و جاهای Ss‏ خاطر نشان ایشان 
می‌نمودم. 

چون ديدم که اين مطلب اصلی مسجل شد و مقبول گر دید و از برای ايشان انحراف 
ch‏ روی داد و آتش غضب‌شان فرو نشست و در OT‏ وقت مقاصب جناب وزیر را 
پیش نهاده گفتم كه: وزير اعظم به نفس خود در مونيكك به من گفتند به شما تبلیغ كنم 
كه ابشان حاضر ند اگر شما طربقى نشان دهيد که موجب حرب و میب غرامت نگردد 
مسثله کارون و بانک و معادن را حل نمابند و موازنۀ سابقه که درمیان دولت روس و 
ایران و انگلیس بود دوباره برقرار کنند و در تلواين مطلب آنقدر که ممکن بود؛ در 
تبرئه ذمه جناب وزير و حسن مقاصد ايشان در حق دولت روسیه کوشیدم. چنانچه 
دوبار هم اين مطلب اخير را از پطرزبورغ بایشان نوشتم. 

مسیوگیرس و مستشارهای ایشان بس از آنکه مكرراً از حسن مقاصد و ثبات عز 
جناب وزير پرسبدند گفتند که ما بابد در اين مسثله با وزیر جنگ و pjs‏ مالیه اولا 
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مشورت کنیم و به امپراطور حاصل مشورت خود را عرضه نمائيی بعد از آن اگر 
طريق مناسبی یافت شد که بدان توان حل مسئله را نموده به شما شفاهاً خواهیم كفت 
که به نهج جواب به جناب وزير برسانید. البته اگر ابن مسثله به نهجی حل شود که 
موجب مخاصمه درمیان دولت ما و دولت ايران نگردد بهتر است. 

پس از جندين بار مشورت. دو مسلک بلنيك بکی از برای خود و یکی از برای 
جناب وزير تعیین نموده به من گمتند که اگر جناب وزير مي‌خواهند ابواب خطرهاى 
آینده را ببندنده در جواب رسالت اين دو مسلک را بدیشان از طرف ما تبلیغ كن و 
چون هريك از ما خط حرکت بلتيكك خود را بر آن دو مسلک معين فرار دهمیم 
مسثله به خو دی‌خود بلاغرامت و بلاجدال حل شده سبب رضایت همه خو اهد گردید. 
ابن عاجز شادان و خرسند شدم كه به قوت الهیه به تنهائی توانستم پس از اطلاع تام از 
مسالكك سياسيه خفيه روس در مشرق‌زمین» خدمتی به دولت اسلام نمايم و وزير 
اعظم را از خود خوشنود کرده باشم. 

چون به طهران رسیدم؛ خارج شهر توقف نموده بجناب وزير اطلاغ pala‏ جناب 
ایشان خانة حاج محمد حسن امین‌الضرب را معين نمودند که در آنجا فرود آیم و 
نجل ابشان را مهماندار مقرر نمودند و اين عاجر مدت سه ماه تمام؛ از جاى خود 
حرکت نکردم به غير از یکبار آنهم بعد از یکماه که عزشرف حضور حاصل شد و 
بدان نویدهای ملوكانه مفتخر گردیدم. و در این مدت جناب وزير هیچگونه از این 
عاجز سؤال نکردند که در پطرزبورغ جه واقع شد؟ و جواب آن مسئله که تو را برای 
آن بدانجا فرستادم چه شد؟ 

بلي در این مدت جندبار بعضی از حاشیه خود را برای احوال پر سی فرستاد و وعدة 
ملاقات مفصل می‌دادند حون مدت طول كشيد از کیفیت مسئله سوال شد در جواب 
گفتم که هنوز از طرف وزير اعظم استفسار نشده و سبب را هم نمی‌دانم» در وقتی که 
اهمال جناب وزير بوزازت روس معلوم گردید با همه آن محاجات و محادلات و 
تبليغات ملحانةٌ من در پطرزبورع» ايشان اين امر را بمجرد ملاعبه و بازى و اهانت و 
تحقیر و با خود حیلۀ سیاسیه که مقصود کشف افکار طرف مقابل است ( کاش سؤال 


بخش اول D‏ ۳۲۳ 


مبشد وكشف افكار می‌کردند) شمرده بسفارت خود در دارالخلافة طهران تلگراف 
نمودند که سيدجمالالدين از طرف وزير اعظم شفاهاً بعضى تبليغات نمود؛ اگر وزير 
اعظم می‌خواهند که در آن مسائل وارد شوند LT)‏ بنهج رسمى با سفارت روس در 
تهران يا با سفارت ابران در يطرزبورغ مكالمه نمايند و سیدجمال‌الدیین که بنهج 
غيررسمى بعضى تبليغات نمود اگر يس از اين سخنی بگوید مقبول نیست (لاحول 
ولاقوةالابالله) راه رفته رنج كشيده بايد برجوع قهقراء به نقطة اولى برگشت و عقده 
حل شده را دوباره محكم كردن (شگفت). اعليحضرت شاهنشاهی نتايج اینگونه 
حركات را بخرد خداداد دیپلوماسی از هر کس بهتر می‌دانند. جناب وزير اعظم چون 
از مضمون آن تلگراف مطلع شدند؛ بخلاف عادت سياسيين جهان بجاى آنكه تأسف 
نمابند که جرا افکاز وزراء روس را در این مسائل استكشاف ننموده و جوابهای ايشان 
را استماع نکردند (بعرب صاحب) گفته بودند که من جيزى بسبدجمالالدين نگفته 
بودم که بوزارت روس تبلیغ نمایند! و من ايشان را به پطرسبورغ نفرستادم (انالله و 
adit‏ راجعون). اينكك لعب معکوس» اينكك فکر عقیم 6 اينكك نتیجه فاسده. 

با این مسلک چگونه توان راه اخطار را بست و از مهالک دوری جست (بلاسبب 
شبهه در دلها افکندن و قلوب را متنفرکردن؛ و آتش مخاصمه را مشتعل نمودن) 
خداوند تعالی مگر بقدرت کامله خود ما را از آثار وخيمة اين حرکات حفظ کند... 

و اعجب از این واقعه اين است: يس از آنکه وعد استرامات و ستایش خود را از 
لان مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی شنیدم حاج مسحمدحسن امي نالضرب تبلیغ 
نمودند که رضايت اعلیحضرت شاهنشاهی ان است که اين عاجز طهران را ترك 
نموده مجاور مقابر شهر قم بشوم! هرجه در خبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را 
ندانستم. 

LT‏ بجهت آن بود که دولت روس را ببراهین و وسائط دعوت بسالمت و مودت 
دولت ايران نمودم؛ يا برای أن است که به خواهش وزير اعظم به پطرسبورغ رفته در 
تبر ثه ذمه و حسن مقاصد ایشان با دولت روس کوشیدم؛ يا بدین جهت که طرق حل 


ا مشكل عظيم 


۴ نامهها و اسناد سياسى ‏ تاريضي سيد جمال الدين 


مسائل را چنانچه خواهش وزيراعظم بود بقوه كد و جد بدست آوردم؟ سبحانالله. 
اگرچه بر مجرب ندامت رواست آنچه بپاداش مهمانى اول بمن گذشت مرا کافی 
بود كه دیگر خیال ابران را نكنم. اما لفظ شاهنشاه را مقدس! شمردم خواستم آنچه 
خلاف گفته بودند معلوم گردد که هم خيرخواهم هم مطيع؛ دیگر ابن جه نقش است 
که باز ژاژخابان کوازه پسند... بالله عليكم. اگر خدا نخواسته ظهورات اخیره مرا از 
مسلک خير خواهى منحرف و منصرف كند؛ بر من جه ملامت خواهد بودء سبحان‌اللّه» 
pay‏ مزاحمت در مناصب. هروقت این صاحبان عقول صغیره و نفوس حقیره را بر 
اين میدارد که ذهن وقاد نقاد اعلیحضرت شاهنشاه را درباره اين عاجز مشوب گر دانند. 
اینک در حضرت عدالعظیم نشسته تا امر از مصدر عزت صادر شود. 
و أسثلالله تعالى أن يمد کم بالعدل والحق و بنصرکم بالحكمة و يشيّد دولتكم 
بقدر ته و یحرسه من کید الخائنین. 
آمین 
العاجز, جمال الد ین الحسبنی 


نامه‌ای به ركن الدوله 


حت عدالت 


حضرت والا مدالله ظله على رلوس الأنام كافة 

فطرت پاک و همت عالى و رأى ثابت و حب عدالت جز در آن وجود عالی 
شریف دركجا جستجو نمايم. افراد در هيجان و نفوس مستعّد و احزاب همه با هم 
دست داده مخالفت نمودوائد و علماء عظام فلم بدست كر فته مستعد ايستادهاند. ازين 
وقت بهتر هیچوفت نیامده و نخواهد آمد. اگر اطلاع فرمایند تفصیل آن عرض خواهد 
شد. سعادت چشم براه ایستاده است | گر اين فرصت فوت شود ندامت و پشیمانی ز یاده 
از آن است که متصور شود Soo‏ آنحضرت Wy‏ مختارند. و ظیفه اخلاص را بجای 
آوردم. 

والسلام على حضرتکم -الملية - 

جمال الد ین الحسینی 


حاج محمد حسن Í‏ 


دربارة 


مسائل ابرا 
بران» FS‏ 
نگی دستگیری 


و تبعید 





نامداى به امین الضرب 


منز لی به نه ج كرا يه! 


جناب نزي هالنفس طاهر السريره امي نالضرب الساطانی هميشه در عون حق بوده باشند 
در اصفهان جنان مقرر شده بود که آنجناب رنج كشيده در فرب جوار خويش 
منزلى از برای من بنهج كرايه معين فرمائيد -نمیدانم آیا کرایه فرموده‌اید یا نه -و اگر 


dalod pa AS‏ در كحاست ابتك در شهزاده عبد العظيم تاه متظر جوابم لادلت 
Lau‏ بقضاء حاحات العباد 


والسلام 


المحب 
جمال الد بن الحسبنی 


نامه ای از مسكو 


داوری عحولانه, خلاف عدل و مروت 


مسكوف ۰ زو af‏ 
سالك مسلک Ge‏ و راستى جناب حاجى محمد حسن أمين لازال محفوظاً عن سوه 
القضاء 

در تلغراف خبرداده بوديدكه جواب در مکتویست ‏ بست خطا نمیکند و 
نمیخواهم در شما بغير از راستگفتاری گمان دگر كنم مکتوب نرسید - بچه بايد 
حمل كرد مسلكى که با میرزاده نعم ثالله پیمودید از راه عدل و انصاف بسپار 
دورست. اگر در حق ايشان شبهه دارید و یا يقين در هر حال نباید از سنت الهيّه 
منحرف شوید ‏ خداوند تعالی با احاطه علم ازلی‌اش تا در محضر ملائکه و انبیاه وضع 
میزان و بسط حساب و اقامة شهود از جوارح و اعضاء جانی نکند معذبش نمیکند -از 
سنت الهيّه سرباززدن در هيج حال خوب نیست -ولیس بعدالحق الا الضلال - 
شما معصوم نیستید شاید خطا کر ده باشید با خلق خدا آن کن که چشمه‌اشت از خدا 
داری - و اگر مقصود شما اینست که ابن منفعت بخویش شما برسد جرا بیگانه از آن 
متمتع شود -اين خلاف مرو تست که شخصی سالهای دراز شما را خدمت کرده باشد و 
شما حقوق آنرا ملاحظه نکنی و یکبار بملاحظه منافع خویشانت در خرابی آن 

an‏ بايد دانست که بالای اين قدرتهای ضعيف. قدرت غير متناهی خداست بس 
ممکن است که آن قدرت کامله بجهت دل‌شکستگی شخصی Ble‏ چندین‌ساله‌ای بر 
باد فنا بدهد - و اگر از برای اینست که نمیخواهی که کسی منتفع شود جز خودت 
(چنین گمان در حقیقت ندارم) البته در آنوقت بايد بدانی که خود را هدف تير انتقام 


ببخش دوم ل] ۳۱ 


الهی خواهی ساخت (استجیر بالله) ‏ مخرج نفس طماع هميشه در قبضه قدرت 
خداست - اگر بر دست بروردة خودت حسد میبری (استعیذ بالله) بايد خود را علاج 
كنى بيش از آنکه مورد سخط گردی (هیچگونه این گونه توهم در حق شما نمیکنم) 
در هر حال بمن در شهر مسکوف فول Gala‏ و نقض میثاق کردی -بشما اين گونه 
اميد نداشتم ‏ بسیار رنجیده سدم و اگر از عزم خود منصرف نشوی رنجش بر دوام 
خواهد بود بلى محاسبه كن اثبات غش و اختلاس را بشما پس از آن هرجه خواهی 
كن در انوفت در زد ځداو ی بریءالذمه خواهی بود _والاً نه در آنجا ترا عذری 
خواهد بود و نه درین‌جا از ملامت خلق خواهی رست - 
با کاتگوف ملاقات كردم بسیار مسرور شدند و مرا تکلیف أن کردند که پیش 
امپراطور بروم بعد از چند روز خواهم رفت. و در روزنامه‌های مسکوف و 
پطرسبورغ ترجمة حالم ثبت شد و بجرائد پاریس هم بنهج تلغراف ذ کر شد۰ 
والسلام 
دوست حقیقی شما 
حمال‌الدین الحسینی 


جلاب فاضل كامل T‏ زا Poea‏ را سالاميا ol‏ 
GT +‏ مير زا جو اد F‏ سلام aL‏ 


نامه‌ای پیش از سفر به چطرزیورغ 


شاخ زورگو را می سکنم! 


طیّب‌السریره حسن‌السیره جناب حاجی محمد حسن أمين لازال محفوظاً بمونالله عن 
غدر كل لثيم و مك ر كل رجیم آمين 

رقعة (كانزيه ما) شما رسيد ‏ خداوند تعالی گنج شما را از شر مسوش‌طبیعتان 
خسیس‌النفس که می‌خورند و می‌برند و مي‌درند و پس از أن بر باقی‌مانده می ر یند 
هميشه صيانت نماید. از پرخونی دل سخن رانده بود -اگر از دست خویش است 
چاره جز پیراهن دریدن نیست و اگر بيگانة ناتوانست -نتوانم بگویم که حق دارید 
چونکه قوی ممکن نیست که با ضعيف در موازنة حقوق Sm‏ عدل واقع شود مگر 
آنکه بيايه او تنازل کند -البته درآنوفت واجبات ذمه را دانسته تأسفها خواهد نمود... - 

و اگر زبردست است البته من حاضرم که شاخ آنرا بغت الهيه بشکنم در هرجا باشد 
-و هرجا باشم و آنحقوق چند روزه را فراموش نخواهم کرد -اگر عقدة در پیش 
است بیان كن از مضامین مکتوب شما چنان ظاهر شد كه گمان کردید که ميرزا 
نعمتالله مرا بر آن داشت كه چنان مکتوب سختی بشما بنویسم = بسیار کم حافظه 
شده‌اید. همان مضامین را تماما در غياب میرزا نعمت‌الّه لساناً بشما گفتم - من برای 
خير شما گفتم ‏ مکتوب عربى العبارة فاضل را خواندم بسیار خوشحال شدم خداش 
نگاه دارد و بمراتب بلندش برساند -و من یک مکتوب ده روز قبل بدو نوشته بودم -و 
امیدوار آنم که دوست من SUT‏ میرزاجعفر هميشه در JE‏ عنايت شما مسرو ر باشند - 
و سلام دوستانه بدیشان ميرسانم و فردا به (بطرسبورغ) خواهم رفت. 


و السلام 
دوست شما 
جمالالدين الحسيني الافغاني 
یکشنبه ۲۴ ذی‌التعده |۱۱۳۰۴ 


همین روز در خانه آفای محمدجواد به‌ناهار ميهمانم و فردا خواهم رفت. 


نامه‌ای دیگر از پطرسورغ 


قوه واهمه. شیطان عقل! 
بط رسبورغ ٩‏ فبرية فرنگی 


جناب محتشم حاجی محمد حسن امین دارالضرب السلطانيه 
هميشه در حالات نفسانیّه و بدنيه در كمال اعتدال بوده باشند 

خير باشد. جه میشود شما را - سپر اسلام بر روی دست و شمشير ايمان از نیام 
کشیده‌اید ‏ خداکند که در مقابل حق نباشد 855 واهمه اگرچه از ظل عقل و اشتغال 
آن به تر تیب و تربية اجساد بوجود امده است -ولی او را قدر تیست بسیار شدید که در 
غالب نفوس بشریه با عقل در نبرد آمده بروفائق می‌گردد و جمیم ضلالات عالم 
انسانی ازو نششت نموده است و اوست که حق را مشوّه نمود بصورت باطلش ظاهر 
میسازد و باطل را مزوّق ساخته بهیکل کمالش بر عالم جلوه می‌دهد -اوست که در 
p>‏ مطلتی بوساوس خود هیتآت بشمة شرور را بابصار نمايش داده بیچارگان را 
محروم مینماید و شر را بزیب و زینت دلرباثی آرايش نموده نفوس را بر آن ترغیب 
میکند - 

و حکما اين قوةٌ واهمه را شیطان عقلش می‌نامند ۔ ولکن فرق بعيد است ميان آن 
دو چونکه شیطان بیچاره اگرچه انسان را از سلوک foe‏ حق و حقيقت بازمیدارد 
ولکن او را در تمتمات و لذات دنیوبه و شهوات بدنیه مساعدت مینماید و اما قوة 
واهمه انسان را از سعادت دنیا و آخرت هر دو بازمی‌دارد - در عين غنی وجود 
توانگران را از خوف فقر میکاهد و در حين شادمانی ابواب احزان گذشته و اكدار 
آینده را بروی باز مینماید -و از برای تلخکردن زیست انسانی در اعوان و اصدقا و اهل 


۴ لا نامه‌ها و اسناد سياسي ‏ تاريضي سیدجمال‌الدین 


و عيال و خدم و حشم شخص شبهه‌ها القا ميكند تا آنکه هميشه معذب بوده باشد -از 
دست اين دشمن ديوانة باطنی درین عالم ابدان که حتی کملین را هم بسیار دشوار است 
که بالمرّه خلاصی و نجات حاصل شود و با وجود اين اميد آن نداشتم که تا بدین 
درجه واهمه بر شما جيره شود a‏ 

من شما را بهنت و غيرت و جسارت و اقدام ستودم و این اوصاف همان 
اوصافیست که از نهایت شرف انبیا و اولیاء با أنهمة مدارج عاليه و جنبة لاهوتيت 
بدانها فخر مینمودند -و اگر در اعدای ابشان همان صفات یافت مى شد از ستايش آنها 
بدان سجایای کریمه استدکاف نمیکر دند و شما را قوة واهمه بر آن داشت که آنها را 
بر اخس اوصاف عَجَزه (یعنی دروغ‌گوثی) حمل نمودید اين یکی دوم آنکه چنان 
گمان کر دید که من با شما و با غیر شما بکنابات و تعریضات سخن میگویم من چرا با 
شما بکنایه چیزی‌را بیان كنم -و من چرا بشما دروغ نسبت بدهم؟ عجیب -سبحان ال - 
بلی عقائدیکه از وهم آید از وهمی زائل شود خطرات قلبیه وهام را هیچ اعتباری - 
من این سفر شما را بفرنگستان و آن نیت خير شما را از آثار همت و جسارت شمرده 
بودم -دل خود را اصلاح کن - چرا بايد وهم تو را بخیالات فاسده باز دارد - 

شما بمن نوشته بودید که من در پطرسبورغ از برای استحصال اذن سعی كنم بالچی 
خبر فرستادم Ube!‏ جواب دادند برای شما نوشتم - بس چرا بايد توهم کنی که با تو 
بكنايه سخن میگویم = جناب حاجی دل خود را اصلاح کن من هرجه ميخواستم با 
شما بنهج صراحت بیان ميكردم ۔اگر آسمانها تغییر بيابد من همانم. .. - و اما 
میرزانمت -من با میرزانممت الله مخالف نیستم -من میخواستم که جمیع افعال شما بر 
نهج حکمت بوده ath‏ از آنجهت بشما لساناً و كتابة كفتم Vol‏ بابد حساب کرد - 
We‏ خوب تصو رکن چون ولا حساب نکردی اگر حق هم بطرف شما باشد هی‌گونه 
اثبات نتوانی کرد ۱ گر دست برداری خواهند كفت که خواست ظلم کند ولکن عاجز 
شد و نتوانست دست برداشت و اگر مطالبه نمائى و او را برای حساب بطهران 
بکشی خواهند كفت بجور و ستمکاری بيجارة نعمتالله میخواهند خراب کند - 
اینست نتنيجة آنکه از اول نصیحت مرا پیروی نکردید من ميرزائعمتالله را در 


بخش دوع 2) ۳۵ 


خانة شما ديدم و معاشرت من با شما بدرجات بيشتر است از معاشرت با او و با اين 
هم اوهام باز من شما را اکمل از بیشتر ایرانیان میدانم - خیال فاسد نکن شما خارج 
نيستيد -ازين درگذریم - 

اما فاضل بسیار عجیب است که جرا هر هفته مکتوبی نمیفرستد بلکه خدای 
نخواسته درين جوانی او را هم وَهْم غلبه کرده است -باید هروفت مکتوب بنویسد 
گاهی عربی و گاهی فارسی و بدعا و سلام تنها اکتفا نکند بلکه بعضی تفصیلات 
بنويسد تا آنکه قو کتابت و انشأاش افزون گردد و فکرش وسعت كيرد و منتظر آن 
نباشد که من مکتوب را جواب بدهم ‏ البته من كاه كاه برای تشويق او جواب خواهم 
نوشت ولی در وفتبکه مضامین مکتوبش عالی بوده باشد - 

جميع متعلقین و وابسطه‌ها و احباء خود و مرا سلامها برسانید ‏ باز بشما میگویم 
دل خود را اصلاح نمائید و واهمه را برخود چیره نسازید -خداوند عون شما باد در 
کارهای خیر. ۱ 
والسلام 


دوست شما حمال‌الد بن الجسینی 


كمال عقل 


بطر سبو رغ ۰ اوريل فرنگی 
شعبان 

جناب محتشم مكرم حاجی محمد حسن امین از مصائب غير متتظره مصون باشند 
سطريكه در حاشية مكتوب سابق نوشته بوديدكويا از خاطر محو شده بود شخص 
چون جوان باشد هميشه مقهور حاسات طبيعيه است - نه عقل را بر فرحت و حزن و 
غضب آن حکمیست نه دين را کمال عقل و ندين حفیقی که انسان را در شیخو خت 
حاصل میشود بايد از سطوت طبیعت‌اش رهائی بخشد و حاسات طبیعیه را مضمحل 
گرداند تا آنکه فرحت و اندوه و خشم أن همه در دا fare‏ و دين بوده باشد -ازین 
راه میتوانم بگویم که شما را پس ازين نمی‌سزد كه از موث والده و فوت كريمه 
اندو هنا ک شويد ‏ بلكه بايد درين عمر بس از همه تجربه‌ها و معاشرت با اصناف عالم 
از صالح و طالح اندوه شما بر ارتکاب رذيلة و با ترک فضیلنی باشد و فرصت شما 
باصلاح ذات خود و تحلية آن بصفات حسنه و اخلاق كريمة که اعاظم افراد انسان 
بدانها فخر میکردند بوده باشد -نه بغير آن -و اصلاح ذات خود (جون تجارت) بعد از 
عطبه آلهیه موقوف بسعى و اجتهاد است و فکر شبانه روز میخواهد _و حساب بايد 
کرد و هميشه بايد در خوف و وجل بو د که مبادا در حساب خطا شده باشد و افکار 
عفلیه و GAH!‏ نفسانیه را (چون بضاعت تجارت) بايد تجربه‌ها کرد و باهل خبره نشان 
داد و سؤال کرد و تفیش نمود -البته اهتمام انسان در قوام ذات خود اشرفست از سعی 
آن در خارج از خود و چنان گمان نشود که بايد از کار جهان دست كشيد -نه نه 
بلکه بايد کار جهان را بر نهج حق و عدل از برای (خدا) کرد و چنان كه (خدا) 


ببخش دوم 0 ۳۲ 


میحفو اهد و خداوند تعالی میخواهد که در عوالم سفلیه چون عوالم علوبه همه 
کمالات و زيب و زینت خود را در همه چیز در همه‌جا مشاهده نماید و همة 
برومندی و قدرتش در فرد انسانی و صنايع و آثار آن ظاهر گردد و انسان در همه 
حالات خود مظهر کمال حق باشد نا آنکه در هر طوری شاهد کمالات غیرمتناغیه او 
باشد و بدین لسان از جوهری که لسان كمال است تمجيد کرده نه تنها بلسان قال که 
بغير از تقطیع اصوات و موج هوا جيز دیگری نیست ‏ خداوند باری کند و همة 
پا کث‌سرشتان را جلوه گاه کمال و جمال خود نماید. آمين - 

و اما میرزانعمت الله در مکتوب خود سه شق بر شما عرضه کرده بود -البته شما بر 
نهج حق و عدل یکی از OT‏ سه را قبول خواهید نمود و امیدم چنان است که هیچچگاه 
شما بتعدی و اجحاف که صفت جیّاران است راضی نخواهید شد ‏ جواب جناب 
جلالتمآب اجل أمينالسلطان را در جوف مکتوب شما بعنوان خود شما روانه طهران 
نمودم -اگر مرا دوستی پرسد سلاماش -هميشه شما و اهل خانه و متعلقين شما سلامت 
بو ده باشند 

والسلام 

دوست شما 


جمال‌الدین الحسيني 


پطر سبو رع ژوئیه فرنگی ۱۰ 


جناب محتشم محترم حاجى محمد حسن أمين دارالضرب السلطانيه مظهر عنايات 
خاصه الهيه بو ده باشد 

چند هفته است که میخواهم جواب مکتوب شما را بنویسم ولکن بعضی خطرات 
مانع میشود و اين از آن طرف باشد ‏ جود مطلق الهی در هر طبیعت و ماهیتی بنوعی 
جلوه ميكند ‏ آب زلال خوش گوار در هر نخمى برحسب سرشت آن بطعم دیگری 
در مذاق ظاهر ميشود هر انسانی در عالم أفاضه و استقاضه بمنزلة دو كفة ميزان است 
-معاملة حق با انسان بر وفق معاملة اوست با خلق ‏ بس بايد هميشه عنایات غير متناهيه 
حق و فصور بی‌انداز؟ خويش را در بيش نظر داشته با خلق خدا همان‌گونه معامله کرد - 
از خداو ند تعالی على الدوام بلااستحفاق نم عظيمة دنیویه و اخرویّه خواستن و همیشه 
طلب غفران ذنوب صغيره و کبیره‌نمودن با وجود اين خلق را از خوان نعمت خود 
راندن و بر زلات حقیره بانهایت خشم عقا بكردن بسیار جای شگفت است - 

انسان بايد مستمراً در دعوات خود بگوید که -ای خداوند من -من بدين عجز و 
ناتوانی بر زیردستان رحم میکنم و گناهان آنها عفو میکنم پس اگر تو با آن قدرت 
مطلقه و رحمت نامتناهی برین عاجز رحم کنی و از ذنوبم درگذری و مورد عنایات 
خاصه‌ام سازی جه عجب باشد -اینست عدل و خداوند تعالی عين عدل است -برای 
صد‌تومان يا بيش و یا کم در حالت توان‌گری نباید عاجزی را حبس کرد - بايد انسان 
خواهان كمال سعی کند که خود را مظهر صفات کمالیه حق نماید -انسان طالب رشاد 


ببخش دوم TAO‏ 


را نباید که خود را بازی دهد اگر زله در طبيعت آن قابل غفران نیست از خدای خود 
چگونه میخواهد اك ر کسی احسان صرف را مکروه شمارد و بدون سابقة عملی و ائقی 
بکسی ندهد و در آنوقت از خداوند تعالی طالب احسانها صوری و معنوی بوده باشد 
البته درين خواهش يا خدا را میخواهد بازی بدهد و ابن عين نقص است و يا خود راو 
اين جاى خنده است ‏ 
مير زانعمت الله از اطاعت شما سر نخواهد پیچید و شما هم نباید کاری بکنید که 
باعث تباهى آن شود -میرزامحمدرضا اگر مجذوبست و اگر مجنون در هر حال بستة 
بشما است ‏ نباید سخت‌گیری کرد در حالتیکه كه خداو ند تعالی شما را در مملکت 
oly!‏ مظهر یکی از صفات خود کرده است شما هم بشکرانة همین نعمت هميشه در 
کار روان بنده گان او بكوشيد با خلق خدا آن کن که میخواهی از خدا -فاضل را چه 
شده است ‏ ماشاءالله ‏ ماشاءالله ‏ هیچ کاغد نمینو بسد 
حاجی محمدابراهيم و سایر خاضه و متعلقان خود را همگی سلامها باد والسلام 
دوست شما 
جمال الدين الحسينى 


قرض الحسنه 
بطر سبورع ۵ سبتامبر فرنگی 


جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن أمين هميشه درين آخرالزمان (كه زمان 
تباهى و فساد اخلاق متليسين بلباس اسلام است) مظهر عجائب قدرت حق بوده باشند. 
درين مکتوب جز چند كلمة آنيه نخواهم نوشت -اگر دل را شغییری و فكر را 
تبدیلی حاصل نشده است برسيدن این مکتوب با قرب وسائلى که ممكن است همان 
بنجهزار منات را که بمیرزاعلی حواله کر ده بودبد که بمن بدهد و در آنوقت من قبول 
ps SS‏ -اکنون همان بنجهزار منات را به SLIT‏ محمدجواد حواله كنيد که در 
پطرسبورغ بمن بدهند و من آن مبلغ را باز بشما خواهم داد لامحاله و میگویم اگر 
شما را درین حواله قلق و با اضطراب pole‏ شود و چنان مان كنيد که وجه شما 
از دست رفت هرگز حواله نکنید - مقصود آنست که با غایت انشراح صدر و مسرت 
بو ده باشد. 
و السلام 
دوست شما جمال الد بن الحسینی 


سير و سلوك. در فاق و انفس 
بطر سبورع کران‌هو تیل ۳ نوامير فرنگی 


جناب هميم غيور و مقدام جور حاجى محمد حسن امین سلامت بوده باشند 
مکتوبهای شما همه رسید و از سير و سلوک عقل فطری شما در عالم آفاق و 
أنفس و از آن ملاحظات دفیقه شما در تطورات و جود بسیار خوش شدم -البته نباید 
كه انان با و صف انسانيت دربن جهان حون حیوان از همه غفلت نموده زیست نماید 
و هيج کلمڈ از کتاب الهي که عالم است نخواند و اما ONT‏ در حق میرزانعمت ال 
نوشته بوديد همه را قبول میکردم اگر فول مرا شنيده ال محاسبه میکردید و اما الان 
هیچکدام را قبرل نخواهم کرد و اما کیفیت اسباب راه‌آهن؛ سفیری که در 
پطرسبورغ است میگوید که بهیچوجه حاجی امین چیزی از برای راه آهن نخریده 
است و ناظر داخلية روس اين مله را از بلجیک نحقيق کرده است بسیار تعجب 


نمو دم. 

فاضل را بسیاربسیار سلام ميرسائم و iat‏ حاجى محمدابراهيم 3 ساثر 
وابستگان را. 

والسلام 


دوست شما 
جمال الدين الحسينى الافنانی 


بطر سبو رغ غره ژانویه فرنگی 


جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن أمين هميشه مظهر عنابات خاصة حق بوده 
خورسند باشند 
هيجكس در هيج امرى از امور تتواند دعوى آنكندكه بر جميع حقوق آن چنانچه 
بايد و شايد قيام نموده است و يا مينمايد مگر در آنوقتیکه از اهمال در آنها ضياع رنج 
سابقی و يا تصور ضرر لاحقى بخاطرش خطور كند -اينسث فطرت انسان ‏ بی‌بها را 
اگرجه ماءالحياة باشد در نفوس بهائی نیست - شخص امین هرقدر متدين باشد در 
صيانت امانت آنگونه اهتمام نخواهد نمود که در حراست مال خويش مينمايد و از 
فقدان آن بر انسان محزون نميكردد كه از خاضه خود - اينست طبيعت بشر - نخادم 
هرجه صادق باشد نتواند چون مولاى خويش در حفظ اموال و حقوق آنکوشد -بلی 
اگر ضامن خسارت باشد همان‌گونه در وقايت آنها خواهد کوشید که گویا از آن خود 
است أينست سرشت بنی آدم - 
بس اگر کسی بخواهد که خود را از نقائص اهمال و تفريط در حقوق مبرا و منزه 
ازو و طبيعت را بر قيام بواجبات آنها مجبور نماید و نفس را بر مسابقتِ و مسارعت 
باز دارد بايد رهنی ۔ تقدیم کند -اینک شما از برای اينكه در تمهيد سبل حق کو تاهی 
نکنید و در واجبات Se‏ اسباب آن تساهل نورزيد مبلغ پنجهزار منات بنهج رهن 
تغديم نسمودید - والحاصل مبلغ دوهزار منات هم چنانچه نوشته بودید از 
آقامحمد جواد گرفتم شكر شما با خداست این دين است برذمه من بشما خواهد 


ببخش دوم fro‏ 


زر سید = 
تفصيل امر میرزانعمت‌الله در مكتوب سابق وشتم الته بشما رسیده باشد. 
فاضل را در مکتوب خود مبارک باد گفته بودم باز شما از طرف من مبارک‌باد 
بگوئید و اميدوارم كه خير و مبارك باشد حاجى محمدابراهيم را سلام باد 
والسلام 
دوست شما جمال‌الدین parental‏ 


جناب جلالتماب اجل امین السلطان نوشته بودند که هروقت میرزا ابوتراب ساوجی 
بيايند نظر عنایت بجانب ایشان خواهند نمود من به میرزا ابو تراب کاغذی نوشته بودم 
گویا بایشان رسیده است اگر بیکی از خدام خود بگویند که در خانة آقا کوچک پسر 
حاجی سيد صادق مجتهد مرحوم ازو استفسار نموده بدو خبر دهند بسیار بسیار ممنون 
میشوم و شما را شکرها خواهم گفت. 


دوست نادر! 
بطر سبو رغ ۰ مای فرنگی 


جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن أمين دارالضرب السلطانيه هميشه خورسند و 
از مصائب و آلام فجائيه مصون و محفوظ باد 

et |‏ را دوست بشمارم گویا آنقدر خطاء عظيمى نكرده باشم (انسان از خحطا 
خالی نیست) و محبت را لوازم بسيار است ‏ و حفیقة چون ملاحظه شود BN‏ کسی 
دوست خود را جون خود نخواهد و مراعات حقوق آنرا نكند نتوان او را دوست 
شمرد بلكه آنگونه شخص را بايد آشناگفت و دوست دوست دوست است ‏ 

لهذا میگویم که جناب آقامیرزا جعفرخان قنصل (مکاریه) دوست من است و 
زیاده بر سيادت نسبی قلبش مطهر و اخلاقش مستفیم است و ميدانيد که این‌گونه 
شخص درین آخر زمان نادر است -و درین روزها عازم طهران است ‏ حون برسد البته 
او را احترام خواهید نمود ‏ جواب مکتوب جناب جلالنمآب اجل افضم أمينالسلطان 
راكه درضمن مکتوب شما روانه نمودم گرفته. خواهید روانه نمود - 

فاضل مکتوبی مفصل خواهد نوشت سلام بر شما و اهل بیت و متعلقين pale‏ شما 
باد و السلام 

دوست شما 


geen الد ين‎ flax 


شوال ۲۴ 


al gill 5‏ جناب محتشم مكرم حاجی محمد حسن امین نجاءالله من ES É‏ الأوهام 
آمين 

چنانچه در مصالح خاصه دنيويه هركس نهايت حذق خود را به کار مىبرد و 
هیچگاه در تدبر و تفکر و ملاحظات اطراف و جوانب کرتاهی نمینماید و خويشتن را 
از برای جلب ables‏ و يا دفع مضاز هدف اصناف مصائب و بلایا ميسازد و انواع 
اهانات و تحقیرات را متحمل میشود جه بمقصود برسد يا نه. 

همجنين انسانیکه از زلال ایمان جشیده است و بحق حقبقت يقين دارد بجهت 
فروض الهیه و واجبات دینیه گونه گونه آلام و اسقام را بر خود گوارا سازد و از برای 
تأدیه کلمه حق و old‏ بأوامر خداو ند تعالى بهیجو جه از صور تاه نکبات و هیئات 
ai‏ کوارث دهر انديشه نکند. پس اگر در اول تنويض شود و ثانی را به قضا و قدر 
حواله کند البته از صراط مستفیم انحراف... (ان‌اله آشتری من‌المژمنین انفسهم و 
آموالهم...). چون بنور بصيرت نظر شود باخت در ابن رفعة شطرنج عين برد است و 
خسارت عين ربح ze)‏ انبیا و اعلام هدی در دست است). انشاءالله الرحمن يس از اين 
بهتر از سايق در ALE‏ بزرگان گذشته غور خو اهید نمود. 

سپس اين اشفیاء ايران نگذاشنند که در بغداد أقامه کنم. اکنون در بصره می‌باشم. 
طریق نجد و مدينه و مکه مفتوح است. غربان نجد خواهش مندانند که به نجد بروم و 
دم از طاعت میزنند ولی مشورت و ملاحظه او قات لازمست. روحیه و احوال خودتان 


1 1 انامه‌ها ر اسناد سیاسی - تاريشى سيد جمال‌الدین 


جناب حاجی در همه این غموم: مسر ور میشدم گر كار معين التجار را اصلاح 
مينموديد و نظر عنايتى بجناب ملاعلى ميانداختيد. اميدوارم كه در جواب همين 
مکتوب ابن خبر خوشحالی بمن برسد. 

جناب ملككالتجار را سلام میرسانم. احوال خود را بنويسيد و افکار خويش را بیان 
كنيد. | گر انسانى در طهران هست افکار او راهم بنگارید. 

فاضل را فراموش نمی‌كنم والسلام. 


نامه‌ای به فرزند امین الضرب درباره: 


ابوتراب gor gh‏ 
غره مارس فرنگی 


اگر از تو شکوه کنم گویا از خود سخن رانده باشم زیرا بخود خواهم اندیشه کرد - 
که شاید در تربيت چندماهه و در آن اندرزهای متعالیه فصوری بوده است و اگر دم 
درزنم بدین راضی شده باشم که تو هم در اخلاق و عادات چو سائر ایرانیان باشی و 
من نمیخواهم؛ چون آرزويم انست که ترا در ابران مصدر امور عظیمه ببينم چرا 
کاهلی - مکتوب فرخنده dh‏ بتو فوشتم جوابش تا هنوز نرسید. خجالت کشیدی در 
سنن طبیعت و فانون شریعت شرمندگی نبايد - 

باری میرزاابو تراب ساوجی را بتو میسپارم صعنی اين بسیار بزرگ است (البنه 
فهمیدی) بايد اثر سفارش من و نتيجة امتثال نو در مکتوب او بمن برسد و خواهش 
دارم که کاغذهای او را هميشه خودت بتوسط آقامحمدجواد از برای من بفرستی -و 
جو اب اين مکتوب را بزودی روانه gle‏ بی‌تساهل و بی کاهلی 

و جناب حاجی محمدابراهيم را سلام بگو و Bully‏ مکرمه محترمه خود را 
ازطرف من ملام و احترامات برسان و در ارضاى خاطر ایشان بکوش. 

والسلام ۱ 

جمال‌الدین الحسینی 


هد ف: 
: فصيحت و اصلاح نه صدارت! 


جناب محتشم مكرم حاجی محمد حسن امین دارالضر ب السلطانيه هميشه خورسند و 
مسرور بوده باشند. 

مکتوب شماكه آرزوى حصول فرصت از براي كله گذاری (جای التماس دعا را 
گرفته بود) رسید. جناب حاجى؛ من آنچه گفته‌ام و میگویم و کرده‌ام و می‌کنم؛ همه 
محض و صرف از برای خیر امت محمد یه بوده است و خواهد بود و بهیجوجه 
اناتټت مرا درو مدخلی نبوده اسث و اگر منافقان ایران در نزد کوران و كران که نه 
جيزى شنیده‌اند و نه دیده‌اند» انکار نمایند اميد آن دارم که شما در پیش نفس خود 
اعتراف كنيد که راست مي‌گويم. و چون خداوند تعالی از حقيقت کنش و روش من 
مطلع بود. لهذا دولت عثمانى را بس از شش ماء که از در مخالفت با من درآمده N‏ 
و دماغش را بريدء کمرش را شكست و خدیوبت مصر را پس از آنکه مملکتش را 
بارجه بارجه کرد؛ پای سنگین انكليز را بر گلوی آن نهاده که نزديكك است که نفسش 
قطع شود و شير على خان و Ble‏ آنرا تار و مار کرد. 

اکنون مي‌گویم اگر ايران بر گناه خود اصرار نمايد و توبه نکنده خداوند تعالی چون 
به جهت گناهان سابقش كوش و دماغ کنده است. حالا سرش را خواهد بريد و شتش 
را طعمةٌ نسرها و عقایها خواهد نمود و بسیار زمان طول نخواهد كشيد. 

خداوند تعالی بیزار است از اين اعمال جاهلیت و رسوم وحشی‌ها که پر سر آنها 
مامه اسلا م ود ين نهادهائد. اينک من جهاراً مى كويم j‏ عالم در این نزدیکی خواهند 
دید. 

نوشته بودید که پس از ورود من به‌طهران همه جيز آماده و حاضر بود 


بخش دوم 0 ۳۹ 


حاجی‌جان! جه حاضر بود و کدام چیز آماده بود؟ من صدراعظم نمی‌خواهم پشوم؛ 
من وزير نمی‌خواهم پشوم؛ من ارکان دولت نمی‌خواهم پشوم من وظیفه 
نمی‌خواهم؛ من عیال ندارم» من ملک ندارم و تمی‌خواهم که داشته باشم. 

يس حه حاضر بود و جه آماده؟ جناب حاجی بسیار اشخاصها بواسطه من به رتبة 
بیگی و باشائی رسیده‌اند و بسیار اشخاص بتوسط من به مواجب‌های باهظه ر سیده‌اند 
ولکن خود من هميشه به يكك حالت بوده و خواهم بود جز نصيحت و اصلاح مقصد 
دیگری ندارم و آن که دل شاه را تغییر داد اگر قلندر اصفهانی است و يا ناقلندر تهرانی» 
زنیمی‌که راضی شد و آن عتیلی ‏ که تهاون ورزید خداوند تمالی از همه كس بهتر 
می داند (انسان جون حق کشف حقایق نتواند بکند) جزاء همه در اینجا و در آنجا در 
دست عق است. 

نگاشته ہو دید که جناب جلالتمآب اجل افخم به اوج اقندار رسیده‌اند! اگر در OT‏ 
نفع خلق است باعث مسرت و خشنودی است. اگر چشم من درو خبر عموم عبادالله 
نباشده كور باد بهتر است و اگر دستم برای سعادت مخلوق نکوشد از حرکت بازماند 
و اگر پایم در راه نجات امت محمدیه قدم نزند شکسته شود. اینست مذهب من و 
اینست مشرب من و اميد أن دارم که جناب جلالتماب اجل به قدر اقتدار خود در 
خير اپرانیان پیچارة مسکین فلک‌زده بكوشد. 

و اما ميرزا نعمت‌الله» سواد مکتوبی که از برای شما روانه کسرده بود پیش من 
فرستاد و البته شما یکی از آن وجوه ثلائه را که بشما عرضه کرده بود» قبول خواهید 
کرد و از راه عدل و انصاف منحر فب نخواهید شد. 

از فاضل چیزی ننوشته بودید جمیم اهل خانه و ستعلقین خود راو حاجی 
محمدابراهيم را از طرف من سلام بگوئید و آتش سوزان برزخ اين جهان را بر خود 
بملاحظه قیمومیت الهیه برد و سلام نمائید و جناب آقامیرزا خلیل را مخصوصاً سلام 
is N‏ عبدالغفور حالش چگونه است؟ والسلام. 

جمال الد ين الحسینی 


۱ زنیم؛ پت و فرومابه. عثيل مزدوره نوكر. 


علم در ميان مردم حاهل؟ 


جناب محتشم مکرم حاجی محمد حسن امین هميشه مورد عنایت خاصه الهیه و مظهر 
فیوضات ربانیه بوده خورمند باشند آمین. 

پس از أن كه مکتوبی به شما روانه نمودم کاغذی از طرف شما رسید و فاصلة بين 
صدور أن و ورود اين بيش از پنج ساعت نبود -صدق است ابن مملكتها جامه و دهن 
و معده را نجس مىكند و لکن آن بلاد: عقل و روح و نفس ناطقه انسان را ملوث 
مىكرداند. جونكه بیچاره‌ها بجهت تضارب آراء فاسده و تلاطم اطماع فاسده و 
هیجان اخلای رذيلة ابالسه محتاج مي‌شوند که درو غ گویند و تزوير و مكر و خدعه 
بكار برند و از طريق مستقیم منحرف گردند و برضد فطرت طاهرة خويش عمل نمایند 
و جناب حاجی در تفس خود ملاحظه کند L)‏ آنکه طالب صلاح و فلاح و در اصل 
فطرت از همه ایرانیانی که از نظر گذشته است برترند) همین امور را خواهمند بافت 
(چاره نیست جه بابد کرد) و لکن ممکن است که اندک‌اندک حقيقت حال بر خود 
انسان ملتبس 99,5 و زشت را زیبا شمارد (نعوذ بالله)... 

نوشته بودید که به مشهد مقدس بروم و خلق را علم بیاموزم (بسیار خوب است) 
ولى در مملکتی که افترا گفتن را هنر دانند و دروغ‌گوئی را کاردانی و نمیمه را بيشة 
خود شمارند و بدين صفات شیطانیه در محافل و مجامع مباهات و مقاخرت نمایند و 
خویشتن به زیرکی ستایند؛ چقدر دشوار است سخن از حق راندن و حقيقت علم را 
آموختن. خصوصياً با جاهلی که خود را دانا شمارد و کوری که خويش را بصير 
انگارد. ۱ 

با همة اینها چنان گمان می‌کنم که شما در آن چند ماه که شب و روز و در هر 


بخش دوم O‏ ۵۱ 


ساعت باهم بوديم بفطانت فطريه و بنور ایمانی اندکی مرا شناخته باشيد و دانسته باشيد 
كه مرا در این جهان جه در غرب باشم و جه در شرق مقصدى نيست جز آنكه در 
اصلاح دنیا و آخرت مسلمان یکوشم و آخر أرزويم أنست كه جون شهداى 
صالحین خونم در این راه ريخته شود؛ ولی در حرکات خودم مجبورم و از اراده 
الهیه سرباز نزنم. 

از این مسئله درگذریم... (در وقت ورود موکب همایونی) برسم فرنگستان به 
مربک از آشنابان کارت خود را فرستادم و با امین‌الدوله و مخبرالدوله و 
اعتمادالسلطنه حنانحه میدانید ملاقات حاصل شده جونکه وقتا سمین کردند و 
کاغذی بامین السلطان نوشتم و خواهش نمودم که وفتی از برای ملاقات معین کنند و 
در ضمن مکتوب بیان کردم که میخواهم در اين فرصت کذب کذابین را به برهان 
واضح بیان کنم. ايشان رافع ورقه را سه ساعت معطل کردند. و در هر نیم ساعت که از 
حجرۀ خود بیرون آمدند برای كارىء به رافع ورقه گفتند که اکنون جواب خواهم 
نوشت (آخر رافع مأيوس شده بازگشت) و سبب یاکثرت اشغال و يا دسایس شيطانيه: 
هرجه باشد هیچ بايد شمر د (دست خدا بالای دستهاست). 

نوشته بودم كه بک دوره‌ائی خواهم زد از غرب بشرق و از شرق بغرب» ولی 
بعضى از رجال دولت روسیه از من استدعاء نمودند که چندی توقف نمایم تا آنکه 
نتيجة سفر همایونی بلندن معلوم گردد و لهذا چند دیگر هم درین شهر خواهم ماند و 
جواب اگر بنويسيد در اینجا (یعنی پطرسبورغ) بمن خواهد رسید در هر حال سلامت و 
خورسند باشید والسلام. 

دوست شما: جمال‌الدین الحسینی 


حاجی سیاح مکتوبی مجمل نوشته بود که نمیدانم بشما جه کرده است و جه گفته 
است بیفین «جفر جامعه, میخواهد که یک‌یک جمل آنرا در تحت سژال و جواب 
نهاده و مستحصلة آنراگرفته تا آنکه معلوم شود جه مى خواهد پگوید. 

انسان را اگر یک هزار سال عمر بودى از برای صیانت أن نبایستی اینقدر بشرسد» 


رز نابه‌ها و اساد سپاسی - ثار یخی سد جمالالد ين 
تا کجاکه بیش از شصت و هفتاد نيست و آنهم همه‌اش گذشته است. و ای بر حال ما با 
اینگوته زندگانی. ولي من امیدو ارم شما اینگونه نباشید و هميشه aly‏ آوری دکه خداوند 


تعالی تمنی موت راعلامت صدق ايمان قرار داده است. 
والسلام 


رفتار سلاله اسقیاء كوفه و شام 


جناب نبّرالفؤاد حاج محمدحسن امین ثبت الّه قلبه علی‌الحق را سلام باد 

اين واقعه مهو له محض از برای أن بو د که مسلمانان ايران بدانند که من تا هر درجه 
بجهت اصلاح حال صوری و معنوى ايشان ثابت و پایدار بودم (و انشاءالله الرحمن تا 
رسیدن بمفصود نيز ثابت خواهم بود) و دیگر آنکه ضعيف الايمانها عدل‌الهی را در 
ظالمان فیما بعد ملاحظه کنند و سزای متمکاران را بچشم خود در آتی بنگرند» شاید 
ایمان ايشان قوی گردد و بحق با زآیند. 

تفصیل واقعه راو اصناف ستم سلالهٌ اشقیاء کوفه و شام را فیما بعد خواهم نوشت. 

دیگر جناب حسام‌الملک والی کرمانشاه آنقدر مهربانی کرد با آنکه اسم مرا هم 
نمی دانست که می‌توانم بگویم که یک سرشت پاک دیگر هم چون شما در ایران دیدم. 

جناب ملک‌النجار را سلام و فاضل را هرگز فراموش نخواهم کرد. حالا همینقدر 
كافى است و السلام. ` 


جمال ll‏ ين التسنی 


الحق الحق أفاملاعلى از روز ورودم در خدمتكراريست. خدايش توفيق دهد و 
شما را برو مهربان كند. 


چگونه مرا تبعید کردند؟ 


جناب نیّرالفژاد حاجی محمدحسن امین لازال ثابتاً على سبیل الر شاد را سلامها باد. 

روز پنجشنبه در حضرت عبدالعظیم که از بیماری فدرث بر حرکت نداشتم بیست 
نمر جلاد (فراش) عمر سعد (مختارخان) ریختند به منزل (معین‌التجار هم بودند) مرا 
بغایت غضب و حدت که نمونه‌ثی از حقد و کینه عساکر ابن زياد بود کشبدند چون 
خوف أن داشتند که مبادا اندک اسلامی در قلو ب اهل شهزاده عبدالعظیم مانده بسب 
غيرت دینی از من حمایت کنند (و حال SUT‏ اين خیال باطل و فکر محال 6a y‏ جونکه 
اسلام و دين و غيرت و حمیت مدنیست که از آن و لا هجرت نموده و جنانحه هميشه 
مي‌گفتم) آنقدر مرا بسرعت می‌بردند و بشتاب می‌کشیدند که دکمه‌های فبا و پیراهن» 
گلوی مرا چنان فشار داد که نفسم قطع شده بزمين افتادم. 

پس از OT‏ به هیچگونه ندانستم که مرا به جه نوع به دارالاماره عمر سعد رسانیدند 
و تأامدت چهار ساعت هیچ نفهمیدم که در کجا هستم؛ چون به خود آمدم و عمر سعد 
و شمر را (حسن‌خان قروینی سر تیپ سوار کشیک خانه) در حصور ود دیدم و 
مدت سه ساعت هم بىعمامه بی‌رداه نشسته علىالاتصال آب می‌نوشیدم» چون که 
بسبب حبس نفس حرارت شديده را در جگر حاصل شده بود (حتى تاكرمانشاه اين 
بافى بود و مىبايست روزى چهل‌بار آب بنوشم) بس از آن شم ركفت دو ساعت بيش 
بغروب نمانده بايد سوار شد. در اين بین بمختارخان گفتم بگوئید كيف مرا که در آن 
اند کی پول است بیاورنده ايشان بر خواسته رفتند و کیف راهم که در آن بعضی مبلغ و 
پاره‌ای اوراق و کتب بود؛ ندادند؛ و هرجه گفتم بدیشان خبر دهید کسی هم بدیشان 
yet‏ نداد آخرالامر شمر گفتند وقت ميكذرد. ما كيف را برای شما به قم روانه 
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خواهيم نمود! 

بس یک بقچه لباس مرا آورده با قلمدان و اسباب چپ ولكن یکی قلمدان را 
برداشت شت و دیگری اسباب جيق راو الحاصل در محضر خودم آن چیزهای حقبر راهم 
نهب کردند. همان Le‏ و لباده و دو LS‏ در جوالی گذاشته مرا بيكك يابوى لکنتی سوار 
نموده تا یک نيمساعت سی سوار با من آمدند» پس از آن مرا در حالت بیماری و 
تنگنفس و حرارت کبد به بنج سوار که رت ئيس ايشان سنان‌بن عنس - که حمیدخان 
سر هنك باشد سير دند. 

Sus‏ در بين راه بىبالا بوش بی‌شلوار با همة OT‏ برفها و آن سرماهاى شدید و آن 
خشونت اخلاق و عدم ايمان حارسین و در منزل‌گاهها بطويلها فرود امدن؛ أن 
دودهاء دیگر خود شما تصور کید که جه گذشته است. و از همه شگفت‌تر آنکه چند 
قران که در جيب بود لشکر ابن سعد بدر بردند. 

از حضرت عبدالعظیم تا کرمانشاه يكبا ركوشت خوردم و آنهم در متزل دستگرد 
که در آنجا از عجائب obi!‏ با حاجی ناصر اتفاق ملاقات افتاد و الحق ابشان كمال 
صفا را بجا آورده اسبی داشتند و خواستند از برای خلوص نیّت بمن بدهنده ولی من 
قبول نکردم خداش يار باشد. 

اينهمه را نوشتې تا انکه بدانید ابن مصائب بر بدن من وارد امد ولی در همه 
ایتحالات روح من مرور بوده و هست و خواهد بود و بلاشک بعضی ایرائیان 
خواهند دانست که من برای اصلاح احوال صوری و معنوی OLA!‏ تا هر درجه 
ایستادگی دارم آنچه می‌گفتم نه از برای امرار وقت و گرمی مجلس بود و از خداوند 
تعالی خواهانم که اين واقعه مهوله را یکی از اسیاب فوزمن قرار دهد و بدين مقصد 
عالیم برساند و دلهای پاک منور به ایمان را شاد گرداند؛ آمین. 


کاغدی به آ قامحمدعلی نو سته بودیدء خواندم هیچوفت در صفای روح و نقاوت 
نفس و علو سجایای شما از یوم اول ملاقات. شبهه نکرده بودم: شکر شما با خدا است 
و جزای شما از اوست. آقامحمدعلی الحق چون ملاعلی هميشه در خدمتگزاری 
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حاضرند و البته آنچه لازم باشد از ايشان گرفته خواهد شد. جناب حسامالملك تا 
امروز بسيار مجاملت مى نمايند الحق اينهم عجيب است. 

اكنون بيمارم و لهذااز رفتن و ماندن سخنی بميان نیاورده است و امیدوار آنم که نه 
در عزم شما وهن ونه در حرارت ایمانیه شما نقصی حاصل شود بلکه بايد سپس اين 
daily‏ مهوله مترقب أن باشید که على الدوام عجائب قدرت الهیه را در اعداء دين و 
دولت مشاهده كنيد و بر مراتب ایمانبه خود بيفزائيد و عدل خدا را بدیده تحقیق 
بنگرید. 

وکیل‌الدو له هم پیش من آمدند و اظهار نمودند هرجه بخواهید از اسب و نقدیه 
حاضرم؛ تشکر نمودم. آقامحمدعلی میگفت که امین الدو له بسرهنگ بست‌خانه نوشته 
است که هرچه مرا لازم باشد کارسازی کنند؛ ولی تا حال کتایت؛ نزد من نيامده است؛ 
حاج ملک و فاضل خودم را درود می‌رسانم والسلام. 

جمال الد بن الضینی 


تهمتهاى ناروا بر سلالة على (ع) 


stile‏ جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن امین جعلهالله ظهيراً للحق حيث 
ظهر و أتی... 

ابن زياد کی بال رسول رحم کرده بود؛ آنکه سر انسانی را میبرد آيا پس از آن 
بکفن و دفن أن مشغول می‌شود؟ أنكسيكه DA‏ على (ع) را ارمنى و نامختون 
شهرت مید هد ایا زاد و راحله‌اش عطا مى نمايد؟ الا لعنةالله على الكاذ بين. 

بلى بايد وقايع زمان گذشته و حال در هر جيز مشابه باشد. جونكه اشرار همگی؛ 
اگرچه در أزمنة مختلفه بعالم وجود قدم نهند. از یک شجره خبيثه مى باشند و اعمال و 
افوالشان هميشه مشا كل و ممائل بوده است و سنت الهيه هم در عالم خلق علی‌الدوام 
بر نهج واحد بوده و خواهد بود. اكنون بايد منتظر عجايب قدرت الهى شد من حق 
نصيحت دينيه را بجا آوردم و در سلوک طريق حق. خوف و جزع كه لازمه غالب 
نفوس است. بخود راه ندادم و يسبب alagi‏ باطله از انذارات دم نبستم و اشقياء هم 
انجه توانستند کردند. اکنون بايد دید که خدا جه می‌کند. 

البته هرکس که نفس او ضعیف و ایمانش سست است. هرگونه خیال می تواند بکند 
و هرگونه سخن می‌تواند که بزند و هرنوع نسبت می تواند بدهده چنانکه سابقین کردند 
و زدند و دادند. ولکن واجب است بر خداوند عالم که باطل را زائل و حق را ثابت و 
بحجت قاطعة خويش آشکار و ظاهر سازد. 

نعم. على الدوام فتن و امتحانات در اين طرق بوده و هست والاتمييز خبيث از طيب 
چگونه خواهد بود و هميشه مصاعب و خطرها و مهلکه‌ها در سبيل تقويم و تعديل 
بشر بوده است وگرنه معدلين را جه فضيلتى باشد. 
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البته آن اشخاص كه از ايمان بالفاظ قناعت کرده‌اند و قلبشان را از حقيقت آن 
خبرى نيست و بجز ظاهر حيات دتبا و لذائذ أن بجيز Sao‏ توجه ندارند اينكونه 
اعمال را سفه و جنون می‌شمارند ولى اكر يكروزى نور عقل بديشان بتابد وايمان 
حقيقى جوهرى WE‏ دل ايشان را منور سازد, خواهند دانست كه آن خيال جز از 
خطرات نبود. 
بلی ابولهب و ابوجهل تا وقت مرت همینگونه خیال داشتند امیدوارم که ملاقات 
دست دهد. جناب ملک‌التجار را و ساير بستگان همگی را سلام باد» والسلام. 
جمالالدين الحسينى 


اکنو ن دربغداد در وباب الاغاء عفد صفافیره در خان حاج عبدالصمد اصفهانی 


a 


مى باشم. 


علمای بز رک سیعه 


دريارة 
شاد شاه و رزيم قجرىايران 





نامداى به: 


رهر شیعیان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حت را بویم. من دوست داشتم این نامه را اگرچه بنام شخص خاصي عنوان شده 
است أ - بهمه علماء و دانشمندان تقديم كنم؛ چون دانشمندان در هر نقطه‌ای طلوع 
نموده و بهر نحوی که رشد کرده و هرکجا یافت شوند. جانى هستند که در بيكر دين 
محمد صلی الله عليه و آله و سلم دمیده شده است. اين نامه درخواست عاجزانة ملت 
اسلام است که به پیش‌گاه رهبران عظیم‌الشان خود: نفوس پا کیزه‌ای که زمام ملت را در 
کف گر فته‌اند, تقدیم میدارد. 

پیشوای دين. پرتو درخشان انوار اثمهء BL‏ تخت دیانت. زبان گویای شریعت؛ 
جناب حاج میرزا حسن شیرازی خدا فلمرو اسلام راباو محفوظ بدارد و نقشه شوم 
کفار پست‌فطرت را بواسطة و جود او بهم زند ‏ خدا نيابت امام زمان را بثو اختصاص 
داده و از ميان طايفة شيعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینی بدستت 
داده و حفظ حقوق ملت را بتو وا گذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دل‌های 
مردم, جزء وظایف تو فرار داده» چون تو وارث پیفمبرانی؛ مسررشته کارهائی را 
بدستت سپرده که سعادت این جهان و رستگاری أن جهان يدان وابسته است. 

خدا کرسی ریاست ترا در دل‌ها و خردهای مردم نصب کرده تا بوسیله OU‏ ستون 
عدل محکم شود و راه راست روشن گردد و درمفابل این بزرگی که بتو ارزانی داشته 
حفظ دين و مدافعه از جهان اسلامی را نيز در عهده‌ات نهاده استء تا آنجا که بروش 
پیشینیان به فيض شهادت PU‏ شوی. 


1 این نامه pe‏ ان مرجم تقلبد وقت مرحوم ايةالله حاج میرزا حن شیرازی از بصره به سامره نوشته شده است. 
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ملت اسلام: کو جكت و بزرگ: شهری و روستائی؛ دارا و ندار؛ باين عظمت خدائی 
اقرار نموده و درمقابل این بزرگی زانو بزمين زده سر تعظيم خم ميكند! 

ملت اسلام در هر بيش آمدی بتو متوجه شده و در هر مصيبنى چشمش را بتو 
دوخته» سعادت و خوشبختی: رستگاری و رهائی خود را دردست تو سیدانده 
آرزوهایش بتو بسته است و آرامشش توئی؛ با ابنحال اگر (برای مدتی که از بک 
چشم بهم‌زدن بیشتر نبوده و از گردش بيكك پهلو تجاوز نکند) ملت را بحال خود 
گذاشته و بآنها نوجه نداشته باشی» افکارشان پریشان میشود و دلهایشان از بيم بلرزه 
درمیاً ید و پایه ایمانشان سست میگردد. 

جرا؟ حون توده نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمی که aib‏ دانا 
در عقایدش نشان ميدهد, دلیلی ندارد هرگاه طبقه علماء در انجام و ظیفه‌ایکه برعهده 
دارند سستی کنند؛ يا در نهی از منکر کوتاهی نماینه توده عامی دچار تردید و 
بدگمانی شده و هر کسی از دين بیرون رفته و به عقائد أوليه خود برمیگردد و از راه 
زاست منحرف میشود. 

بس از ابن مقدمات» متذکر میشود که ملت ابران با همه مشکلات سختی که 
دامن گیرش گشته؛ مشکللاتی که سبب شده است کفار بر کشور اسلامى دست يافته و 
بیگانگان بحقوق مسلمانان دست بیاندازند: و با این حال تو را ساکت دیده و مي‌پیننده 
با مسئولیت بزرگی که در عهده داری بیاری WT‏ برنمی‌خیزی. از خرد بیگانه شده و 
مشاعرش را از دست داده و در سر دوراهی شک و يقين: انکار و قبول مانده: نمیداند 
جه بکند و راهش از کدام سمت است؟ مانند مسافری که در شب تاريكك خط سیر 
خود را گم کرده گاهی از چپ و گاهی از راست میرود. در وادی پهناور خیالات 
گوناگون متحیر مانده» چنان دچار يأس و نومیدی شده و جتان راه جاره برویش بسته 
است که نز دبک است گمراهی را بر رستگاری تبرجیح دهد و از ضاهراه سعادت 
منحرف شده اسیر هوا و هوس laa E‏ 

ایرنیان همگی مات و مبهوت مانده: از هم میپرسند: چرا حضرت حجةالاسلام در 
مقابل اين حوادث سکوت نموده؟؛ کدام پیش آمد ایشان را از باری دين بازداشته» 


چرا از انجام وظيفه شانه خالی ميكند؟ چه‌شده که دين و اهل دين رااز نظر انداخته و 
آنها را زیردست کفار رها نموده تا هرطور که دلخواهشان هست. با آنها بازي کنند و 
بهر جه ميخو اهند فرمان دهند؟ 

برخی مردم سست عقیده دربارة شما نيز بدگمان شده. خیال میکنند هرجه بآنها 
گفته‌اند دروغ بوده» و دين افسانه‌های بهم آمیخته و دام‌گستر ده‌ایست که مردم دانا 
بوسیله آن نادانان را صيد میکنند!. جرا؟ جون آنها مى بينند (و همین است) همه مردم 
دربرایر تو تسلیم‌اند» همه فرمان‌بر دارت هستند: آمر تو در حامعه مسلمانان نافذ است. 
هيجكس در مقابل خکمت گردن‌فرازی نميكند؛ اگر بخواهی؛ میتوانی با یک کلمه 
( کلمه‌ای که از دل مرد حقيقت بیرون آمده و بر سینه اهل حقيقت می‌نشیند) افراد 
پرا کنده را جمع کنی و با متفق ساختن آنها؛ دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و 
شر کفار را از سرشان برطرف نمائى و ابن رنج و مشقتى را که دامنگیرشان شده است از 
آنها دور کنی و از این زندگانی سخت نجاتشان داده بزندگانی گوارا و دلپذیری نائل 
سازی. تا دين در نظر اهل دين بزرگ و ارجمند جلوه نموده و اسلام با داشتن جنين 
پیشواتی در ديده ملت محبوب گشته و مقام شامخی داشته باشد. 

حق را بايد گفت: تو رئيس فرقه شيعه هستی. تو مثل جان در تن همه مسامانان 
دمیده‌ای, هیچکس جز در پناه تو نمیتواند برای نجات ملت برخیزد و آنها نیز به غير از 
نو بکسی اطمينان ندارند. اگر برای گرفتن حن یام كنيء همه به پشتیبانی تو برخاسته؛ 
آنگاه افتخار و سربلندی نصيب شان خواهد شد. ولی اگر بجای خود بنشینی مسلمانان 
هم متوقف شده و زیردست و زبون میشونده ممکن است وقتی کار باين صورت بماند 
و مسلمانان رئيس خود را خاموش دیده و بینند وی آنها را جون گلۀ بدون شبان و 
حبوان بی‌سرپرست رها کرده ابن خاموشی را برای خود عذری يندارند» بخصوص 
وقتی مشاهده کنند که رئيس مذهب در یک اقدامی که همه مسلمانان آنرا واجب 
دانسته و خطر حتمی در برهيزش میدانند سستی مینماید (حفظ دین؛ دینی که آوازۀ 
آن تا دورترین نقاط رفته و نام نیکش بگوش همه رسیده) ۔ آيا جه کسی برای اين کار 
سزاو ارتر از مردی است که خدا در قرن چهاردهم از ميان همه او را انتخاب کرده و 
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برهان دین. و ححت بر مردمان فرار داده؟ 


پیشوای بزرگ! بادشاه ایران سست عنصر و بدسیرت گشته» مشساعرش ضمیف 
شده» بدرفتاری را پیش گرفته. خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز 
است: لذا زمان کار را بدست مرد يليد بدکر دار پستی داده که در مجمع عمومی به 
بيغميران بد میگوید. بمردم برهيز کار تهمت pet‏ ند؛ به‌سادات بزرگوار توهین مینماید. 
با وعاظ مثل مردم بست رفتار میکند از ارو پا که برگشته؛ پرده شرم را پاره كرده و 
خودسری را پیش گرفته بی‌پرده باده گساری مینماید. با کفار دوستی میورزد. با مردم 
نیکوکار دشمنی میکند. این کارهای خصوصی اوست... 

اما آنچه بزیان مسلمانان انجام داده اين است که فسمت عمده کشور و درآمد آن 
را به دشمنان فروخته که به تفصیل عبارت است از: 

۱ کانها و راه‌هائیکه به کانها منتهی ميشود و هم‌چنین خطوطی که از معادن به 
نقاط مهم کشور متصل است. 

۲ -کارو انسراهائیکه در اطراف خطوط شوسه by‏ میشود (در تمام کشور) بانضمام 
مزارع و باخستانهائیکه در اطراف اين راه‌ها واقع است. 

۳ رود كارون و مسافرخانه‌هائیکه در دو طرف اين رود (نا منتهی‌الیه آن) ساخته 
میشود و هم چنین مرانعی که تابع این رودخانه است. 

۴راه از اهواز تا طهران و آنچه از ساختمان‌ها و مسافرخانه‌ها و باغستانها و مزارع 
در اطراف أن واقع است. 

۵- تنبا کو و انچه لازمه اين محصول است (از مراكز کشت‌زارهما: خانه‌های 
نگاهبانان و متصدیان حمل و نقل و فروشنده‌هاء هر کجا واقع شده و هرجا ساخته 


شو Ad‏ 
۱-جمم آوري انگور بمنظور ساختن شراب و هر جه از دكان و کارخانه لازم دارد 
(در نمام کشور). 


۷-صابون. شمع و شكر و کارخانه‌هائیکه ek‏ آنپیاست. 


UNL 4‏ (جه میدانی بانک حم حيست ؟) بانک عبارت از این است که زمام ملت را 
بک جا بدست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده انها نموده و سلطنت و اقائى 
کفار را بر آنها پپذ یر ند. 

آنوقت اين خائن احمق برای اینکه ملت را راضی نماید» دلیل پوجی برای کردار 
زشت خود اقامه کرده و میگوید این‌ها معاهده موقتی است که مدتش از صد‌سال! 
تجاوز نخواهد کرد! جه برهانی برای رسوافی خیانت‌کاران از این بهتر؟ 

نصف دیگر مملکت را هم به‌عنوان حق‌السکوت بدولت روسیه داده (اگر ساکت 
شود) انهم عبارت است از: 

۱مرداب رشت و راه انزلی تا خراسان و آنجه از خانها و مسافر خانه‌ها و باغستانها 
تابع اين راه است. ولي دولت روسیه به دماغش! خورده و أبن هديه را نپذیرفته» او 
در صدد است اکر اين معاهده‌ای که به تسلیم کشور منتهی ميشود بهم نخورد خراسان 
را مستعمرة خود کرده و بر آذربایجان و مازندران نیز دست بیاندازد. اين اولین 
نتیجه‌ای است که بر سیاست اين احمی مثر تب میشود. 

خلاصه: اين مرد تبه کار کشور ابران را این‌طور بمزایده گذاشته و خانهای محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم و ممالک اسلامى را باجنبى ميفروشدء ولى از پست فطر تی و 
فرومایگی که دارد. به قیمتی کم و وجه اندک حاضر بفروش ميشود. بله وقتى 
پست‌فطرتی و حرص با خست و دیوانگی آميخته شود. چنین خواهد شد. 


ate ala‏ م الا 
a "4" +y‏ 


توء ای بيشواى دین, اگر به کمک ملت برنخیزی و آنها را جمع نكنى وكشور را با 
قدرت خود از جنگ اين گناهکار بيرون نیاوری» طولى نخواهد كشيد که مملکت 
اسلامی زیر اقتدار بیگانگان درمیاید؛ آنوقت است که هرجه میخواهند میکنند و هر 
حکمی دلشان خواست میدهند. اگر ابن فرصت از دست برود و ابن معاهده‌ها در 
حیات تو صورت بگیرد در صفحه صفحه روزگار و صفحات تاريخ نام نیکی نخواهی 
داست. 
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هستند ( کلمه‌ایکه سعادت و نجات‌شان در آن ميباشد) جطور جايز است کسی که خدا 
این قدرت را باو داد کشور و ملت را باين حال بگذارد؟. 

باز ply‏ یکنفر مطلم؛ به حجةالاسلام میگویم: 

دولت عثمانی هم از قیام تو خوش حال شده و در مبارزه با اين تبه کار بتو کمک 
خواهد کرد. زبرا دولت عشمانی میداند مداخله فرنگیان در نقاط ايران و نفوذشان در 
این کشور. بزیان کشور او نیز خواهد بود. از طرف دیگر وزراء و فرماندهان ایرانی هم 
با این نهضت موافق بو ده و خوش حال می‌شوند. زیرا طبعاً آنها نيز از اين مقاولاتی که 
جديداً بناست صورت بگیرد ناراضی هستند. با نهضت تو فرصتی خواهند بافت که این 
مقاو له‌ها را بهم بزنند. 

علماء اگرچه از فشار اين مرد احمق خائن بشدت انتقاد کرده‌اند. ولی وضع 
طوری نیست که بتوانند در یک ان مقاصد خود را یکی کنند. و جون این‌ها از حیث 
مايه علمی و ریاست و وجهه بين مردم در یک درجه هستند, حاضر نمیشوند بعضی 
با بعض دیگر پیوسته و باهم هم‌آهنگ شوند. تا یک اتحاد حقیقی و قدرت 
اجتماعى كه بتواند دفع ضرر دشمن را نموده و کشور را حفظ نماید تولید گردده 
هركس به محور خودش ميجرخد! و به تنهائی با باهم مبارزه ميكنند؛ اين تشتت 
اراء علت اصلى عدم قدرت بر مقاومت و موجب بيشرفت كارهاى نامشروع 
میباشد. 

ولی تو نظر بتوانائی و نفو ذ کلمه‌ای که داری. در همه آنها مژ ثر خواهی cay‏ دلهای 
براكندة آنها را متحد خواهی کرد. این اختلاف کلمه را از ميان برخواهی داشت و 
بواسطه تو قدرت‌های اندک جمع خواهد شد. یک كلمة تو سبب ایجاد وحدتي 
ميشود كه اين بلاهای محیط به کشور را برطرف سازد و دين اسلام را حفظ نموده و 
جامعه دینی را نگاه بدارد؛ بس همه طبقات با تو هستند و تو نزد خدا و مردم مسئول 
خواهی بو د. 

باز میگُویم: علماء و برهیز کاران درنتیجه دفاع منفردی که از دين نمودند. از اين 
مرد سرکش سختی‌هائی كشيدنا. كه در تاريخ نظیر ندارد: چون میخواستند بلاد 


بخش سوم WO‏ 


مسلمين را از شر اجانب حفظ كنند؛ هرگونه تحقير و رسوائى را متحمل شدند. 

مسلماً پیشوای مذهب از رفتار زشتی که جاسوسان کفر و باران مشرکین با دانشمند 
برهيزكار واعظ حاجی ملافیض اله دربندی نمودند؛ مطلع است و قريباً هم از 
بدرفتارى که نسبت به دانشمند مجتهد و نيكوكارى حاجى سيد على| كبر شیرازی 
مر تكب شده‌اند مطلع میشو د» همجنين از کتک و حبس وكشتار بيشوايان ملت ١‏ گاه 
خواهى شد که از جملة انها جوان باكدامن میرزامحمد رضاى کرمانی است؛ و أبن 
مرد خارج از دين او را در زندان تا باى مرگ برد. و از جمله آنها فاضل ارجمند 
حاجی سیاح و میرزا فروغی و میرزا محمدعلیخان و فاضل قف‌انون‌گذار 
اعتمادالسلطنه میباشد. 

اما فجایمی که این پست‌فطرت نسبت بخودم مرتکب شده طوری است که 
جگرهای اهل ايمان را پاره ساخته و دل‌هایشان را قطمهقطعه ميكند و حتی موجب 
وحشت کفار و بت پرستان می‌گردد. اين مرد بست فطرت موقعیکه من با حالت بیماری 
در حضرت عبدالعظيم پناهنده بودم؛ دستور زندانی نمودنم را داد؛ از حصرت 
عبدالعظيم تا طهران مرا روی برف (با اهانتی که مافوق آن متصور نیست) حرکت 
دادند و البته اينها پس از غارت اموالم بود (انالله و انااليه راجعون). 

از طهران هم باز یکدسته از کو جك ابدال‌های دربار؛ مرا سوار اسب بار کشی کرده 
و حودشان سوار اسب‌های راهوارء من بیمار را در زمستان سخت با این حال تا خانقين 
حرکت دادند و از... والى درخواست کردند مرا به‌بصره تبعید نمایده زیرا میدانست اگر 
مرا در عراق آزاد و بحال خود بگذارد نزد تو رئيس مدهب خواهم آمد و گزارش او 
و اوضاع کشور را بت و گفته و بدبختی‌هائی راكه ابن مرد زندیق برای ملت ايران آماده 
کرده شرح خواهم داد؛ و تو را بکمک دين و فریادرسی مسلمانان خواهم خواند. او 
میدانست اگر من و تو يكك جلسه باهم مصاحبه کنیم» دیگر نمی‌تواند وزارت مل ت‌کش 
خراب كن خود را نگاهداری نموده و کفر را ترویج کند. 

باز از جمله کارهائیکه کرد و بر پست‌فطرتی و دنائت خود افزود» اينكه برای 
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فرو نشاندن هيجان احساسات عمومی» من و هواخواهانم را که فقط روى غيرت دينى 
(بقدر استطاعت) درمقام مدافعه از کشور و حقوق مردم بر آمده بودیم به طايفة 
بابی‌ها نسبت داد! همچنانکه زبان بريده ابندا شهرت داد که من ختنه نشده‌ام: - 
وااسلاما -اين ناتوانی چیست: ابن سستی برای جه؟» چگونه ممکن است دزد بی‌سرو پا 
و فرومایه‌ای مسلمین و کشور اسلام را به اندك بهائى بفروشد و به دانشمندان و 
سادات اعتنا نکند و به فرزندان مرتضی بهتان بزرگی ببندد و یکدست قوی نباشد تا 
برای تسکین خاطر مؤمنين اين ريشه گندیده را کنده و انتقام آل پیغمبر را بگیرد؟. 
بعلت اينكه از شما دور هستم؛ مفصلاً شکایت نمیکنم و چون مجتهد و عالم 
حاجی سيد على اکبر عازم بصره بوده بمن كفت نامه‌ای برئیس مذهب بنویسم و اين 
مقاصد زا متذکر شوم. من هم گفته او را پذیرفتم و اين نامه را مینویسم و ميدانم خدا 
بدا سنك تو گشایشی خو اهد داد. 
واللام علیکم و رحمةالله و بركاثة 
جمال‌الدین الحسینی 


تافداى به: 


علماء ایران 


بسوالله الرحمن الرحیم 

ای قرآنیان. ای نگهبانان ايمانء ای پشتیبانان دین, ای باوران شرع مبينء ای 
لشکریان پیروز خدا و سرکرب‌کنندگان گمراهان؛ جناب حاج میرزامحمدحسن 
شیرازی, و جناب حاج میرزاحبیب اله رشتی, و جناب میرزا ابوالقاسم کربلائی» و 
جناب حاج میرزا جوادآقا تبریزی و جناب حاج سيد على اکبر شیرازی و جناب 
حاج شيخ (Sole‏ نجم soll‏ و جناب میرزاحسن آشتیانی و جناب سيد طاهر زکی 
صدرالعلما: و جناب حاج آقا محسن عراقى و جناب حاج شيخ محمد تقى اصفهانی 
و جناب حاج ملا محمد تقی بجنوردی و ساير رهبران ملت و رسای دين و علمای 
بزركواركه نایبان ائمه طاهر ین هستند. (خدا اسلام و مسلمین را بوجو دشان عزیز کر ده؛ 
دماغ كفار سرسخت را بخاک بمالد ۔ آمین). 

از مدتها بيش دول ارو پا با اشتياق و حرص وافرى میخواهند کشور ايران را زیر 
نفوذ خود درآورند: این‌ها هروقت فرصتی بافته و مجالی بيدا نموده‌اند» با نیرنگ و 
دسیسه (بطوریکه موجب ایجاد ad‏ و تهییج احساسات عمومی نشود) کرشیده‌اند در 
bli‏ مختلفه کشور برای خو د نفوذی تولید و زمینه حکومت نمودن بر آنجا را فراهم 
سازنده ولی ضمناً هم میدانند علماء فریب‌شان را نمي‌خورند و درمقابل اراده آنها 
تسلیم نمیشوند. زيراكه توده. دل‌بسته به علماء و گوش بفرمان رؤساء دینی است» 
هرجه بگویند می بديرد و هرکجا بایستند درنظر توده فرمان علماء ردشدنی نیست و 
هرجه بخواهند تغییر پذیر نخواهد بود. علماء هم پیوسته همت خود را صرف نگاهبانی 
دين نموده. نه غفلت میورزند. نه فريعته میشوند؛ نه مغلوب هوا و هوس خواهند شده 


+ لا نامه‌ها و اسناد سياسى - تاریخی سيد جمال‌الدین 


اروبائيها نیز از موقعیت علماء مطلع بوده و پیوسته مننظر تحول و مراقب فرصتند» 
راستی هم اروپائی‌ها خوب بيش بينى کرده‌اند. 

زیرا هرگاه علماء» با ابهتی که در نظر عوام دارند» نباشند» توده عامی با ميل و رغیت 
به كفار پیوسته و برای اينكه خود را از چنگ ابن دولت نجات بدهد؛ زیر برجم آنها 
درمی آید: از جنكك دولت ورشکسته‌ای که قدرت خود را از دست داده» از جنگ 
دولتی که انصاف را فراموش کرده و سازش با ملت را يشت گوش انداخته؛ دولتی که 
از افتدار و نفوذ خود نه شرافتی تحصیل کرده و نه جانی را حفظ نموده. نه باری از 
دوش ملت بر داشته است. 

روی همین موازنه است: در هر نقطه‌ای که علماء کم شده. قدرت اروبائیان در 
آنجا بيشتر گردیده؛ بحدیکه شوکت اسلام را درهم شكسته. نام دين را از آنجا محو 
ساخته‌اند. پادشاهان هند و فرمانفر‌مایان ماوراءالنهر کوشیدند تا علماء را کوک 
کنند. ولی روی قانون طبیعی و خداداده نتيجه شومش بخودشان برگشت. اففانی‌ها هم 
كراراً جز به نیروی علماء نتوانستند کشور خود را از دستبرد اجانب و هجوم انگلیس‌ها 

حالا از وقتیکه اين شاه بىقيمت روى کار آمده در تحقير علماء و سلب 
اختیارات آنها میکوشد و از فرط علاقهاى كه باستبداد و توسعه دائرة ظلم و تعدى و 
جور دارد؛ نموذ كلمه علماء را با امر و نهی‌های خود کم نموده آنها رابا خواری تمام 
از شهرستانها تبعید کرد و نگذاشت بترویج دين قیام نمایند. دسته‌ای را از مراكز اقامت 
خودشان به طهران ( کانون فتنه و ستم) آورد و آنها را مجبور بسکونت در این شهر 
نمود و همین که میدان برايش خالی شد بندگان خدا را مقهور ساخت. شهرها را ویران 
نمود» از هیچ سیاهکاری خودداری نكرد. هر گناهی را علناً مرتکب شد آنجه از 
خون فقرا و بیچارگان مکیده بود. صرف هوا و هوس خودساخت. و اشک از چشمان 
پتیمان جارى كرد (اى اسلام بى ياور) حالا دیگر جنونش گل کرده و طمع پستش به 
هيجان آمده. نه دینی دارد که جلوگیرش باشد نه عقلى كه سرزنشش نمايد؛ نه شرافت 
نفسی که مانعش شود. بست فطرتى و ناياكك طينتى وادارش نموده که کشور اسلامى را 


بخش سوم ۷ 


به بهاى اند کی بغروشد؛ ارو پائی‌ها هم فهميدند حالا وقت آن است که بدون جنگ و 
نزاع مالكك ايران شوند؛ فهميدند علمائى که از اسلام و قلمرو دين دفاع می‌کردنده 
قدرت خود رااز دست داده و نموذشان كاسته شده است؛ از اين رو هر دولتى به طمع 
یک قطعه از این آب و خاک دهان گشود» ولی باز حق بر باطل يورش برده و مغلوبش 
ساخت و کوشش‌های دشمن را باطل کرد و ستمكاران ذليل شدند ۱ 

حق را بايد گفت: شما پیشوابان با تصمیمی كه گرفتیده اسلام را برركك نمودید و نام 
دين را بلند ساختبد و دل‌ها را از هيبت خود پرنمودید» بطوریکه بیگانگان عموماً 
فهميدند درمقابل افتدار شماء درمقابل نيروي شماء مقأومت ممکن نیست؛ دانستند 
شما دیوار کشور هستيد و زمام ملت بدست شما است. ولى مصيبت بررگ اينجااست 
كه شيطان برای اينكه شکست خود را در اين نبرد جبران نمايد؛ به دماغ اين مرد تبه كار 
خارج از دين انداخته است که علماء را از شهر ستانها تبعید نمايد. او فهميده است» 
انجام اوامرش جز از طريق اطاعت افسران ارتش ممکن نيست و اقسران هم مخالفت 
علماء را نمیکنند وبد آنها را نمی خواهند: لذا درصدد بر مده است افسران ارتش را از 
كشور بیگانه تعیین کند و بهمين منظور رياست شهربانی و فرماندهی هنگ قزاق را به 
كنت (و امثال او داده)؛ آن زندیق و دوستان او هم میکوشند فرماندهان ار تشی را از 
کشور بیگانه بخواهند. شاء هم از فرط دیوانگی از اين کار خوشحال شده و بان 
میبالد. بخدا شاه با جنون و زندقه هم عهد گردیده و متمهد شده است با خودسری 
و شرارت تمام دين را نابود سازد و شریعت را مضمحل کند و کشور اسلا را بدون 
چون و چرا به بیگانگان تسلیم نماید. 

ای رهبران ملت» اگر اين فرعون را بحال خودش بگذارید و جلو دیوانه‌بازی او را 
نگیرید و او را از تخت گمراهی پائین نکشید. کار می‌گذرد و علاج مشکل می‌شود و 
چاره غير ممكن میگردد. شما یاوران خدائید+ جان‌های شما که از شریعت خداشی 


A‏ اشاره به واقعة رژی و حکم مرحوم میرزا بحرمت استعمال تتباكو است که موجب برچیده‌شدن باط حار حى ها 
و gal‏ امتباز آنها کردید. 
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سرشار است: شما را از هر هوا و هوسی که موجب دوتبرگی و اختلاف کلمه باشد نگاه 
میدارد. شیطان نمیتواند بين شما را بهم بزند. شما چون دستی هستید که خدا با آن از 
قلعه‌های محکم دين خود دفاع مینماید» و با این دست است که ارتش AT‏ و یاران 
زنادقه را دور میسازد. تمام مردم (به غیر از آن کسی که بنا است زيان کار و بدبخت 
باشد) فر pole‏ دار شمابند» اگر شما خلع اين تادان را اعلان كنيد بزرگ و کو چک بینوا 
و توانكّر. اطاعت خواهند کرد (خودتان همین روزها دیدید؛ بنابراین محتاج نیست که 
من دليل بیاورم) بخصوص اينموقع که دراثر اين سلطنت جابرانه آمیخته بجهالت. 
سينهها به تنگ آمده سلطنتى كه نتوانسته ارتشی آماده كند و نه شهرى را آبادان 
نموده. فرهنگ را توسعه داده. نه نام اسلام را بلند ساخته؛ نه یک روز دل ملت در 
پناهش راحتى دیده. بلكه درعوض کشور را ويران و توده را ذلیل كرده و ملت را 
بگدائی انداخته و سپس كمراهى دامنگیرش شده و از دين بيرون رفته» استخوان 
مسلمانان را خرد ساخته و با خون‌شان خمیر کرده تا از آنها برای ساختن کاخ شهوت 
بست خود خشت تهیه کند! 

و در این مدت دراز: در اين ساليان متمادی نتیجه‌ای که بر چنین حکومتی مترتب 
شده همین است. نابود باد اين پادشاهی, واژگون باد اين سلطنت. اكراين پادشاه خلع 
شود (و خلع وی هم با یک کلمه. کلمه‌ای که روی غيرت دینی از زبان اهل حق خارج 
میشود) آنکه جانشین وی خواهد بود. نمی‌تواند از فرمان شما سربیجی کند و جز 
خضوع در پیشگاه شما مقدورش نیست. زیرا که او قدرت الهی شما را بچشم خود 
می‌بیند. قدرتی که بآن سرکشان را از تخت گمراهی پائین ميكشند. ملت و قتی زیر سایه 
دين از داد برخوردار شود رغبتش بشما زیادتر خواهد شد و گرد شما خواهد گردید 
آنگاه همه در يناه خدا و حزب علماء که دوستان خدا هستند درمی آیند. هركس خیال 
کند خلع اين پادشاه جز با فشون و توب و بمب ممکن نیست: خیال بیهوده‌ای S‏ 60.3 
اين‌طور نیست. چون یک عقیده و ایمانی در مغز مردم رسوخ نموده و در دل آنها 
جاگرفته و آن عقیده این است که مخالفت علماء مخالفت خدا است. راستی هم 
همین طور است و بايه مدهب هم روی این عفیده میباشد. 


ماد راع اه 
س i ba I‏ 


۳۳ O بخش‌سوم‎ 


ای قرآنیان؛ اگر شما حکم خدا را درباره این مرد غاصب ستمکار اجرا کنید» BV‏ 
بگوئید بحكم خدا اطاعت این مرد حرام است» مردم از گردش پراکنده شده و خلم 
وى بدون جنگ و کشتار صورت میگیرد. 

خدا برای اتمام حجت» قدر نی را که بشما ارزانی داشته نشانتان cals‏ آنهائیکه 
ابمانشان محكم نبود تا پیش از اين واقعه در نفوذ کلمه و قدرت شما تردید داشتند. 
ملت مسلمان با شنیدن یک کلمه از شما در سرکوبی اين فرهون و هامان او 
(صدراعظم) متحد شدند (مسثله تنبا کو). 

ملل Soo‏ هم از این فدرت و نفوذ کلمه و سرعت تأثيراين فرمان متعجب گردیدند 
و کفار مبهوت ماندند. اين قدرتی است که خدا بشما داده تا با أن دين و حوزة اسلام 
را نگهداری کنید. در این صورت. LT‏ سزاوار است با داشتن جنين نیرولی دين را 
واگذارده يا در کمکک‌نمودن بشریمت سستی نمائید؟ ابدا ابداً. 

حالا و فت زنده‌نمودن مراسم دینی و گرامی ساختن مسلمانان فرارسیده است» پیش 
از اينكه ابن ستمکار سرکش شما را ترور کرده و ناموستان را برباد بدهد و قبل از آنکه 
در دیوار محکم دين رخنه کند او را خلع نمائید. شما و ظیفه دشواری ندارید؛ فقط 
بمردم ابلاغ كنيد اطاعت اين ستمكار حرام است او هم وقتى خود را ذلیل و تنها ببيند؛ 
اطرافیانش از گردش يراكنده شده ارتشیان وی را میرانند و کودکان سنگ‌بارانش 

ای علماء! شما و پیروانتان از حالا در خطر بزرگی هستید» شما به نیروی حقیفت 
شاخ این فرعون را شکستید و با شمشیر دبن بينيش را بریدید» ولی او متتظر است 
فرصتی a‏ اتقام خود را از شما بكبرده از ابن رو نبايد یک روز مهاتش بدهید 
dy Ls‏ بگذارید زمام كار را بډ ست بگیرد؛ Ses‏ بيش از ابنکه جراحتش بهبود پذبرد او را 
خلع كنيد. ای مردان علم؛ مبادا در خلع اين مرد ترديد داشته باشید؛ مردی که غاصبانه 
سلطنت بافتهء مردى که كارش فسق و فرمانش ستم است؛ مردی که بس از مكيدن 
خونهاى مسلمانان و خردکردن استخوان فقراء و برهنگان و تهيدست نمودن ملت؛ 
جنونش گل كرده و درصدد برآمده است کشوری راكه مايه عزت اسلام و پایگاه دين 
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است؛ به احانب يدهد. 

مردی که از فرط نادانی درصدد برآمده است نام كفر را بلندساخته و زیر يرجم 
شركك دراید. ۱ 

باز ميگویم: وزراء فرماندهان: عموم طبقات ارتش و پسران اين ستمكار سرکش 
منتظر دستور شما هستنده دیگر کاسه صبرشان لبریز شده منتظرند یک کلمه از شما 
بشنوند و اين فرعون را خلع نموده بندگان خدا را از زیان او آسوده کنند و پیش از 
آنکه دين را oly‏ داده و لکه ننگ را به پیشانی UBT‏ بجسبانده خويش را از شرش حفظ 
نمایند. 

و السلام علیکم و رحمةالله و برکاته 
جمال الد ين الخسینی 


آخرين نامه از بصره: 


سكوت شكفت آور؟! 
بصره سلخ ذىالقعدهة 
شرعةالهدى 
زمامدار رسنگاری» ناموس پرهیزکاری؛ جامة دين؛ پناهگاه مسلمین؛ بيشتاز علماى 
عامل» خداوند بوسيلة او سخن حق را برتر گرداند. 

ایک کفر از همه سو پورش برده است؛ و نصاری كردا گرد سرزمینها حلقه زده‌اند 
و بی‌دینان دون‌صفت برای گشودن دروازه‌ها به باری‌شان برخاسته و موانع را از سر راه 
برداشته» رادها را برای دشمنان دين خدا هموار کرده‌اند؛ اکنون اسلام» در پی 
سرفرازی» در معرص سرافک‌ندگی و خواری قرار گرفته است» نزدیک است که 
مشرکان حوزة أن را به تصرف درآورند» حال آنکه پیش از اين در يناه نگهبانان 
خود تسیر PUU‏ بوده اينكك اهانت به علماي باسدار شر بعمت رواج يافته و طرد OUT‏ 
از میهن. کار روزمره و عادت همیشگی تجاوزگران و گمراهان گشته است. 

تمام اينهاء برای oT‏ است که علمای امت و صالحان ملت در همبستگی و در آنچه 
خداو ند بر انان و اجب گردانیده؛ بعنی تعاون در اعلای كلمةالله و هميارى در حفظ 
حوره اسلام. كوتاهى و سستی ورزیده‌اند. شگفت آور اين که کوشنده برای 
و یران‌سازی پابه‌های اسلام و و راهبر کافران به سرزمین اهل ایمان؛ نزد مردم کمترین 
پشتیبان و بيشترين دشمن را دارد. و شگفتآورتر از اين» سکوت شما است! ای دز 
تفوذنا يذ بر دین» اینک که بنیاد شريعت متزلزل گشته به انتظار جه نشسته‌ای؟ آيا تو 
كه مرد حق هستی به حيات دنیوی خرسند شده‌ای؟ و آیا بجای مرگ خواری را 
برگزیده‌ای؟» حال KT‏ خدا تو را بر دیگران رجحان داد و برای خویشتن برگزید و 
در راه اعتلای سخن خويش جانبازی و بی‌بااکی را بر تو واجب گردانیده پرهیزکاری 
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نيكوكاران گرامی؛ تنها برای فرازمندی سخن خدا و صيانت از فرودمندى آن بوده 
است و همواره تیغ‌های آخته و خونهای ريختهء مائع از به‌خواری کشیده‌شدن OT‏ 
بوده است؛ نه ترس و احتياط كارى!... 

سرورم... جانهای مردم از آنچه بر سر دينشان رفته و ضررهاى دنيوى» در تب و 
تاب است. اگر برای يارى حق فيام كنيد؛ همگی گرد شما می آیند و ریاست تامّه شما بر 
آنان تثبیت می‌شود و به يارى خدا به اعتلای كلمة اسلام و سرکوب ياران کفر و 
خاموشی سخن بی‌دبنان نائل می‌شوبد: فرصت را از دست ندهید که دلها ١‏ كنون در 
جوش و خروشء جانها در آشوب و التهاب» زخمها خونين و مردم در تنگنا و 
پریشانی هستنده با یک سخن به‌سوی شما روی می آورند و گرد شما جمع می‌شوند؛ 
به آستانه شما پناه می‌برند و من گمان نمی‌کنم شما از جمله کسانی باشید که اوهام آنان 
را داسرد کند و وسوسه‌ها آنان را از حرکت بازدارد؛ جه شما نیک ١‏ گاهید (همجنانکه 
بارها خود به من مي‌گفتید) كه شکست عالم بيروزى اوست؛ خواری و سرافکندگی 
رهبر دين مابة سرافرازی اوست و رسوائی‌اش باعث شرف و افتخار. 

اينكك زمان فرارسیده و فرصت در دسترس است. شما از آنجه سرکردگان PS‏ بر 
سر أن مرد نیکنام پرهیزکار: حاج سيد على ا كبر شیرازی آورده‌اند» اطلاع يافتهايد اما 
آنچه بر سر من آورده‌انده من به خدا واگذار می‌کنم. من برخلاف افتراهای 
دروغبردازانه؛ نه پشیمانم و نه خسته شده‌ام و نه در راه اعتلای كلمة خداء فترتی در 
من ايجاد شده و نه در تصميمم سستىاى راه يافته است. و بزودی دماغ هر بازدارنده و 
هر دروغگوی ستمگر و هر گناهکار فرومایه را بوخاك خواهم مالید و شما انشاءالله 
خو أهيد د بد. 

ولاحول ولاقو ةالابائله العلى القهار الجبّار. 

سلام و رحمت و برکت‌های الهى بر شما و بر همة كسانى باد كه برای GIL‏ دين و 
اعتلاى کلمة مسلمانان؛ همراه شما قيام کنند. 

آمین 
جمالالدين الحسینی 


بسوالله الرحمن الرحیم 

پاسداران اسللام رهبران تودة مردم» خواستاران دارالسلام؛ بيشوايان دين استو اره 
seal‏ شرع آشکار همواره مايه افتخار مسامانان باشند (آمین). ستمکاران 
تجاوز کار: ياوران دين را ضعیف و ناتوان ساخته و حیثیت و آبروی دين را با حمله به 
او لاد رطه, aed‏ مورد متك فرار دادند. آنگاه خداوند از روى عدل و داد elas!‏ 
خود را از آنان كرفت و بدبختی و زبونی را در هر دو جهان نصیب آنان ساخت! 

ناصرالد ین شاه در دوران قدرت خوده بخاطر حرص و طمعی که به جمع آوری 
بول و نروت داشت» به اختلاس اموال بیوه‌زنان و مصادره املا ک بتیمان و نهب و 
غارت قوت و غذای ناتوانان و بیچارگان پرداخت و در اين راه از هیچ عمل زشت و 
پستی خودداری نورزید و با شدیدترین وضع با مردم رفتار کرد و برای رسیدن به اين 
مقصود؛ از پست‌ترین les‏ ضدانسانی که موافی با سرشت افراد رذل و فرومایه بود؛ 
استفاده کرد و درواقم برای اجرای ظلم و ستم. يستى و رذالت» هرگونه Aly‏ که 
وجود داشت. او از أن عبو رکرد! 

او نخست تودة مردم را فقیر و بی‌نوا ساخت و مملکت را به ویرانی كشانيد و 
بندگان خدا را نابود كردء سپس رذالت و دیوانگی او را به‌فروش حفوق مسلمانان و 
املا كك مردم با ایمان به بیگانگان واداشت و اين الحاد و بی‌دینی او راء کفر و 
بىايمانى وزير sake Sahm‏ داد! 

او به‌سرعت و باعجله تمام؛ بيمانها و قراردادهائى با فرنگیها بست و تعهداتى را 
درقبال آنان پذیرفت. بدون آنکه به آثار ابن خيانت رسواء اهميتى PU‏ شود و یا از 
زيانهاى آشکار OT‏ بیمی بخود راه دهده گوئی که او تصميم گرفته است که برای 
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هميشه مملكت را ويران سازد. 

اما نا گهان خداوند بخاطر نگهداری دين خود و بدست علماء بزرگ و روحانيون 
عالیقدر: او را سرکوب نمود و جامه شکست و رسوائی را بر او پوشانید» و در انظار 
حهانیان بی أ برويش ساخت. ولی او هم مانند حیوان درنده‌ای؛ دندانهای خود را تيز 
کرده و بهر وسیله‌ای متوسل شد تا آنان را یکی بس از دبگری دربده و نابو د سازد. 

او در سايه همین دیوانگی خود و به خاطر کفر وزیرش هما کنون خودرا ملتزم 
کرده که سه میلیون تومان به شر کتهای خارجی -كميانى ‏ بعتوان غرامت تقدیم دارد. 
سه به کرور شرکت نخستین - کمپانی تنبا کو و سه کرور به شرکت دومی که حقوق 
خرید و فروش تنبا کو را در سرزمین عشمانی از او خریده است. 

اين رسوائی و بی آبرو لی؛ اين پستی و فرومایگی چیست؟. 

ابن فرومایگان در جمع آوری این پولهاء به نوامیس مردم باایمان تجاوز کرده‌اند. 
این اوباش؛ بخاطر این پولها خانه‌های مردم پرهیزکار را ويران ساخته و دلهای مردم 
خحداپرست را بدرد آورده و هستی مردم فقیر و بیچاره رابه يغما برده و خون بسیاری 
از مسلمانان را بناحق ریخته‌اند. 

اين سیاهدلان بخاطر پول؛ روسری را از سر زنان مسلمان برداشته‌اند که gh pb‏ 
داد خواهی آنان با سمان پرخواستنه است و بسیاری از مردان هم بيس از این ماحرا؛ 
همه گونه آرامش و راحتی خود را از دست داده‌اند... 

یکی از ترس تاز يانه خانه‌اش را بكرو گذاشته و دیگری از خوف Ho‏ کردن» 
زمینش را فروخته و آن یکی برای نجات از زندان از همسایه‌اش فرض گرفته رها 
ساخته و دیگری از ترس مثله‌شدن هستی و دارائی خود تسلیم نموده است! اين فجایم 
همة سرزمین را فراگرفته و شامل همة بندگان خدا گشته نا این بولها را جمع آوری 
wiles ga‏ 

سپس جنون و دیوانگی بهمراهى كفر و زندقه؛ جنين حكم كردهكه همه ابن پولها 
را بعنوان غرامت یک جا به دشمنان دين بيردازند... وا اسلاماه! وامحمداه! 


بخش سوم VAD‏ 


ای بایه‌های استوار دين و ای بیشوابان پرهیز کار! شما برای دفع این مصیبت بز رگ 
و بلای سترک» نه علاجی و برای دفم این رسوائی ننگ آور و پستی رذالت‌بار راهي 
بيدا نخواهید کرده مكّر آنکه فرومایه را از قدرت و سلطئت خلع و دور سازید تا 
حوزه اسلام را حفظ كنيد و حقوق توده را نگهبانی نمائید ودين و پیروان آن را از این 
ورطه هولنا کی که جز سقوط پی آمدی ندارد؛ نجات دهید. بدون شک وضع موجود 
موجب نابودی مملکت. می‌شود؛ زيرا این غرامت زباد که شاه از روی جنون و 
دیوانگی پرداخت آنرا پذیرفته است. باعث می‌گر دد که کینه‌های روسیه هم تحریک 
شود و به بهانه دشمنی با انگلیس نا گهان بفكر تصرف استان خر اسان بيافتد و انگلیس 
هم از ترس استیلاء آن بر همة سرزمین و برای حفظ منافع خود در اراضی هند» سستی 
ورزد و پابه ميدان بكفاره. 

آنگاه به تقسیم سرزمین ابران می‌پردازند و سردم را ببردگی می‌کشانند و ما 
مسلمانان از اثار این جنون و انگیزه‌های اين زندفه» جر حسرت و بدبختی؛ بهر ه‌ای 
نمی‌بريم. البته آن وقت دیگر از ما عذرى پذیرفته نخواهد بود چون پیش‌بینی و 
پیش‌گیری از آن» امکان‌پذیر بود. 

اثر این غرامت را فقط «خلع» جبران می‌سازد. 

لکه اين جنایت را نقط «خلع» دور می‌تماید. 

زیرا که پیمانها و تعهدات دولتهای خودکامه و مستبدی مانند دولت ایران و 
نظاير أن از جاتب «شخص» پذیرفته شده و مربوط به «ملت» تيت و با 
کنارگذاشتن مسئول آن, آثار أنها از بين می‌رود و اگر «خلع؛ انجام يابد. ديكر 
شركتها و کمپانیها حق نخواهند داشت انجه را که حکومت قبلی بمنوان غرامت 
پذ یرفته است. از حکومت بعدی و جد يد مطالبه کنند. 

آری! اين تنها سخن حق است: خلع LS‏ راهى است که می‌توان بوسیله آن 
سرزمین مسلمانان را از شر این خطر بزرگ و نابودی حتمی نجات داد. البته اگر خود 
شاه کو چکترین علاقه ملى و انگیزه دینی داشت» حتماً خود استعفا می‌کرد تا استقلال 


۰ ] نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ ثأريضي سید جمال الدين 


و عظمت حوزة اسلام محفوظ و پایدار بماند؛ ولى او اهل این کار نیست - 

هيهات! هیهات!. 

اگر شما حامیان و ياوران دين» سخن حق را اعلام كرديد و مردم دانستند که 
اطاعت اين ستمکار متجاوز از نقطه نظر دینی حرام است و ادامه سلطنت او خطری بر 
اسلام و عظمت آن بشمار می‌رود» همگی بسرعت او را از عرش فساد سرنگون 
می‌سازند و از تخت دیوانگی پائین می‌کشند. 

شما نگهبانان ملت و یاوران توده مردم هستید. چه کسی غير از شما از دين حمایت 
می‌کند و از استقلال آن نگهبانی می‌نماید؟ زود. زود! پیش از آنکه زبونی و خواری 
دامن همه را الوده سازد... 

... شما همگی درمقابل پروردگار توانا درباره سرنوشت مملکت و مردم آن 
مسئول هستید و مردم هرگز گناهی ندارند و نباید مورد سرزنش قرار گیرنده زیرا که 
آنان همجنان آماده خدمت هستند و هرجه دستور دهیده اجرا میکنند» بس شما منتظر 
جه چیزی هستید ؟. فقط «خلع» باز هم «خلع» راه درمان است و علاح دیگری و جود 
ندارد. من بمثابه یک فرد ۲ كاه و آشنا به اوضاع می‌گویم: 

صيانت و نگهداری شرف اسلام و نگهبانی سرزمینها و حفظ حقوق مسلمانان؛ 
اکنون منوط به يك کلمه حقی است که از زبان Gm‏ برای دفاع از دين و پیروانش 
خارج شود و Tagh tol‏ است. 

هركدام یک از رهبران ارجمند و پیشوابان بزرگوار که برای نخستین‌بار اين سخن 
را بر زبان oly‏ شرف و عزت كامل و سعادت بزرگ و حتمى. در دنيا و آخرت» 
نميب او خواهد شد. 

این یک آ گاهی و هشداز بود... 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته 
السيد الحسینی 


الححةالبالغة با نامداى به: 


نگهبانان دين 


بسوالله الرحمن الرحیم 

نگهبانان دین! پیشوایان مردم با ايمان! حزب‌الهی در جهان! و سربازان پیروزمند 
خداو ند در بین ملتها!... خداوند اسلام را بوسیله آنان باری دهد و با اراده !هنين آنان؛ 
دشمنان رذل را س رکوب سازد. آمین!. 

حشمها تيره و تار شده و مشاعر و ادراکات از کار افتاده و جشمها خيره گشته 
است. آری بلائى بزرگ اطراف اسلام را فراگرفته و از همه جهات آنرا احاطه کرده 
است نا آنجاکه اگر یاری خداوند نبود؛ تزدیک بود که همة flat‏ اسلام را از بین ببرد 
و آثار آنرا پایمال سازد! 

اصرالدین شاء با کارهای جنون‌آمیز خود برای دين محمد(ص) و سردم 
مسلمان. همه نوع ناراحتی و گرفتاری فراهم آورده و از روی هوی و هوس؛ درهای 
همه عوامل نابودی و بیچارگی را بر روی مسلمانان باز کرده است. 

البته زندقه و بی‌دینی وزیرش هم راهها را هموار ساخته و موانعی راكه در راه 
پیشر فت اين بدبختی‌ها بود از سر oly‏ برداشته است g)‏ امحمداه)!. 

و هماكنون اسللام دراث رکارهای دیوانه‌وار و انگیزه‌های بی‌دینی؛ درمقابل خطری 
| بزرگ قرار گرفته است. ۱ 

يس نگهبانان قرآن و مشعلداران برترى نام خداء کجا هستند؟ 

وكسانيكه در راه خدا از سرزنش هيج کسی SU‏ ندارند و از جباران و ستمكاران» 
بخاطر حقء و در راہ حق ‏ گرچه شمشير ستم بر بالاى سر آنها هم باشد -نمی ترسند؛ 
کحا رفته‌اند؟ 


در عصر ما دولتهاى اروبائى در اشغال و استعمار كشورهاء با همدیگر به رقابت 
برخاسته‌اند و هركدام از آنهاء دیگری را طرد مىكند و توازن قوا هم در بینشان برقرار 
است!. ۱ 

هيج دولت استعماركرى حمله خود را بر نقطهاى از جهان آغاز نمیکند؛ مگر 
آنکه دلابلى برای لزوم اشغال ان در نزد دولتهاى دیگر ارائه می‌د هد !. 

و روی همین اصل» دول استعماری شب و روز در بيدا كردن راه‌هائی می کوشند که 
به آنها اجازه دهد در مسابقه فتح و اشغال سرزمینهاه پیشقدم شونه و دلایل رقبای 
خود را در این فتوحات!؛ بتوانند رد كنند!. هر کدام از اين دولتها خود را با نیرنگ و 
دسیسه به حکومتهای مشرق زمین عرضه مي‌دارند: یکی بعنوان وام بآنها پول 
می‌دهد. دومى ملترم پرداخت نقدی مالياتها و حقوق YS nS‏ می‌گردد و آن یکی 
حقری مردم را در سودهای بازرگانی؛ بطور پیش خرید: خریداری می‌کند و چهارمی 
قرارداد می‌بندد که معادن زیرزمینی آنها را اکتشاف و است‌خراج نماید و راهها و 
جاده‌ها برای آنها بسازد و همینطور... و همه ابنها نیرنگ و حیله است. هدف اصلی از 
همه اين نقشه‌ها انيت که حق استعمار و استثمار آن سرزمینها را به اين بهانه‌ها بدست 
آورند و روی همین نقشه. برنامه اشغال و استعمار جزاثر غرب و تونس و هند و 
کشورهای ماوراءالنهر و مصر و دیگر سرزمینهای مسلمانان بوسیله ارو پائیها اجرا شده 
اسیت, 

بلاد ایران از مشکلات اين نیرنگها و دامها در امن و امان بودء تا آنكه فدرت 
جنون و زندقه کار خود را آغاز نمود و درهای بدبختی و گرفتاری را بر روی ايران باز 
کرد و خطرها و مشکلات را از هر طرف بسوی اسلام و مرکز آن جلب نمود. 

دیوانگی شاه و بی‌دینی وزیرش دست‌به‌دست هم دادند تا حقوق مردم مسلمان و 
دارائی و املا كك مردم با ايمان را بناحق بفرو شند و ملتهای ارو Sh‏ هم اين فرصت را 
غنيمت شمردند. تا وسایل ایجاد فدرت و نقود را در سراسر ايران فراهم اورند... 

و مردم انگلستان در پیشاپیش این ملتها بود!... 

و هنگامیکه علماء رهبران ديني؛ دماغ اين افراد خودخواه بی‌دین را بخاك مالیدند 
و با نیروی حق: دست ظلم و ستم را از تجاوز به اموال مسلمانان و غارت آن کو تاه 


كردند و غائلة تنبا کو يايان یافت. شاه به هيجان و خروش دراهد و ديوانهوار غرامتی 
را که بانصدهزار ليره استء يذيرفت» تا به شركت انگلیسی بپردازد (و اين درواقع 
غرامت دیوانگی او و جريمه زندقه وزيرش بود) بدون آنكه از شركت انگلیسی 
بخواهد تا قراردادهائى را که برای فروش تنبا كو در سرزمينهاى عثمانى» با شرکت 
فرانسوى بسته است؛ لغو كند!!. 

او دراثر اين حمافت خود راه پرداخت غرامتهائى را بر روى ايران بازكرده که 
ثرو تمندتر ین دو لتهای جهان هم از پرداخت آن عاجز هستند (غرامت فرعه؛ غرامت 
بانک؛ غرامت ممادن» غرامت راه آ هن و جاده‌ها و غرامت فراردادهای باطل دیگری 
كه با فرنگیها بسته است و آنها اجرای آنها را مطالبه می‌کنند و چون او بر اجرا و تنفيذ 
آنها توانائی ندارد. ناجار» طبق روش غلط و دیوانه‌وار گذشته‌اش» غرامتهای آنها را 
مى بردازد). 

سپس او بدبختی دیگری بر بدبختی‌های گذشته افزود obs)‏ بر خدا) و در حال 
مستی: گم رک را به‌مدت جهل سالء درقبال غرامتی که پرداخت آنرا تعهد کرده بوده 
به دولت انگلیس واگذارکردا. 

آری اینها خطرهای بزرگ و و حشتنااکی است که ما قبلا درباره آنها هشدار داده 
بودیم» ولی همه آنها را پیشقراو لان AT‏ از روی عمد و حمافت: بسوی اسلام جلب 
كر ده‌اند. 

دولت انگلیس با این قرارداد جد يدء چنگال خود را بر بحر سواحل دريا و خلیج 
فارس و بلاد اهواز فروبرده و پس از گذشت زمانی شاه را محبور خواهد ساخت که 
غرامت سنگین دیگری پابت قراردادهای باطل دیگری بپذیرد که مسلمانان از 
پرداخت آنها سرباز خواهند زد و آنوقت بیگانگان او را مجبور خواهند ساخت که 
درعوض اين غرامتهاء جمع آوری مالیاتهای بلاد ايران را بعهده بگیرند و درنتیجه 
سرزمینهای ايران را بدون جنگ و خونریزی تحت سيطره خود درخواهند آورد 
جنانکه قبلا نیز هند را اشفال کرده‌اند. 

روسیه نیز از بخشش بیجای گمرک به انگلستان: به سختی خشمگین شده و 
هم کنون با ناراحتی بر کارهای شاه اخطار کرده و خواستار اجرای حقوق گذشته و 


) نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 


قراردادهاى تجدید شده است. و با جبروت خود می‌خواهد که سهم او بيشتر و بالا تر 
از انكلستان باشد؛ زیرا که روسیه نیرومندتر است و دربرابر او هم خراسان و 
آذربایجان و مازندران قرار دارد!. 

اینست عواملی که بسرعت سرزمینهای ايران را از sh‏ درآورده و دولتها را برای 
تقسیم أن ترغیب کرد. 

اینست بدبختی‌هائی که دیوانگی و زندقه» آنها را بسوی اسلام جلب کرده است 
(وامجمداه)!. 

بر ما مسلمانان جه خواهد گذشت اگر نگاه كنيم و بهبينيم که فرومایگان فرنگ؛ 
ناموس ما را هنک می‌کنند و اموال ما را غارت می‌نمایند و حقوق ما را غصب می‌کنند 
ودين ما را مورد اهانت قرار می‌دهند و شریعت مارا تحفیر می‌نمایند؟ 

همه اينها سرانجام عملی خواهد شد اگر پشتیبانان و حامیان دین؛ بسرعت اين 
خطری را که بر حوزه اسلام مسلط شده است. برکنار نکنند و سرزمین ایران را با نیرو و 
قدرت شرع از جنك دیوانگی و چنگال زندقه نحات ندهند. رهبرآن امت دربرابر 
خداوند متعال درباره بندگان خدا و سرزمین آنهاء جه پاسخی خواهند داشت اگر ابن 
واقعه تلخ و دردناك رخ دهد؟ (پناه بر (las‏ در حالیکه جلوگیری از آن مقدور و 
عملی بود؟ 

برای علمای ملت چه عذری خواهد بود اگر از نگهبانی دين دربرابر این 
خطرهای مهلك کوتاهی کنند و توده مردم در روز قيامت با آنها به مجادله برخیزند. 
زيرا که حن فرمانبرداری و دوام اطاعت را بعنوان حجت و مدرکی برضد آنها 
دراختیار دارند! 

أيا از نظر شریعت» برای ما فریضه‌ای بزرگتر از حفظ حوزه اسلام وجود دارد؟ 
آيا علماء برای ادای اين واجب از دیگر مردم سزاوارتر نیستند؟ 

هان! که وقت فرارسیده است و بس از گذشت وقت» جز شرمندگی و سرزنش در 
دنیا و خشم و سخط در آخرت نخواهد بود .اگر ناصرالدین شاه از کرسی مملکت به 
oth‏ آبد» همه این حقوق و غرامتهای بيجا خودبخود gab‏ می‌شود. و آنگاه هریکی از 
دولتهای غربی» که بهره‌ای از اين غنیمت! ندارد و يا فکر می‌کند که سهم آنها در اين 


بخش سوم ABO‏ 


تقسیم| کمتر شده است» با این حجت و دلیل با دیگری به مجادله خواهد برخاست و 
آنرا بخاطر منافع ویژه خود و با برای حفظ موازنه عمومی از تجاوز بازخواهد داشت 
و در اینصورت است که سرزمین ابران» بدون جنگ و خحونریزی از شر بیگانگان 
درامان خو اهد ماند. 

يس بر علمای بزرگوار است که نظر خود را بخاطر حفظ حوزه اسلام و نگهداری 
حقوق مردم در لزوم خلع این اژدهای خطرناکث. یکی کنند و هیچ علاج و چاره‌ای 
جز خلع وجود ندارد -اگر انسان فجایع و جنایاتی راكه توسط این حکومت ستمکار 
ویرانگر بر همه طبقات ملت oly!‏ وارد آمده و عوامل بدبختی و بیچارگی مردم را 
بررسی کند و درباره وه ضع نا گوار سربازان و ارت تش دقت نماید و ببیند که جگونه آنان 
براق سد رمق و رفع cz‏ + سراسر روز را با رنج و درد کارهای سختی را انجام 
می‌دهند تا لقمه نانى بدست آورندء آنگاه در تشويش و اضطراب امراء و بزرگان و 
شدت ناراحتی آنان تأمل کند که چگونه از ترس مصادره اموال و ریخته‌شدن 
alts y‏ زندگی آرام خود را از دست داده‌اند و سپس به نفوذ کلمه علماء در بين توده 
مردم بنگرد و ببیند که همه مردم -بطور عموم - تابع و پیرو و سرسپرده QUT‏ هستند» 
بطور قطع نظر می‌دهد که پائین آوردن این ستمکار از کرسی دیوانگی آسانتر از 
درآوردن MSIE‏ است. 

هماكنون همه عوامل دینی و انگیزه‌های دنیوی باجرای اين pl‏ حکم می‌کند و 
توده مردم نیز در سايه ظلمها و سختی‌ها و فشارهاء آمادگی کامل دارند و | گر بزرگان و 
رهبران ملت فرمان حق را صادر کننده مردم او را سرنگون می‌سازند و آب از آب 
تکان نمی‌خورد ' و در بركنارى او از اين مقام» حتى یک قطره هم خون ريخته 
نمی‌شود. 

شاید بعضی از مردم غیرآ كاه خیال کنند که «خلع, اگرچه آسان هم باشد» مو جب 
آشوب و منشاء هرج و مرج مىكردد!ء همرگز! هركر!.مردم ابران از هيج يكك از 
دستورهای علماء سرپیچی نمی‌کنند؛ بویژه اگر بدانند که هدف حفظ حوزه اسلام و 


1 در اپنجا سید يك ضرب المتل عربی آورده نت عنوان بو لا یناطح فيه عنران» -دو بر درباره آن نزاع نمی کنند - 


1 لا نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال/لد ين 


نگهداری سرزمینهای مسلمانان از تجاوز و مطامع ییگانگان است. 

در هر نقطه‌ای گروهی از علما وجود دارند که مردم آنها را پناهگاه دين و دنیای 
خود قرار داده‌اند. بس اگر بزرگان و رهبران عتبات مقدسه - بزرگ مذهب و رئيس 
گروه و فقبه قوم تصمیم گرفتند که اسلام را از شر جنون ناصرالدین‌شاه و زندقة 
وزیرض نحات دهند» به علمای همه استانها و امراى باايمان همه نقاط دستور دهند که 
dle jal‏ و احکام الهی OUT‏ را به نوده مردم ابلاغ کنند تا همه آ كاه شوند که اسلام و 
مرکزیت أن در معرض خطر بزرگی قرار گرفته و رفع اين خطرء بدون برکناری 
ناصرالدین شاه و تبدیل ايبن حکومت ستمکار و تبهکار به یک حکومت مشروع و 
عادلانه امکان پد بر نيست. سپس به پیشتراولان سربازان و امرای آرتش دستور دهند 
که برای اداره امور مملکت؛ یکی از فرزندان با برادران او راكه با کدامن و متدين و در 
کارهای نیک پیشگام است: انتخاب کنند که مورد رضایت رهبران دینی باشد و مردم 
با ايمان از او متنفر و بیزار نباشند و او در پیشگاه علماء طهران و در یک اجتماع 
عمومی مردم سوگند ياد کند که پس از نشستن بر اریکه حكومت: از راه راست و 
احکام حق منحرف نگردد و در اخذ مالیات و امور مربوط به زندگی و اوضاع توده 
مردم» از راه شرع خارج نشود و در بیت‌المال مرادم خزانه دولتى است -كوجكترين 
تصرف و دخالتی نکند» مگر بان نحوی که خداو ند در کتاب خود دستور داده و ائمه 
دين هم آنرا بیان داشته و بزرگان ملت هم طبق OT‏ رفتار نموده‌اند. و همیچ‌کاری را 
بدون اجازه علماء پرهیزکار و مشورت نیکان و پا کان ملت که آشنا با سیاست الهی 
هستند» انجام ندهد. نا آنکه او در اريكه حکومت خدمتگزار شریعت محمدی و 
اجرا کننده احکام آن باشد. 

پس اگر دستور خلم ناصرالد بن شاء از طرف بزرگان علماء بهمين شکل محکم و 
باین طريق استوار صادر گردد. بدون‌شک مسثلة خلع بدون هيحكونه أشوب 3 
اضطرابی انجام می‌یابد و ايرانزمين از شر بدبختی‌های بیگانگان نجات بيدا 
می‌کند. و حوزه دين محفوظ می‌ماند و کلمه اسلام عزیز و سربلند می‌گردد.و مردم از 
زورگوتی بدعت‌گذاران و کجروی گمراهان رهائى می‌یابند و طلیعه دولت محمد و 
ال او علیهم الصلاة والسلام» بر روی پایه‌های عدل و داد آغاز می‌گردد. 


AY Oey بخش‎ 


ولى اگر آنان در انجام اين فريضهكوتاهى ورزند و در خلع او سستى بخرج دهند و 
اين فرصت از دستشان خارج شودء خطر حتمى است و بدبختى دامنگیر عموم گشته و 
مركزيت اسلام متلاشی شده و پرا کنده خواهد گردید. و در این هنكام هيج راه فرارى 
نخواهد بود. ليس يومئذالمفد ‏ هذا هوالحق الیقین! - 

هم! كنون كفر و گمراهی بر ستاد دين و هدابت حمله‌ور گشته و جز یکی از دوراه 
دربيش نيست: يا شجاعت و غيرث؛ يا پستی و يدبختى» يا پیروزی با نيروى ايمان و با 
شکست در سایه ترس و ضعف قلب!. و ناامیدی از يارى خدای قهار و ما علما الهى را 
از این آلودگی با ک و دور مىدانيم. 

البته اگر فاجعه رخ داد و بدبختی دامنگیر شد و کفر بر اسلام پیروز گردید و دلهای 
مردم از نور حق خالی گشت: اين حجت و مدرک ما در پیشگاه الهی» دربرابر مردم 
است و هسمحنین اين نامه» حجتى است بر کسانیکه در راه حى از ملامت 
سرزنش‌کنندگان نمی ترسند و از نیرنگ دربرابر کسانیکه درقبال امر خداوند ساکت 
می‌نشینند و از دين استوار و ارجدار او در حالیکه قدرت هم دارند - دفاع نم ی‌کنند. 

حجتی است استوار که گذشت زمان آنرا باطل نمی‌سازد. 

و مدرکی است پابدار که مرور فرن‌ها آنرا از بين نمی برد. 

ما اخطار کردیم: پس آيا کسی هست که یاد آور شود؟ 

اين یک هشدار اشکاریست. 

و درود بر ما و پر همه بندگان صالح خداوند. - 

ولقد انذرنا نهل من مد کر. هذا هوالبلاغ المبین. والسلام علینا و على عبادالله 
الصالحین. 

جمال‌الد ین الحسینی ' 


۱ اين نامه با انشاى ک م ف٠‏ ق س ط (کهف. قط ) دز صفحه alone OT‏ ضياء السنافين درج شده است. عرو ف 
فوق با حساب ابجد مساوی با ۳۰۷ است که جمال‌الدین الصیی نیز پا همين حاب ۳۰۷ می‌شود... و نامه 
قبلی سيد نيز در همین مجله با امقمای رالیدالصینی, نقل شده است و بهمین دلیل ما پس از ترجه نامه امضای 
اصلی سيد را بحاي امضای رمزی نقل گرديم. خروتاهی 


نامه‌ای به: ١‏ 


آقاکوحک 
-سيد محمد طباطبائی - 
از لندن به سامرة 
عالم آ oS‏ و فاضل بینا و محشق دانا جناب ten SET‏ خداوند و حودش را 
پایدار سازد. 


همانا امت چشم خود را به اشخاص بزرگواری دوخته است که بیاری oT‏ بشتابند و از 
اين سراشیبی سقوط آن را نجات بخشند. و چه کسی سزاوارتر از تو برای اقدام به این 
و ظیفه است و تو مردی هستی خردهند» هوشمند والا همت و دارای دودمانی شريف. 
نیرومندی اسلام و آشکارشدن دلیل و برهان آن گشته است. و نمام اروپا از اين قدرت 
و ‘jp‏ دحار هراس reat] Pye er‏ در حالیکه آنها مدتها تور می‌کردند که crt!‏ نیرو 
بطور کلی از بين رفته است و اكنون ارو پائیان اطمینان یافته‌اند که در اسلام امیدی هست 
که موجب می‌گردد مسلمانان در راه آن از قدرت جباران نمی ترسند. 

خداوند علماء اسلام را پاداش نیک دهد. 

والسلام علیکم 

جمال‌الدین الحسینی 

نامه‌ای که از بصره به جناب میرزا فرستاده بودم؛ در لندن جاب شده و اینک 

شماری از آن را برای شما مى فرستم و امیدم بخدا است که برسد. 





.١‏ اين نامه به غربى نومته شده و من آن تو سط ناظم‌الاسلاع کرمانی؛ استنساخ و در کاب ps‏ لري ph‏ این 
(مقدمه) نقل شده است که ما در اينيسا ترجمه فارسی و در بخش نامه‌های عربى» متن عربی آن را عى آوزیم. 


توضیحی كوقاه دربارة: 


زندقه وزبراعظم! 


جنانكه در نامه‌های سيد به علماء شيعه خواندیم. او از وزتدقه, و ه کفر, وزير اعظم! هم 
ناله‌ها دارد و شكايتها می‌کند. جالب آنكه؛ سرانجام اين نالهها و فريادهاكار خود را 
کرد و میرزا علی‌اصغرخان - امین! الساطان و اتابک اعظم! از طرف مراجع بزرگ 
نجف اشرف ,تکفیر, شد و حکم وارتدادوش صادر گردید. 

چون ابن حکم در کتب مربوط به زندگی اتابک که عمدتاً از سوی هواداران وی 
مانند ابراهیم صفائی و مهراب امیری ‏ تألي ف گردیده نقل نشده است و از سوی دیگر 
از نظر تاریخی اهمیت دارد و در برکناری و سرکوبی او نقش مهمی راایفا کرده است» 
برای تکمیل تاریخ زندگی وی متن تکفیرنامه مراجع را در اینجا می آوریم: 


بسمه تبارک و glad‏ 

بر قاطبه اهل اسلام سیما سا کنین ايران مخفی نماند که تسلط AT‏ و استیلاء اجانب 
بر نفرس محترمه اسلاميه و بخشیدن حريّت بفرقه ضاله بایّه؛ خذلهمالله و اشاعه 
منکرات و اباجه بيع مسکرات در اپران؛ بحدی رسیده که جای توقف و مجال تأمل 
باقی نمانده و by‏ فیوماً در تزايد و از آنچه در مقام تدبير و رفع اين عوامل مائله شده 
اثری ندیدیم و این نيز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام اين مفاسد مستند به شخص 
اول دولت عليه ایران» میرزاعلی اصغرخان؛ صدراعظم است. و سسادشاه اسلام 
اعلیحضرت مظفرالدین شاه ايران خلدالله ملکه در نهابت دین‌داری و رعیت بر وری 
رغبت و اهتمام را در حفظ حدود مسلمین داشته و تمام اين مفاسد را این شخص 
خائن ملت و دولت اسلام بر آن ذات اقدس اعمال نموده: جارهاى جز اظهاره؛ 


JA.‏ نامه ها و اسناد سیاسی -تاریخی سد سبال الْد ين 


فى الضمير نديديم. 
لهذا به حسب تكليف شرعى و حفظ نواميس اسلامی که بر افراد مسلمين فرض 
عين استه به خباثت ذاتي و كفر باطنی و ارتداد ملى او حكم نموديم نا قاطبة 
مسلمين و عامه ممنین بدانند كه از اين بهبعد مس به رطوبت با ميرزا علی‌اصفرخان 
جائز نيست و اطاعت اوامر و نواهى او مثل اطاعت اوامر و نواهی جبت و طاغوت 
است. و در زمر ة انصار بر بدین معاو ره محشور خواهد بود. قوله تعالی: لن يجعلالله 
للکافرین على المؤمنين سبیلا. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولينا. 
بدتاريخ ۲۱ جمادی‌الثانی سنه APYN‏ 
از حقر الجانی مجمدكاظم الخراسانی 
الاحقر محمد حسن المامقانی, الجانی نجل 
المرحوم ميرزا (حاج هیرزا حسین خليلي). 
H‏ بیج لا 
بعد از انتشار اين نامه که ضربة سختی بر فدرت و نفوذ امین الساطان -اتابک اعظم w‏ 
زدو او از کار برکنار كرد يده هوادارانش شايع کردند که ,تکفیر, اناگ صحت ندارد 
و یا حکم نامه منتشره نسخ شده است!! و بدنبال آن» نامه دیگری از طرف آقایان 
منتشر گر دید که در آن؛ حکم اولی را silos Saul‏ و اینک متن نامه دوم: 


بسمالثه الرحمن الرحیم 
مخفی نمانده بعد از آنکه عقابد فاسده و مقاصد کاسده میرزا على اصغرخان 
صدراعظم سابق دولت عليه ايران باخبار متواتره؛ باین داعيان رسید و اعمال و افعال 
مخربه و مضیعه دين و دولت صادره از آن و جود غیرمحترم از حد احصاگ‌ذشته 
برحسب تکلیف شرعی حکم بارتداد او نمودیم و اين ايام مسموع شد که نسبت ناسخ 
باین plus‏ شریعت مطهره داده‌اند و لهذا TUE‏ تاكيداً و تذکاراً می‌نویسیم که اسناد اين 
ناسخ باين داعیان جعل محض و محض کذب است. حکم همان است که در تاريخ 
۱ جمادی‌الثانیه نمودهايم اگرچه بعض اغلاط غیرمضره به مقصود در نسخة چاپی 

دیده شد از سهو کاتب است. والله هوالعالم الحا کم. 


الاقل محمد حسن المامقانی الراجى عفو ربه نجل المرحوم میرزاخلیل. الاحقر 
الجانی محمدکاظم الخراسانی- 
اد کا بو 
ما در اين HOLT‏ متن دستخط و حكم آقایان arly‏ را برای ثبت در تاریخ؛ و 
بعنوان سندی انکارناپذیر می آوریم. (به صفحه 7 همین کتاب مراجعه شود) و البته 
همانطور که ملاحظه مى فر مائید؛ متأسفانه بعلت مرور زمان؛ دو سند بیوستی فاقد 
کیفیت لازم است. و بعضى قسمت‌ها در آن متنهاء تقریباً خوانا نیست ولی به یاری 
خدا ما متن حروفی آنها را نقل كرديم تا استفاده از آنها برای اهل تحقیق آسان گردد. 
خسروشاهی 
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جهار نامه 


حاج مستان مراغه‌ای ملکه و یکتو ریا 
ریاض پاشا و جوانان مصر 


دربارة 
اوضاع ايران و مصر 





نامه‌ای به حاج مستان مراغه‌ای 


مسنول اوضاع ايرا نكيست؟ 


دوست عزیز محترم سید حاج مستان داغستانی 

از مراسله مورخه ۱۵ نوامیر شما که از وضع کنونی ايران اشارتی در أن رفته بود 
آگاه گردیدم؛ تصور کرده بودید که علت محرومیت ملت و دولت ايران از ترقیات 
امروزه مخالفت علماء با سیاست و اداره مملکت است جون عقیده اين عاجز را در 
این باب خواسته بودید؛* عقيده شخص خودم را بعرض رسانیده و تمناى قبول عذر 
مى نمايم. ۱ 

anil‏ درباره علماء ايران تصور کر ده‌اید دور از دائره عدل و انصاف است» زيرا 
پوشیده نباشد هر وقت که فدرت بدون قيد و بدون بازپرس باشد» رجال دين 
نمی توانند از اجراء ارادة آن قدرت مسلط جلوگیری کنند " و در عصر حاضر هيج 
قوه‌ای نمی‌تواند از اجراء احکام دولت در ترقی ملت ممانعت نماید. 

کی دولت ايران خواست در مملکت راه‌اهن بسازد و علماء دين مقاومت کردند و 
او را از تسیل باين مقصود که هم برای دولت و هم برای وطن مفید است 
بازداشتند؟ we‏ 

کی دولت خواست مکاتب و مدارس را انشاء نماید و برای تهذیب نسل و انتشار 
تعلیم. کاخ علم را بنا کند و علماء ايران اين نوری که قلوب را منور می‌سازد و تاریکی 
جهل را فراری می‌دهد. خاموش ساختند و گفتند علم صحیح با شرع مقدس مغایرت 
دار Fes‏ 

کی دولت ایران خواست عدالت را درمیان مردم استوار کند؛ محاکم دادگستری 
را تأسیس نماید. مجلس شورا را ایجاد کند تا تمام احکام با عدالت و مسوافق 


* ابن شمارءها در ابن نامه عربوط به توضيحاتى است که در آخر أن شواهد آمد. 


O ۷‏ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاريخي سيد سال الین 


احتیاجات عصر حاضر جربان بيدا نماید و علماء درمقابل اراده دولت قيام نموده با 
عدالت و قانون آغاز ستیز کردند؟ 

کی دولت خواست مریضخانه جدید تأسیس کند و آنرا برای پرستاری بیماران مهيا 
سازد و هرحيه در تخفيف آلام مردم لازم است؛ موافق افتضای فنی حاضر کند و 
آسابشگاه‌ها و پرورشگاه‌ها تأسيس نمايد و علماء از اين كار هاى جد بد خشنود نشدند 
و یا گفتند ابن كار تازه بدعت است و هر بدعتى باعث هلاكت؟ 

کی دولت ايران خواست قواى خود را بیفزاید؛ ارتش خود را منظم کند و عده آنرا 
به دويست هزارنفر رسانيده برای دفاع از مملكت موافق علم امروزه و مطابق اقنضاى 
زمان ما با اسلحه جديد مسلح سازد و علماء مخالفت نمودند؟۵ 

اما آنچه راجع به بعضى از علماء ذ کر کرده بودید که تکالیف خودشان را از حیث 
تعالیم شرع مقدس و نشر آداب صلاح و تقوی وا گذارده و در تمام ايران به چیزهائی 
که برای شخص خودشان دارای منفعت است بر داخته‌اند و این‌ها باعث قحط و غلاء 
امروز و هزاران تفوس بندگان خدا گردیده‌اند؟" تا حدودی صحيح است؛ ولى ابن 
مطلب عمومی نيست و به جندنفرى انحصار دارد که سعي کرده‌اند تمام منافع را برای 
شخص خودشان منحصر ساخته و از اين راه مشئوم بطریق نامشروع نصف بلاد 
آذرپایجان را مالک شوندا 

چنین عملي در تمام علماء ايران که از ميان آنان بسیاری اشخاص برای خدمت 
بحق و فضیلت فیام نموده و از حطام دنیا به اندکی قناعت کر ده‌اند» عمو میت ندارد ۲ 
البته اين کار زشت بیش از این؛ در همه‌جا و در هر زمان بعمل آمده است؛ ولی حسن 
اداره و قدرت عدل و صمیمیت و دانائی حکمفرمایان توانسته است آنان را بجلوگیری 
از احتکار و نشر عدل و مساوات درمیان مردم و آسان‌نمودن وسائل انتقال» موفق 
سازد. 

دولت Glo‏ و عادل برای ملت حون پدر مهربان است که ملت را از هر ظلم و 
اجحافی جه داخلی و جه خارجی؛ حفظ م ىكند و مقدس ترين تکالیف حکمفرمایان 
اين است که نگذارد به هيچ‌یک از افراد ملت ظلمی شود. اگر دولت در این کار 
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مسامحه را جايز شمرد و خود نيز بوسايل عديده از هیچگونه ظلم و تعدى بی حساب 
درباره ملت فروكذارى نكن ظلم رواج مگیرد و جور و ستم متنشر می‌شود و 
مشاهدات كنونى ما در ايران بیانات مرا تأیید م ىكند. 

هيج حاكمى یرای هيج ناحیه‌ای تعبین نمی‌شود مگر بعد از آنكه مبلغ هنگفتی برای 
بدست آوردن آن منصب خرج بكند و رشوه بدهد و همینکه بآن منصب BE‏ شدء 
طليعة اعمال او ظلم بمردم و غارت مملکت و جلب ننگ برای دولت و ملت است. 
مسئله فتنه اکراد و خرابی‌ها و خون‌ربزيهائیکه در دهات حوالی ساوجیبلاغ و مراغه 
و رضائبه واقع شد. سببش ظلم بود. کسیکه نه علم حقوق خوانده و نه از قواهد 
حکومت اطلاع دارد مال و جان و اموس جهل بنجاه هزار نفوس را درمقابل 
پانصد تومان فروخته و انش ظلمی برمی‌فروزد که خود دولت با همه زحمات و 
مخارج گزاف نمی تواند نایره فاد آنرا خاموش سازد. در ایران گمان می‌کنند 
حکومت سهل و آسان است. و هر جوان بی‌مایه‌ای می‌تواند در ولایات و ایالات 
حکومت نما A Lada‏ 

البنه هركس در علل طفیان کنونی عقیده‌ای اظهار مىكند» بعضی می‌گویند انگشت 
انگلیس در کار است و بعضی روس را متهم ساخته می‌گویند که آتش فتنه را روشن 
کرده و اکراد را مسلخ نموده تا نسبت به شاه ياغى شونده بعضی دیگر تصور می‌کنند 
دست عشمانی در اين کار دخالت دارد؛ زیرا | کراد از پیش خود جسارت جنين کاری را 
ندارنده ولی من جسارت نموده و می‌گویم دستی که فتنه را در مملکت به جنيش 
می آورد و فساد را منتشر می‌سازد یک سلسله مظالمی است که دست ظلم آنرا ایجاد 
نموده و لازم بود ما نگذاریم دشمنان نیرومند ما راهی بما باز کنند. بر فرض اگر 
انگشت همسایگان هم در کار باشده در آنصورت نيز چرا بايد وسیله و اسباب بهانه 
بدست دشمن بدخواه و کینه‌جو داد؟. در هر حال اجرای Jue‏ و مساوات در نمام 
طبقات لازم است؛ Wy‏ دو لنگه دروازه وطن برای واردشدن دشمن گشوده خواهد 
ماند ". 


اگر دولت عثمانى در بوسنه و هرسك و بلغار به عدالت و انصاف رفتار می‌کرد؛ 
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طفیان و خونریزی از آن ملل اسلاوی ظهور نمی‌کرد و آن بلاد در حوزه ساطنت 
عشمانی باقى می‌ماند و دنیا در سال ۱۸۷۷ از مصائب جنگ ترك و روس نجات 
می‌یافت, ۱۰ 

تاريخ صحیح اين عقيده صحیح را ثابت که هرجا ظلم بوجود آمد آسایش 
معدوم شد و از دولت اثرى باقى نماند دولت به عدل استواربوده و ملت به علم زنده 
مي‌شو د. 

هرگاه تصور شود که دولت ايران چندهزار سال است که بهمین‌طورها برقرار بوده 
و باز خواهد oo yy‏ اشتباه بزرگی است. زیرا که دوره طوایف ملوک در ایران گذشت. در 
آنوقت ملل دیگر نمی‌خواستند درازدستی بمملکت بنمایند؛ ولی اکنون بجزئی تغییر 
وضع و بهانه دست مداخله درازدستان بمملکت ايران باز است و ممکن نیست با این 
وضع کنونی؛ دولت ايران بتواند زیست کرده و خود را مصون نگهدارد. ۱۱ 

ثلث بيشتر نفوس ايران از كثرت ظلم حكام و فقر و بريشانى و بيكارى باطراف 
عالم متفرق و پراکنده شده بانواع ذلت و حقارت بكار فعلگی و نوكرى و آبفروشى 
مشغولند و دولت هيج نمی‌پرسد که اين همه رعيت من در ممالك خارجه جه 
می‌کنند؟ سهل el‏ هر قدر بيشتر از مملكت خارج می‌شوند همانقدر بيشتر دولت 
بجهت رواج يافتن امر گذرنامه و ملاحظه منافع کوچک آن؛ ممنون می‌شود! و دیگر 
فكر نم ىكند که هرگاه عوض جلب اين منفعت» اسباب امنیت و آسايش آنها را در 
مملکت فراعم آورده انها را بكار زراعت و فلاحت. وادارد» غير از آنکه موحب 
تكثير نفوس و تقویت قشون در هنگام زوم و عمران مملکت و نیکنامی دولت در 
انظار دول و ملل Sus‏ مي‌گردد صدمقابل وجه گذرنامه هم از بابت ماليات و بهرة 
دیوانی Yul‏ که بخارج می‌رو ند بخزانه عاید می‌شود. أ 

همه مساحت خاک فرانسه بقدر یکسوم ايران نیست علت اينكه قريب چهل 
میلیون نفوس در خاک سزبور بوده و پانصد کرور تومان از آن قطعه کوچک 
بجمهوریت عاید می‌شود و ايران با همه وسعت خاک صاحب هشت میلیون نفوس 
(بقول فرنگیها) و دارای هفت کرور تومان درآمد هم نیست. جه چیز است؟ غير از 
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آنكه در فرانسه عدل و مساوات و اخوت و آزادى و قانون هست و در ايران نيست. 
جهتی دارد ؟. ۱ 

و بايد فهمید جميع اين ترقیاتی که در ارو پا بظهور رسیده همه در نتيجة علم است و 
اطلاع: که ملل ارو پا به حسن مواظبت خودشان بدون اینکه متوقع و متنظر يارى از 
دولت خودشان باشند» آنرا بدست آورده و بدان واسطه بر شأن دولت و شكوه ملت و 
آبادی و ثروت مملكت افزوده» حرفه و صنايع را نیز در سايه همان امرء بنوعی پیش 
برده‌اند که جميع ملل مشرق زمین را در کافه اسباب زندگانی محتاج بخود کرده‌اند. 

از دولت امنیت‌دادن بجان و مال مردم است و بسء مابقی بمهده خود ملت است 
که احتیاجات خود را پیش چشم خود آورده بطور جدی به نهیه اسباب راحت و 
ثروت و سعادت خود به‌پردازد و آن هم امکان ندارد مگر با گشودن مدارس و 
مکاتب و نربيت و تعلیم کودکان. 

پادشاه ايران را در حسن نيت و عقل و کفایت نسبت بوکلای خود ناپللون عصرا 
می‌توان خواند "' لیکن جه فایده! یک نفر درمیان وکلای "* باغیرت ايران يافت 
نمی‌شود که افکار اصلاح‌طلبانه او را تقویت نموده و اسباب حصول منظورات مقدسه 
را بهر تدبیر که باشد فراهم بیاورد و اسمی بدین جهت درمیان ملت خود به‌یادگار 
گذارد. آن اقندار و تسلطی که اعلیحضرت پادشاهی بهریک از امنای دولت خود در 
تمشيت امور می دهند؛ به هیچ یک از وزرای مستقل فرنگستان از جائب دولتشان داده 
نمی‌شود. 

معهذا در هیچ شعبه از اموریکه به يد اقتدار و کفایت حضرات وکلای نخام 
ایرانی سپرده می‌شود. هيج كونه آثار ترقى و انتظام مشاهده نمی‌گردد و بلکه 
روزبروز بد تر می‌شود و بعد از آن باکمال تأسف می‌گویند آزادی و اختیار نداریم *! 
als‏ آزادی و اختیار در صرف‌نظ رکردن از اجرای اغراض شخصيه و جلب منفعت 
ذاتی خود ندارید وگرنه شاه از اعطای هیچ‌گوه اختيار بشما و تحمل هرنوع فدا کاری 
در راه نرفى دولت و ملت کوتاهی نمی‌کند.*۱ 

در وقت حرف» حضرات رجال دولت درباره امور پولتیکی و وسايل انتظام چنان 


DO fee‏ نامه‌ها و اسناد سياسي ‏ تاريضي سید جمالالدين 


نطق می‌کنند كه عقل از کفایت أنها حيرت می‌کند. ولى درمقام عمل هيجيك از آن 
حرفها در خاطرشان نمی‌ماند. هرگاه صدبكك نبروئى راكه وكلا در اقوال دارنده در 
اعمال نيز می‌داشتند» هرآ ينه ايران یکی از دول بزرگ و متمدن محسوب می‌شد. 

عاقلترين وزرای ايران شخصی است "أ كه به جهت خراب‌کردن دشمن خود در 
حضور همابونی» خود واسطة کار او شده شغل بسیار عمده و مهمی را که ابداً OT‏ 
بيجاره قالب آن کار نیست. برای او تحصیل نمود و برای اجرای نفسانیت و اثبات 
کفایت خود؛ موجب بسا خرابیها و مضرات برای ملک و ملت می‌گردد. حیف نیست 
آدمی با آن هوش و ذ کاوت و فطانت همه را درپی كسب نام و شهرت بیمعنی بوده و 
حقيقتاً کاری انجام ندهد که باعث نفع و صلاح دولت و مايه خير و فلاح آخرت خود 
اشد ۱۸15 

ما همه تصدیق مىكنيم که شماها! در عقل و تدبير تالی بیسمارک" " و در فنون 
لشگ رکشی استاد مارشال مولتیک "۲ هستید ولی قدری هم بايد باصدافت بوطن 
خدمت کرد. اشتهار و افتخار را مانند: کونت کاور ابتالیاه تير فرانسه» نسلرود روس» 
پالسمرستون انگلیس بايد تحصیل کرد که هر کدامی برحسب موقع دولت و اقتضای 
وقت بحه تدبیر تشبث کرده و دولت و ملت خود را بچه ترفیات رسانیده‌اند و 
مع ذالک پس از مردن ترکه آنها بصورت اموال افراد بی جيز و فقیری فروخته شد. 

mm ۶۸۵6 OM 

بعيد نيست همین ذات! اگر از این فقره استحضار بهم رساند در بيش خود بگوید 
که نويسنده این مطلب عجب جاهل از وضع و حالت ايران اس ت که دولت ايران را هم 
بر دول بزرگ و متمدن فياس می کند و همچو گمان هی برد آن تدابیری که وزراى 
مستقل فرنگستان تا حال بكار برده و می‌برند؛ در ایران هم با وضع کنونی ممکن است» 
عرض خواهم کرد در زمان صدارت مرحوم میرزا تقى خان اتابک اعظم همین ایران 
بود و همین شاه و بقول شما همین موانع» چرا در زمان صدارت او که دوسال بیش 
طول نكشيد» آن همه ترقیات از قبيل قراو لخانه؛ انشاء مدرسه در طهران وضع سفراء 
در خارجه؛ پارۀ صنايع و بدایع؛ بخصوص رواج کالا های خود مملكت و رونق 
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تجارت ظهور کرد؟ و در زمان صدارت و اقتدار جندین ساله شماها که اختيار كامل 
د رکلبه امور داشتيد: هیچ‌گونه UT‏ خير و علامت نرقی از شماها بروز نکرد» سهلست 
اقلا باحداثات جدید حاضر و تشثبات فوق‌الماده مزبور نتوانستید انتظامی داده و آنها 
را بدرجه مطلوبه برسانید. 

ادارات دولتی همه حکم تعطیل شده پیدا کرده و نتیجه‌ای که از و جود آنها منظور 
است؛ برای دولت و ملت حاصل نمی‌شود. اگر بفرمائید آن تشبثات و اقدامات 
فوق‌العاده بو ده که بالاخره سبب قتل او گردید؛ در جواب می‌گویم که آن نیز نبود مگر 
از نتایج اعمال و اغراض شخصيه شماها که دو روزی نتوانستید ايران را بطوریکه 
مطلوب خیرخواهان وطن است: ببینید و هزار اسباب فراهم آوردید تا بمقصود خود 
رسیدید ۱" و آنگهی بک روز زندگانی بشرف و غيرت برای مردمان با حمیت بصدسال 
عمر توأم با ذلت و خواری ترجیح دارد: (يكك مرده بنام به که صد زنده به ننكك). 
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بالجمله یکی از اسباب ترقى ملل اروپا آزادی مطبوعات است که بدان وسايط 
نشر محاسن و معایب مردم بلااستثنا مجاز است تا کسانیکه صاحب صفات حمیده و 
خصایل جمیله هستند: بحسن اخلاق خود افزوده و آنهائیکه آلوده بغرض نفس و 
نفسانیت و افعال مذمومه می‌باشند» ترک آنها را نمایند و احدى قدرت تعرض به 
نویسنده يا مدير روزنامه ندارد» مگر اينكه اسم کسی به بی‌احترامی در آنجا برده شده 
پا عیبی بر او نسبت داده شود آنوقت شخص متهم حق محا کمه با مدير روزنامه را 
داشته و او را رسماً دعوت به محکمه می‌نماینده هرگاه مدعی عليه خود را محکوم 
کرد؛ بموجب قانون مجازاتی که در آن باب معين است در حق سفتری از جانب 
حکومت بعمل می آبد وگرنه بر راستگو هیچگونه مجازاتی از نظر قانون روا نیسث. 

معنی روزنامه این است که حقیقت را بايد بنويد و فصلهائی که نافع بحال ملت 
است باز کند؛ عيب را بگوید و علاج معايب را بنویسد نه آنکه روزنامه را پر از 
اغراقات و مملو از مبالفات کراهت‌انگیز کند. بهتر است که اين جور روزنامه را 
هيجكس طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسوای خاص و عام نسازد. ۲۳ 
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همجئين است وضع و حالت خارجه ایران كه ساليانه دولت مبالغ گزاف بر 
سفارتخانه‌های خود خرج می‌کند و نمی خواهد حسن نتیجه بردارد گویا مقصود از 
داشتن سفارتخانه‌ها اين است که بگویند: «شاه بوداغون باغیده‌واره*. هرگاه کسی 
در ایران پرسد که وجود سفیر در خارجه برای جه چیز است؟ شايد چندنفری بيدا 
شوند که بگویند: بلی سفیر صورت پادشاه و چشم و گوش دولت است که بايد آنجه 
بییند و بشنود و بفهمد. از روی صدق و راستی؛ راپورت نماید» ولی کو آن دولتی که 
وظایت مزبور را از سفیر خود بخواهد و رایورتهای او را بنظر دقت مطالعه نموده 
بمیزان عقل بسنجد و اجرا بکند و آنچه را که بايد بکند؟. علاوه بر چند نفر مأمور 
بزرگ که دولت ايران از قبيل ,آژان ديبلماتيك, و ,ژنرال گونسل» وه jist‏ در 
ممالكك خارجه دارد؛ قريب پانصدنفر نيز هر طبقه گونسل و ويس گونسل در نقاط 
مهم و يا جاهائی كه ابد لازم نيست داردء معهذا از هیچ كدام اينها رايورتى به سفارت 
ويا بوزارت خارجه خود نمی‌رسد و کی هم متوقع ابن خدمات از آنها نمی‌شود؛ 
زيراكه مقصود از مأموریت اینها: که نه مواجب دارند و نه معاش» تحصیل امنیت تبعه 
و کسب اطلاع از وضع و حالات آنجاها نیست. اغلب اين مأمورین که ذ کر شد جهال 
و الواط و اشرارنده تصور نمائید از اين قبيل اشخاص که حفوق خود را نمى دانتد و 
مأموريتشان حفظ حقوق دولت است» جه منفعتی بحال دولت و يا طبقهئى مقیم آن 
و لا است عاید تواند شد؟. 

بيجاره تبعه که از ظلم و تعدى حکومت اپران فرار کرده و آمده در سملکت 
خارجه می‌خواهد به فراغت و آسودگی مشغول كسب و داد و سند خود باشد؛ در 
آنجا هم دجار اینگونه مأمورين ايرانى گردیده و آنچه دارد و ندارد! بايد فروخته 
صرف معيشت و گذران مأمورين مزبور نمايد تا بدان واسطه بتواند از غضب و سخط 
مأمورين ابران آسوده و ايمن T‏ بمائد!... 

otk 2k‏ عه 


اين مختصرى بود كه نوشتم و نمونه‌ای بود از جميع کارهای داخله و خارجه 


*. ضرب الیثل ترکی است. 


بخش جهارم D‏ ۱۰۱۳ 


دولت dl ab‏ هركاء اندى تعقل كنيد خواهيد دانست كه سبب همه اين خرابيها ظلم 
است و جيز دیگر نيست که دولت بر خود ملت مىكند و چاره آن منحصر يدعلم 
است و تهیه اسباب آن بسته به همت و غيرت خیرخواهان وطن است که بطور جدی و 
بدون فوت وقتء اقدام به افتتاح مدارس کنند و ملت را از ورطه فنا به ساحل نجات 
برسانند. وگرنه چندی نخواهد گذشت که نامی از دولت و نشانى از ملت ابران در روی 
زمين بافی نخواهد ماند. 

خدا حافظ! ۵ paler‏ ۱۸۸۱ 

جمال الد ين الحسینی 


توضيحات راجح به مطالب نامه 

į‏ معلوم است سحاجی وسيد مستان دافستانی» که از مردع مراغه cory‏ سيد را در دوره اقامت 
هفت سالة مصر می‌شناخته و او را نسبت به ايران و قضاياى مخصوص بدان طورى واقف و علاقمند 
می‌دانسته که از او استفار می‌کر ده است... 

۲ اقدامات بی‌نظیر و فداکاریهای مرحوم سيد محمد طباطبائی و شرکت مرحوم سید عبداله 
بهبهانی با مرحوم حاجی BT‏ نورالله اصفهانی و مرحوم ثقةالاسلام تبریزی و نهضت مرحوم حاجی 
سید عبد الحسین لاری برضد استبداد در بنادر و حمایت و ارشاد مرحوم آخوند خراسانی و 
مازندرانی و تهرانی در حتبات از جنبش مشروطه‌خواهان» ابت کرد که تشخیصی سید‌جمال‌الدین و 
اطهار عقیده سد در مورد علمای ol!‏ صحح و از روی وقوف کامل و اطلاع دقیق بو ده است. 

۳ يس از آنکه میرزا حصن خان سیهسالار امتیاز راه آهن را از ناصرالدین شاه گرفت» دسایس 
سیاست خارجی و افساد و تحر يكث درباریان و رجال سیاسی مخالف سپهسالار مانع از انجام اين امر 
شد. 

۴ در تأسیس دارالفنون تهران و تبریز و مدرسه همایونی اصفهان شنیده نشده که عكس العمل 
امطلوب و کارشکنی از طرف روحانیان عصر شده باشد و تنها مدرسه‌ای که بعد از اين تاريخ 
تأسیس شد و با مخالفت و مقاومت علماه و مردم مواجه گشت؛ همانا مکتب نوآموزان مرحوم 
میرزاحسن رشدیه در تبریز بسال ۱۳۰۷ قمری بود که بيشتر بمناسبت رسمی‌کردن تدریس زبان 
ترکی از روی کتاب و آنادیلی؛ -زبان مادری -بمخالفت عامه مردم از علماء و غير علما برخورد. 

و شکی نمی‌توان آورد که این اظهار مخالفت یک تظاهر ملی محکم از طرف تبریزیان بر ضد 
تدریس زبان ترکی و الفاء زبان فارسی در آذریایجان بوده که اصمولا این فكر زايدة سیاست 
کشورستانی روسیه در قفقاز بوده و بدست خدمتگزار زبردست ایشان که قضا را نویسنده و ادیب 
زبردستی بوده یعنی (پالگونیک میرزا فتحعلی آخوندف مترجم نایب‌السلطنه قفقاز) صورت عمل 
بيدا کر ده بود» ولی مورد قنول وطن پرستان اپرانی قرار نگرفت. 

۵. در دوره فتحعلی‌شاه که مسأله تبدیل قشون قدیم به نظام جدید پیش آمد» میرزابززرگ قائم 
مقام که درحقیقت مؤسس نظام جدید در ايران اوست» فتاوی موافقت علما را بدست آورده بعدها 
نير که در زمان محمد شاه تجدید اساس شد و همچنین در دوره ناصرالدین شاه که معلم و مشاق از 
خارج آوردند هیچ وقت کسی از روحانیان با اين تغییر وضع مخالفت نکرد. 


بخش چهارم ل ۱۰۵ 


.١‏ حط و غلای آذربایجان که در اواخر فرن سیزدهم هجری بواسطه حدوث افتشاش و زد و 
خورد متوالی در OT‏ سامان بچندنفر عالم‌نمای ملاک تبريز مجال گرانفروشی غله انبار خود را داده 
بود؛ در اين ناه مورد استناد و استشهاد سیدستان داضتانی مراغی NZ‏ گرفه» نشان می‌دهد حاجی 
سیدمستان هم مانند سیدجمال‌الدین ایرانی و نسبت باوضاع ايران دلسوختگی داشته است. 

Y‏ سيد خوب پاسځ داده و درحقیقت بين علمای ملااک و رو حانیون حقیقی فرق گذارده و نشان 
داده است که اينان اول از طقه مالکین و سپس در لباس روحانیان درآمدنده تا از این راء بهتر 
بافزایش مال و حفظ نافع خود مسلط باشند... 

A‏ اين نتيجه مطالعات و مشاهدات طولانی سيد بود... كارها و مكومت شاهزادگان خر دسا 
كه هنوز از دهنشان بوى شير می آمد در آذربايجان و فارس و غالب ولايات و ايالات گواه صدق 
اين مدعني است. 

٩‏ معلوم است سيد پیش از آنکه از اروپا بایران سفر كند (۱۳۰۳) دلبستگی خاصی باوضاع 
سیاسی ايران داشته و از جز یات امور اتفاقیه مطلم.بوده است و کسی که در ايران زندگی نکرده و 
نمونه آن زندگانی پر از رنج و آسیب و ظلم و تعدی را ندیده و مزه تلخ حکومت جابره قاجاریه را 
states)‏ باشد» از كما می داند که طر بقة عزل و نصب كام چگونه بوده و رشوه و عشوه آنان از 
چه قرار بوده است؟ 

۰ جنگ روس و عثمانى در سال ۱۸۷۷ میلادی خسارت جانی و مالى و ارضی زیادی بر 
عثمانی تحمل کرد. 

۱ .ان اوضاع همواره ادامه داشته» زیرا طبقه حا کمه امروز همان نوکرزادگان دیبروز دربار 
فاجاريه بوده‌اند و خوی گرگ‌زادگی را در لباس میشی حفظ کرده و در صيانت فضیحت‌انگیز سعى 
وافی بكار می‌بر ندا... 

Y‏ سیدجمال‌الدین در موارد متعددی از اين آوارگی ایرانیان و ماجراى بدبختی ايران سخن 
می‌راند؛ ولی كوش شنوا کجا بود؟. ناصرالد ين شاه جز تمتع از مال و ناموس ملت اشتغالی نداشت 
اطرافیان و وزرای او جز جلب منافع شخصی و افزايش ثروت خانوادگی و ویران‌کردن آبادی‌های 
دیگر؛ منظوری نداشتئد ولی سید جمال‌الدین آواره از وطن» مزه اين بدبختی و دورافتادگی از بوم و 
بر را جشيده و سيدمستان غریب که از مراغه بمصر افتاده بود و از تعدى مأمورین سیاسی ایران 
St‏ یر از استعمال نسبت مستعار شده بود» معنی حرف یکدیگر راعی‌فهمند. 

۳. علت اين حسن نظر سید به اصرالدین‌شاه مطوم نیست؟ حقيقتاً در اثر دوری چندساله تا 
اين درجه بر لو خوشبین بوده و يا نظر تشویق و ترغیب او را يكار شير داشته است؟. 

چون نامه خصوصی بوده قطعاً از روي برخی آثار و نوشته‌ها که در خارح از ايران انتشار می باه 
تصور خیری از وجود او داشته و قبول دعوت اعتمادالسلطنه در چهارسال بعد برای عزيمت بتهران و 
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تلاشی که در ايام توقف کوناه خود در تهرآن برای استقرار اساسی عدالت و قانون داشت» همه گواه 
این معنی است که سید پیش از آن روزی که غلامان پارکابی شاه او را به فضیحت از بست حضرت 
عبدالعظیم کشان کشان بیرون آوردند» این مرد مستبد خودخواه و ستمگر را نمی‌شناخته و بیجهت به 
او حسن طن داشته است... 1 

۴ کلا يعنى وزرا و معاونین وزراء و اين اصطلاح را از عرف مصری اختبار کرده‌اند. 

۵ این همان حرفي است که همواره وزیران ابران بعتوان عذر بیعرضگی و عدم لياقت و 
اغراض شخصی خود می آورند. 

۱ کون که وزرا درمقابل مجلس و افكار عمومى علی‌الظاهر مسثوليت بيدا کرده‌اند» باز 
بجای عملء اغلامبه می‌دهند و از کفابت و لاقت و حسن نبت خود لاف می‌زننده ولی نتیجه کارهای 
ايشان همین وضع پریشانی است که نظیر آن در زنگبار و تبت هم دیده نمی‌شودا. 

۷ گویا اشاره به مستوفیالممالک (میرزایوسف) مي‌گذرد» زيرا میر زاحسین خان دیگر در کار 
نبود و بطور کلی اين بیان حقیقت یک صورت کلی است که بر هیولای سياسي همه وزرای قدیم و 
جدید اپران متناسب در می آید. 

۸ تشریح اين علل و اسباب و اوضاع تنها برای کسی میسر بوده که از زمان مير زاتقی شان تا 
سال ۱۲۹۹ هجری با جريان تاريخ ايران معاصر و مرتبط بوده است. و آنچه راکه ما امروز با 
آرادی فکر؛ از روی بحث و مقایسه کارهای اين رجال دولت مى توانيم دریافت و كفتء او در 
همانر وز سنجیده و فهمیده و CAS‏ است. اين ايراد و اعتراض که بر میرزا پوسف و وزرای دیگر شاه 
«Aly‏ همان ایرادی است که امروز هم بر قوام‌اللطنه " و دوستداران دولتسی او سردم خردمند و 
باريككبين داشته و دارند و زيرا ابنان هنوز نتوانسته‌اند اثبات لياقت و کفایت خود را برای عمران و 
آبادی کشور بمنصه ظهور درآورند. 

5 . بيزمارك صدراهظم آلمان که درنظر نمونه کامل حسن سیاست قرار گرفته بود. 

٠‏ ؟. مولتكك صاحب‌منصب پروسی که اطريشها را شکست داد و شهرت جهانی يافت. 

TA‏ سيد دربین رجال سیاسی ايران بمرحوم میرزاتقی‌خان نظر خاصی داشته و در شب‌نامه‌هائی 
که هنكام توقف تهران از طرف دوستان او برضد شاه منتشر می‌شد» هميشه قتل مرحوم امیر را 
بعنوان مثال تاریخی د کر ia Sige‏ 

۲ در متن عربى المقتطف و ترجمه‌ای که از أن در مجله آبنده سال دوم بچاپ رسید. این 
قسمت را اضافه بر متن مجله چهر«نما و صورت منقول در مجله محیط دارد: 

«ولی جرائد با در ايران برضد اين مطلیند؛ از کار خوب خوب می گویند و از کار زشت هم 





۶ در تاريخ نشر نامه در thee‏ معط بال: ۷ ۲۷ ۷... 
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خوب. اين دو نزد آنها تفاوت ندارد و سيان خوب و بد تمبيزي نیست و سراسر آنها اغراق است. و 
علت اين کار مايل نبودن حکام و امراء باصلاح جراید است. صاحب جریده مظلوم است» زیرا اين 
حال برای حیات جرایدی که بابد کارهای مفید و عقائد صائب و حوادث با حقیقت را نشر دهنده 
مناست ندارد. ٠‏ 

در زمان فتنه آذربایجان فحطی در معلکت منتشر و ظلم حکم فرما بودء بهمین جهت اکراد طغیان 
کردند و اضطراب عمومی ظاهر شد. مردم متوحش و متحیر بودند و عاقبت کار را نمی‌دانستنده با 
و جود این مصائبء جراید ایران در ستونهای خود می‌نوشنند که شهر تبریز و نواحی آن در بهترین! 
حال و در پرتو مساعی خدمتگزاران حضرت اقدس عالی اسنیت! برقرار و اهالی بدعاء دات 
صاحب‌الر کات اقدس همایون عالی شاهنشاهی ارواحنافداه مشفول می‌باشند ءالا" 

۳. این قسمت از مکتوب سيد بخوبى سبب انتساب او را به افغانی و احتراز از تظاهر 
بایرانی‌بودن نشان مي‌دهد و برای گریز از اين كر فتاریها و رفع شر مأمورین وزارت خارجه که 
باتکای كايبتو لاسیون بر جان و مال تبعه ايران در خارج حکومت مىكردندء نا گزیر در عدم اظهار 
اصل و نبت بوده است وگرنه جز یک ایرانی بصیر مطلع» هیچ‌کس Sys‏ از عهده تشخیص دقیق 
جهات پر یشان روزگاری» برنمي ايد E‏ 





+ حبلات: cals‏ به نوسته‌های سید نیدارد... بويژة سسله وارواحناقداء, تشان مي‌دهد که از ساشته‌خای 
نویسندگان وطني. برای مصالح خاص خودشان بوده است. AE)‏ 

ok‏ زد تو ضیحات نامه از شادروان استاد مسبط طباطبالي است که در ساره ۱ دوره دوم مجله مط ب از نقل 
اصل نامه سید درج ده امت و ما برای استفاده عموم توضیحات ايثان را هم پس ار متن نامه در اين کتاب 
نقل کردیم. Ae)‏ 


نامه ای سرگشاده به: 


ملکه و یکنور با! 
و مردم انگلیس 


مقد مه 

جمال‌الدین مردی است پنجاه‌ساله و نبت به سن خود بنيه قوی دارد و از ظلم و 
تعدياتي که در ايران می‌شود و اغتشاشات وضع آنجا دل‌سوزی کلی دارد و در راه 
نجات ملت کوششهائی م ىكندء از جمله فعالیت او در عمل نسخ و بطلان اماز 
دخانیات است» که باهالی اروپا داده شده بود. 

بطلان اين امتیاز فقط بواسطه اعمال متفقه و حر کات شمجاعت آمیز ملاها و غلماء 
بوده است که پادشاه را مجبور به بطلان أن نمودند و مردم را مشوق و محراك 
كرد يد ند که دریرابر آخرین حرکت و اقدام بادشاه: که سرقت ملت شیاهت دارد 
مقاومت سخت نمايند. و کار را بجاگی رسانیدند که اعلیسصضرت اقدس همايون! 
بادشاه مللفت شدند که ا گر بخواهند بیش از اين دربرابر سردم و ملت مقاومت و 
اساد گی کنند» نه تنها از سیاست دور است بلکه اقدامات خودشان را در انجام اين 
امتیاز نامه و متداول‌نمودن آن محال و غير ممكن مى سازد. 

هانری هلویس أ 





Ga plan 1‏ هاويسء همان ملارنس هاوس منء شاعو و نویسنده معروف انگلیسی است و چند نمابشنامه و بيس 
دربارۀ ملکه و یکوریا نوشته که مسر عه آنها SR‏ زرين نام دارد... او اين سطور را در مقدمه نامه نید که در 


wot “rhe, 
Ae} توسته است‎ wap ان دوران در حراند لندن مر‎ 


سلطنت و استيلاق خوف ووحشت در ایران 


مملکت من بحالت خرابى افتاده است و از حمعیت أن کاسته شده و کارهائیکه 
متعلق بر راعت و آبادی است. خراب شده و زمین‌هاه لم‌یزرع افتاده و صنایع بحال 
عدم باقی مانده است. مردم ابران متفرق شده‌اند» بهترین افراد اين مملکت در زندان‌ها 
بسر برده و پادشاه و وزراءء آنها را آزار داده و امرال آنها را بدون رحم نهب و 
غارت کرده و بدون آنکه استنطاقی دربارة آنها بعمل آید. آنها را به‌فتل می‌رسانند. 

اما دربارة وزیر پادشاه؛ اين مر د که پسر آشپز سابق يادشاه است؛ | کنون کسی است 
که اختبار مطلق بر مال و gle‏ اشخاصی دارد که زنده مانده‌اند» با جیزی از آنها باقی 
است. 

دولت انگلیس که از پادشاه با تشریفات تمام پذیرائی نمود» تصور می‌کرد که 
oly!‏ مايل به ترقی و تمدن هستند؛ ولی بايد از اين اشتباه بیرون آید و هرجه اين مسئله 
زودتر معلوم شود بهتر است. 

حقبق تكونى از دروغ بنظر غریب‌نر می‌آید. هرجه از تعدیات و وضعی که اکنون 
در ايران متداول است گفتگو شود کم گفته شده است. 

مردم در زندان‌های زيرزمينى و اطافهائیکه براى انواع شکنحه‌ها آماده است؛ 
دجار زجرهای سخت بوده و در دست اشخاص طماع و حریص و خسیس گرفتار 
هستند و خود یادشاه بحالت بی‌اعتناگی: ابن جیزها را تماشا می‌کند» يا آنکه خود او با 
ميل و رغبت مرتکب بدترین گناهان می‌شود. 

من از ايران می آیم؛ رففا و دوستان من در آنججا در زندان‌ها محبوسند» آنچه راکه 
می‌گویم از روی اطلاع است. من کسی نیستم که مطالبی که می‌گویم از روی عدم 
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بصيرت باشد. لقب من که پسری پیغمبر است؛ برای تمام اهل فرنگ دليل خواهد شد 
که بدانند من فرد معروفی هستم. پادشاه ايران و جمیع وزرای ایشان و سفراء و رژسای 
مذهب مقدس cle‏ مرا در مقام بلندی که در مذهب دارم» می‌شناسند و مرا معلم و 
راهنماى عمده برای مردم می دانند. 

من باينجا آمده‌ام که بجميع اهالى فرنگ كه در ايران منافعى ملاحظه کرده و 
باحوال اهالى آن دل‌سوزی دارنئد» اطلاع بدهم كه صدماتىكه به‌اهالی مملكت من 
وارد می UT‏ طوری است که دیگر نمی‌توان میخفی داشت. 

کار اهالی اين مملكت راجع به دولئین روس و انگلیس است. چونکه ایرانی‌ها 
بطرف روس‌ها و انگلیس‌ها گرویده و می‌دانند که اين دو ملت بزرگ منافع و فوائد در 
ایران دارند و هيجيكك از ابن دو ملت بزرگ طالب نیستند که مملكت ایران 
روبه‌خرابی گذارده و ساکنین و جمعیت آن تلف شونده از آنجائیکه هیچیک از 
دولتین روس و انگلیس, مجاز نیستند که ايران را مسخر نمایند. روی اين اصل اين 
دو ملت بزرگ بايد در ترقی و پیشرفت» ايران را تقویت و همراهی بنمایند. 

لازم است اطلاع داده شود که در زمان سلطنت پادشاه فعلی بهیجو جه فانونی 
نداریم و بلکه می‌توان گفت که هیچ حکومت و دولتی درمیان نیست. در سوابق ایام 
رسم بر این بود که صدراعظم واسطه بين پادشاه و ملت بود و او تا حدودی صلاح 
بادشاه و ملت هر دو را طالب بود. و او از نجبا و بعضی اوفات از وزرای بزرگ بود و 
با Glow‏ ايران يكك نوع موافقت و همراهی داشت و نجبا نفودی در بين مردم داشته و 
در زمین‌ها و املا ک آنها که همه آباد بود سمت رياست داشتند. ولی | کنون تمام اين 
تفاصیل تغییر یافته. پادشاه تمام نجبا را پریشان کرده و اموال آنها را تصرف نموده 
نفوذ آنها را از ميان برده و مردم و رعایای آنها را متفرق کرده است. 

وزیراعظم کنونی مردی است که هیچیک از تجبا حاضر نیستند که با او در سر 
یک ميز بنشینند. او از پست‌ترین مردم است و احترام هیچ‌کس را ملاحظه نمی‌کند و 
هیچ كس نيز ملاحظه او را نمىنمايد, او آشکارا مردم را به خاطر نفع پادشاه و 
شخص خود غارت می‌کند!. 

این تفاصیل حالت صدراعظم است. 


بخش جهارم [] ۱۱۱ 


باز وزير دیگری هست كه بقدرى بی‌سواد و بىدانش است که اسم خود رابا دست 
خود نمی تو اند امضاء كند. 

اين است وضع کنونی دولت ايران. رشته قديم سلسله نجبا بکلی از بین رفته» عدة 
قليلى از آنها مخفى هستند و بعضى از آنها را تبعيد كردهاند و برخی در زندان‌ها بوده 
و بعضی مرده و بطورکلی همه آنها از مقام و اعتبار سابق خود افتاده و اغلب را 
مضمحل کرده‌اند و دولت ايران از وجود اين فبيل اشخاص که موجب ثرفی أن 
بودند؛ محرو م گردیده است. 

در این صورت. جگونه مى توان گفت که قانونى باشد؟ با مىتوان آن دولت را 
متحمل شد. با آنکه او راجزء دولت محسوب داشت؟ 

آری! در صورتىكه نه قانونی و نه حکومتی باشد و مبنای ظلم و تجاوز و همه گونه 
اجحافات دربین باشد. البنه نمی‌توان آن را متحمل شد و چگونه می‌توان او را جزء 
دولت محسوب داشت؟ با این حال: گویا آنجه که قسمت ما شده» همین است!! 

ایرانیها خیلی دجار صدمات شده و متحمل همه گونه تعدیات گردیده‌اند. اغلب ملل 
مشرق زمین به رفتارهای سخت و تعديات عادت کرده‌اند؛ ولی اين سختی به متها 
درجه رسیده و آنها طالب اصلاح وضع هستند و حالت مردم از تجاوزها و سختي‌ها 
بدرجه‌ای رسيده است که در تمام ایران همگی مستعد انقلاب و شورش هستند. وضع 
مردم هما کنون طوری است که همواره تقویت و حمایت از دول ارو پا را می خواهند. 

و از این حالت می‌توان استنباط کرد که برودی در ايران شورش خواهد شد. کلمه 
عدالت از جميع دهن‌ها همواره برمی‌آید» محض اینکه عدالت درباره آنها جاری 
شود و ایرانی‌ها می‌گویند برای ما مرگ بهتر است از اینکه زنده بمانیم و همواره دچار 
همه گونه تعدیات و نهب و غارت باشیم. 

چندی قبل یکنفر ایرانی که بواسطه پریشانی وضع دیوانه شده بود خود را به هر 
نحوی بود جلو بادشاه رسانید و در حضور ایشان خود کشی نمود. ۱ 

هرگاه عموم مردم شکایت نداشته باشند. بواسطه اين است که تقريباً با اين وضع 
عادت کرده‌اند و يا نمی‌توانند ابراز کنند. و اين اواخر مسئلة دیگری نيز بميان آمده و 
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أن این است: 

از و قتیکه از پادشاه در ارو پا پذیرائی شده است؛ دولت ايران شهرت داده اس که 
دولنين روس و انگلیس ثبات و اقندار شخص پادشاه و وضع نامناسب دولت ايشان را 
کاملاً تحسین نموده‌اند. و ایرانی‌ها می‌گویند هرگاه cole‏ ملل مقتدر در موضوع JË‏ و 
غارت از پادشاه ما تقویت نمایند. 

بدون شكك از نهب و غارت ما حصه‌ای می‌برند! از قبيل امتيازنامههائى که درباب 
بابک و دخانیات داده شده است: بس برای ما جه نمر خواهد داشت که شورش 
نمائیم ؟. 

و اگر دولت انگلیس در عمل چوب زدنهاء دستگیریها و صدمات و قتل بدون 
استنطاق و محا کمه و سرقت بدون دادخواهی ایرادی نگیرد؛ بلکه با پادشاه و رژیم او 
همراهی كندء در اين ضورت کار ما تمام است و ما به هلا کت خواهیم رسیدا... 

و در چنین صورت مملوم می‌شود که سمالک بزرگ و ملکه انگلیس و امپراطوری 
روس طالب ترقی ايران و عدالت و آزادی نیستند. و آنها نیز مانند پادشاه مايل به 
تعدی و تجاوز می‌باشند. 

sla gl,‏ که از وزرای پادشاه فریب خورده‌اند مي‌گویند: بادشاه مسئول اعمال 
خود نیست! و اتفاق عجیب آنکه پادشاه وزیری انتخاب کرده که او نیز مسئول 
هیچ كارى نيست. پست‌ترین زنها و مردهاكار خود راكردهائد. 

اکنون بايد پادشاه معزول بشود و اين لفظ عزل در نمام مدت سلطنت پادشاه 
pay ok»‏ جاری نشده بود. ولی اکتون برای نخستين بار است که مردم ايران این 
مطلب را می‌گو بند. 

علت اینکه این مطلب را اكنون می‌گویند و قبل از اين نمی‌گفتند؛ می‌گویم و آن 
اينكه: سالهای متمادی مردم مملکت امیدوار بودند که پادشاه بعضی از و عده‌های 
بسیار خود را بانجام خواهد رسانید و برای مردم اپران فانونی ایجاد کرده و اساس 
عدالت را درمیان BT‏ برقرار خواهد نمود. 

و ابن مطالب را جندین سال «پرنس ملکم خان, به پادشاه عرضه داشت و بادشاه 
ظاهرا جميع افكار سنیر زگ خر د راكاملاً إستديده و امشاء tog‏ بو و ابن سفیر 
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در مدت سی‌سال تفریباً در تمام دول ارو پا مقامات عالیه سفارتی داشته است. 

من كه جمال‌الدین هستم همينكه از ارو با مراجعت کردم اهتمام نمودم که JUT‏ و 
آرزوهای اصولی مردم را بهمان طریق و معنائى که «ملکم, اظهار داشته و پادشاه 
پسندیده بود بیان نموده و خواستم اقدامى بنمایم و همینکه من به اران رفتم» عردم 
دور من جمع شده از هر طرف زمزمه می‌کردند که ما قانون می‌خواهیم. 

اين قانون هرجه باشد باز خوب است همین فدر قانون باشد برای ما کافی است؛ 
بجهت آنکه ما بهیچ و جه قانون نداریم و عدالتی درباره ما اجرا نمی‌شود و جان و مال 
ماء در امشست نیست. 

اگر بما تحمیل می‌شود و صدمه وارد می AT‏ اقلا از روی ملایمت باشد! نه سختی 
واگر قانون باشد که کارها از روی OT‏ باشد. هرقدر تحمیل بشوده مافبول خواهیم کرد. 

بادشاه از مسئله ايجاد فانون نخست خوشوفت شد. وزراء و سجتهدین و 
صاحب منصبان و تجار هم همگی باستشمام رايحه مطبوع آمدن آزادی خوشوفت 
بودند» ولى این مطلب خوابی بود که دوامى نداشت. نا گهان پادشاه از این فكر منصرف 
شده برای اینکه دید اگر قانونی ایجاد شود موانعی در سر راه ظلم مطلق ايشان فراهم 
خواهد آمد. روی اين اصل تغییرکلی که بدواً برای ایجاد قانون بظهور رسیده بودء از 
بین رفت و خيال ابشان بکلی از ابن مستله منصرف گردید... 

من که جمال‌الدین و پسر پیغمبر هتم غفلتاً دستگیر شدم و علت 
دستگیرشدن من فقط بواسطه اين بود که مطالبی را اظهار داشتم که نخت خود 
پادشاه هم بسند بده بود. و مقصود ايجاد افكارى بود که بدواً خود یادشاه بول 
نموده بودء ولى چون اين مطالب برخلاف نفع خصوصى و وضع شخصى پادشاه و 
وزراى ايشان بود لهذا هم ايشان و هم وزراى کنونی» يكلى از أن صرف نظر نمودند. 


h‏ رای اد 
a‏ اي 


لازم است بنظر عموم برسانم که ما نا این اواخر نجبائی داشتیم که همت آنها 
مصروف به آبادکردن زمین‌ها و رفاه و اسایش مردم بود و همچنین اشخاص معلم و 
واعظ داشتیم که فکر BT‏ مصروف به تعلیم‌دادن مردم و موعظه كردن بود. 

بعلاوه بعضی امکنه مقدسه‌ای بود که محل بست برای اشخاصی برد که دجار 
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صدمه بوده يا طرف غضب دولت واقع می‌شدند. و محض امنیت خود به آن امکنه 
مقدسه پناه برده و در آنها سکنی می‌گرفتند. حکام ما هميشه از این‌گونه امکنه مقدسه 
احترام می‌نمودند» ولی پادشاه کنونی ابن رسم مقدس فدیم را هم موقوف نمود. 

یکی از ابن اما کن مقدس در نزدیکی طهران واقم است و محل بست بود و من 
چون شنیدم که پادشاه نسبت به من بی‌لطف و مرحمت شده است؛ به مکان مزبور 
رفتم. ولی درمقابل اين پادشاه. که صاحب افتدار مطلق است؛ هیچ جا نمی‌تواند 
مقدس باشد. 

و قتیکه من در آن مکان بودم سبصدنفر از اشخاصی که شا گرد و مربد من بودند و با 
كمال اخلاص نسبت به من رفتار می‌کردند. همراه من بودند و ما همگی در این مکان 
مقدس زندگی کرده و اوقات خود را به نماز و عبادت و دانش مصروف می‌نمودیم. 

شبی در نیمه شب گماشتگان دولتی باس احترام ابن مکان مقدس را نداشته و 
بهیچ و جه ملاحظه اينكه این مکان بست است. ننموده و داخل آن شدند و مرا دستگیر 
نموده و در وسط زمستان لباس‌های مرا درآوردند و به عجله تمام مرا بطرف سرحد 
ol pl‏ بر دند. 

تمام اهل اران از این امر ناراحت شدند. برای اينكه اين کار اسباب وهن برای 
اصلاحاتی بود که می‌بایستی در وضع ايران به‌میان آبد و اسباب شکست عدالت و 
نقض اميد و JLT‏ افراد ملت بود. بادشاه ترسید ولی وزير ابشان فوراً همه‌جا منتشر 
نمود که مرا بواسطه ميل خودم با تشریفات تمام! که مقتضی وضع من بود؛ تا سرحد 
همراهی کردند. و يس از عازم‌شدن من آذوفه و ملزو مات لازم برای من فرستاده 
شده است! تا از هر بابت برای من آسایش باشد!!. 

Jy‏ اين مطلب که بتوسط وزير پادشاه شهرت يافته بود دروغ محض بوده است: 
مرا نیمه‌عریان کردند و در حالتى که از گرسنگی صدمه می‌کشیدم» به‌زنجیر بسته 
مى بردندء تا اينكه من از جنك اشخاصی که مرا باين وضع می‌بردند. فرار کرده خود 
را به يغداد رسانیدم؛ و بعد به انگلیس آمدم و مصمم شدم که اين سرگذشت را که 
اسباب خجلت بود حکایت کنم. 


ببخش چهارم 1980 


و البته نقل اين حکایت نه بجهت خودم بوده بلکه برای خاطر ملت من بود؛ من 
زبان شما را بخوبی نمی‌دانم ولی بزبان فرانسه که بطور شکسته تكلم می‌نمایم» با بمضی 
از افراد ملت ضما صحبت کر ples‏ 

حال مطلب را می‌نویسم و کسانیکه با من دوست هستند» مرا کمک می‌نمایند که 
مطالب و احوال خودم را در روزنامه‌های شما بطبع برسانم. 

ak‏ عاد عاد 

رفقاى من كه بعضى از أنها از بهترين و عالم‌ترین و محترمترين مردمان ايران 
متند به زندان افتاده‌اند. أنها نه سركشى نموده و ته كارى کرده‌اند كه مستو جب 
اين عقویت باشند و کاری که آنها كردءاند ابن است که پادشاه را به انجام وعده‌های 
اصلاحی سابق خود ياد أور گر دیده‌اند. 

سیصدنفر از رفقای من هما کنون در زندان‌ها در وضع سختی بسر می‌برند و 
هر جندی يكبار آنها را از زندان بیرون آورده جوب می‌زنند. پای آنها را کنده و 
خليلى گذار ده‌اند. 

اين اشخاص که مردمان با فهم و كمال مى باشند: بعضى از آنها را سر می‌برند؛ 
چشم بعضی را بیرون می آورند. يا دماغشان را بریده و دست آنها را از مج فطع 
می‌نمایند و با اين وضع آنها بسر می‌برند تا آنکه بسختی جان تسلیم کنند. 

اکنون که من مشفول نوشتن اين مطالب هستم؛ بمن خبر رسيده که سر یکنفر از 
عزیزترین و قدیمی‌ترین دوستان مرا از تن جدا کرده‌اند و اين کار در صورتی انجام 
شده است که او بهیچ وجه متهم نبوده و هیچ‌گونه تحقیقی قبل از Jo‏ دربار؛ او بعمل 
نيامدة است. 

همان وضع اسبرنمودن غلدم و کنیز که در افر li‏ معمول بوده و همان تعدیات 
سختی که در افریفا برای بردن غلام و کنیز مى شودء همان‌ها بدعين در Slat‏ انجام 
می وده و سفار تخانه‌های انگلیس و روس هم حضور دارند و می‌نگرند!!. 

ای مردم انگلیس! که طالب قانون و ايجاد آن می‌باشید. بدانید که در ایران 
تابحال بهیچوجه یک سطر قانون نوشته نشده که موجب راهنمائى باشد. هيجوقت 


دی ا tee‏ 


ی او a‏ ا ا 


١ 15‏ لانامههاو اسناد سياسي  gins rn‏ سيد Slam‏ الد ين 


ازروى عدالت و درستى حکمرانی نشده است و همه قدرتها در شخص پادشاه جمع 
شده است!. 

و در صورتیکه او دیوائه يا دائماً مست باشد يا اينكه هر دو حالت در او وجود 
داشته باشد - يس وضع و احوال ملت جه خواهد بود؟. 

هیچ جيز او را راهنما نیست. جز خیالات بوالهوسانه‌ئی که از او موقتأ بظهور 
می‌رسد. هرجه او خیال کند. همان می شود و حکام و وزراء و قائم‌مقام‌ها و 
مد يرهاى او کورکورانه روش او را پیروی می‌نمایند. بنابراین عدالت درمیان نیست. 

وزیری که امروز در اوج قدرت استء ممکن است که فردا جوب بخورد با او را 
داغ کنند! يا اينكه دحار صدمات دیگر بشود. 

برای اتهامهاتی که ممکن است تصور شود انواع شکنجه‌ها معمول است و اعضای 
گوناگون بدن را بوضع عجیبی فطع می‌نمایند. و این نوع شکنجه» وضع معمول آنجا 
است. بنابراين هیچکس نمی‌تواند از گوش و دماغ و دست و پا و سر خود اطمینان 
داشته باشدا 

اين است مفهوم سلطنت وحشت در چنین اشخاصی که سمت خداوندگاری 
بخود گرفته‌اند! و بر من لازم است که پیشگام شده بمزرگترین اغتشاشات را دفع 
نموده و معایب را اصلاح بنمایم ولی در جائیکه افرادی پیشوا باشند که مقام‌شان 
از مقام انسانیت کمتر باشد مانند اشخاص مست و دایم‌الخبر و دیوانه و عیاش و 
هرزه - در چنین صورت نتيجه این نوع حکومت که سلطنت وحشت است. چه 
خواهد بود؟ ما در ايران بواسطه اغتشاش که نتیجه استبداد است. از حيث بدن 
دچار رنج و صدمه هستیم و این اغتشاش نتیجه بلاواسطه ایجاد قدرت مطلقه است. 


al, ats ot 
“= “ye توت‎ 


وضع حکومت در اران به تفصیل ذیل است: 
اگر مردى طالب باشد که حكومت ولایتی -فرض می‌کنيم آذربايجان يا خراسان ‏ 
را بدست آورد؛ اول اقدامى که مىنمايد بيشكش پادشاه را تقديم مىكند و اين 
بي شكشى به اعتبار وضع آن حكومت اختلاف دارد؛ مثلاً از سی الى صدهزار تومان 


تفاوت دارد ‏ یک تومان ايران تخميناً هفت شلبنگ پول انگلیس است ‏ پس از آن. 
حا کم! بايد ضامن بجهت تنخواه بدهد که مقابل است با واردات ساليانه آن ولابت و 
از واردات سال قبل بايد بيشتر باشد» (البته حا کم سابق آن ولایت هم مسئول واردات 
سال قبل (oy‏ همينكه بيشكشى بادشاه تقديم شدء اگر پادشاه جيزى بيشتر نخواهد 
شخص حا کم؛ رضايت پادشاه را باكلمه (بلى صحيح است)! تحصيل می‌نماید. 

همينكه حاكم این كلمه را از ب‌های NM‏ می‌شنود. تكليفش اين است که وزراء 
را راضى كند و تحسين و رضايت وزراء فقط منوط باين است که قدرى بيشتر به آنها 
تتخواه نقدینه برسم پیشکشی بدهده و همينكه در منصب خود بمقصود نايل میگردده 
بطور نا كهانى حالت او بحالت يكنفر ظالم و تعدی‌کنندة غير مسثول» مبدل می‌گر دد. 

و اکنون نوبت اوست تااز مردمانی که در پرتو او طالب مشاغل و حکومت هستند» 
پیشکشی دریافت کند؛ حا کم یک ولایت عموماً سیصدنفر اعضاء لازم دارد؛ از قبیل 
منشی و پیشخدمت و فهوه‌چی و فراش و phe‏ خدمه و مير آخور و جلودار و مهتر و 
آشپز و جماق‌دار و قابوجی و غیره که همه همراه او هستند. 

تمام اين اشخاص بايد بحکمران جدید باج بدهند تا شغلی در حکومت برای خود 
تحصیل کنند. و حکمران نيز بهركسى که پول بیشتر بپردازد کار بهتر را می‌دهدا. 

پس از آنکه کارها با این وضع؛ بطوریکه مورد نظر آنهاست؛ معین شدء هريكك از 
اشخاصی که مأموریت مخصوصی دارند به محل مأموریت خود عازم ممی‌شوند؛ و 
ولایتی که صاحب حکمران جدید می‌شوده بايد به همه گونه سرفت‌ها و تعدیات جدید 
تن بدهد. و همه اجزای حکومت؛ هميشه بفکر مداخل خود و نهب و غارت و 
دست‌اندازی به امو ال و She‏ و او لاد مردم هستند. 

آری در جائیکه یکنفر وزبر عاقل روی کار نباشد که کارها را منظم کند و از شرفا 
و نجبا هم چیزی باقى نمانده باشد و کسی هم نباشد که abo‏ طمع حکام را نموده يا 
مانع از aab‏ پادشاه بشود» کار ها غير از این نخواهد بود و نتيجه همان جیزهائی است 
که ذ کر شد. 

هیچیک از حکام و هیچیک از گماشتگان حکومت؛ دیناری برسم مواجب 


O ۱ ۱۸‏ نامه جا و استاد سياسي تار یخی سيد عمال الل ين 


دریافت نمی‌نمایند؛ اين رمم از زمانیکه بخاطر نمی آید» در مشرق زمین متداول بوده 
است و شايد مردم هم به آن عادت دارنده ولی وفتیکه حاکمی در ايالتى مستقر 
می‌شوده اهالی آن ولایت تکلیف خود را می‌دانند و حاكم البته خیالش این است که 
آنچه را برسم پیشکشی به شاه داده است» از مردم بگیرد و تا آنجا که بتواند اجحاف 
کند نا خوشگذرانی نموده و ضمناً تنخواهی پس‌انداز کرده باشد که بتواند در موقم 
دیگ برای حکومت جديد! بدهد. 

این اشخاص از حاكم کل گرفته تا حکام جزء مطمئن نیستند که جه مدتی در 
حکرمت خود باقی خواهند بود زیرا که اگر کسی بيدا شود که پیش از آنچه او به 
حاکم کل تعارف و پیشکش داده است: بدهد. فوراً حاکم منصوب با اتباع خودش 
معزول می‌شوند. در این باب هرگز ملاحظه شایستگی شخص حاکم و رفاه حال مردم 
نمی شود. 

حکمران کل محض آنکه مدت حكومت خود را طولانی نماید درمواقم معينه 
تنخواه اضافی برسم پیشکش! برای وزراء و پادشاه می‌فرستده و از آنجائیکه قاعده و 
قانون برای گرفتن مالیات و عشر و جریمه كردن نیست. لهذا حكمران و اتباع اوه 
بقدریکه ممکن شود از رعایا و مردم بزور می‌گیرند. 

وضع احوال درباب حکام جزء و نواب و مدير و غیره» بهمان ترتیبی است که 
درباب حکمران کل ذ کر شد و آنها نسبت به حکمران کل: بايد بهمان قسم پیشکش و 
تعارفی بدهند. مبلغی که به پادشاه و وزراء از بابت حکومت بیشکش می‌شود؛ منوط 
به اهميت ولایتی است که حاکم به آنجا می‌روده ولی در هر صورت در همه جا 
اححاف و تعدی متداول است. 

ترفی درمیان افسران ارتش هم بهمين وضع است؛ یعنی برای تحصیل مناصب بايد 
پیشکش بدهند؛ و درباب و صول مواجب خود اطمینان ندارند. سربازان ا كر بتوانند در 
عرض سال مواجب KR‏ ماهه يا دوماهه خود را تحصیل کننده خود را خیلی 
خوش‌بخت می‌داننده تنها راه معاش و زندگی آنها اين است که از مال مردم سرفت 


بنمايند. 

البته تمام اين تحمیلات که نسبت به ابرانی‌ها می‌شود در صورتى است که اطاعت 
نمایند ولى اگر آنها جرئت و جسارت کرده و ابراز مطالبی نماینده کار آنها بدتر شده 
دجار صدمات شد يدترى می‌شوند. 

وزیری نيت که از روی عدالت بکارهای مردم رسیدگی نمابد؛ و پادشاه عاقل 
نیست!؛ نجباء و شرفاء هم باقی نمانده‌اند که بتوانند بنابه‌خاطر مسردم و رعایا و 
آسایش و احوال آنها وساطت و اقدام کنند, 

در این صورت جای تعجب نیست که ملت ايران که دچار جنين تعدیات و ظلم‌ها 
مى باشد. و روزگاری جزء باعظمت‌ترین ملل روی زمین بود ظاهرا ملتی ذلیل و يست 
شده باشد؟؟!. 

کسانی که از نسل جنگجویان بزرگ و فاتحین بوده‌اند؛ اکنون فقط شایسته اين 
هستند که زمين را شیار کرده و هيزم بریده و آب از چاه بیرون بیاورند» تازه اگر بتوانند 
این کارها را بکنند و در صورتی‌که به آنها اذیت و آزاری نشود -خود را خیلی 
خوش‌بخت و خوشوقت می‌دانند. پیرهای نجبا و شرفای ما برای اينكه معاش روزانه 
خود را تحصيل کنند: حاضر هستند که به پست‌ترین کارهای مملکت ما مشغول 
شونده در صو رتیکه» همان زمین‌هائیکه بايد در آنها بکارهای بست مشغول بشو نده 
زمانی متعلق بخود ایشان بوده است. 

و اغلب. اين کارها را نیز برحمت مي‌توانند تحصیل کنند. و بیشترشان بواسطه 
گرسنگی و فلاكت بیرون می روند و اگر عده قلیلی از اشخاص بافی مانده باشند که 
صاحب ملک و دارائی خود می‌باشند؛ همواره در کمال ترلزل هستند که مبادا از آن 
محروم شوند. 

زنها و دختران ما در تحت اختیار پادشاه و اشخاصی هستند که مورد لطف پادشاه 
می‌باشند. پلیس ole peo‏ ما را بزور می برد بدون ابنكه کسی بتواند به متام 
با زخواست بر آیدا 

پدرها می‌ترسند که به پسران خود بگویند جواهر یا بول خود را د رکجا نگهداری. 


۰ لا نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سید جمال‌الدین 


نموده‌اند. برای اينكه مبادا اين مطلب معلوم شده و به‌زور تنخواه و جواهرى كه دارند 
از دست آنها كرفته شود. و حتى ناگهان ديده می‌شود که ذكاكين را شکسته و هرجه 
مال‌التجاره در آنها يافت مىشود. به نهب و غارت برده‌اند. 

زنان و کو دکان مانند فقراء. در جاده‌های بزرگ می‌گردند و درواقع آنچه از 
ايراني‌ها بافی مانده استء كمال بدبختی و پربشانی بوده و همگی همواره دچار ترس 
و تشویش هستند. 

LT‏ این تقصیر ایران است که زمين آفتاب می‌باشد؟. در اين سرزمین خرما و انار و 
جو و گندم خوب بعمل می‌آید؛ ايران دارای معادن خوب ذغال‌سنگ است» ولی 
کسی نیست که در اين gales‏ کار کند. آهن در ابن مملکت بحد وفور و جود دارد؛ 
ولی کسی نیست که آنرا عمل بیاورد. مس و فیروزح یافت می‌شود؛ چشمه‌های نفت 
هته و زمين OT‏ بقدری حاصلخیز است که در صورت کاشتن و زراعت کردن؛ همه 
جيز عمل آمده و متوالياً محصول آنجه را که کاشته‌اند برمي‌دارند. و صحرای آن 
طوری است که اگر آب کافی تهیه شود همه چیز را می‌توان در OT‏ زراعت نمود. 

Sy‏ کنون plas‏ اين مملکت بشکل و برانه‌ای در مده است. به‌هیج و جه به آبادی 
j‏ مین‌ها اقدام تمی‌شود و همواره از جمعیت اين مملکت کاسته مى شود؛ رو ستاهائی که 
یک وقت آباد بوده‌اند اکنون Lä‏ بی جمعيت شده و بحالت خرابه درآمده‌انده 
هزاران نفر از مردم ما در اين سالهای آخر ساطنت پادشاه مسجور شده‌اند که از 
مملکت خود حلای وطن کرده بممالک ففقاز و ماوراء قفقاز رفته و در آنجا برای 
خود ملجأ و يناهى اختیار نمایند. و چندین هزار تفر دیگر ببلاد مختلفه آسیائی عثمانى 
و آناتولی و خاک ارو بای عثمانی با عربستان مهاجرت کرده‌اند. 

در اسلامبول ایرانی‌هائی را ملاقات کردم که با دست‌های ظریف خود به 
پست‌ترین کارها مشغول هستند. از فبیل: آب‌فروشی. جار وكشى در کوچه‌ها و 

عراده کشی و غیر ه... 
۱ اگر ملاحظه شود مملوم می‌گردد که تعداد ایرانی‌هاثی که از وطن مهاجرت کرده‌اند 
متجاوز از یک بنجم تعداد کل نفوس ايران است. 


بخش چهارم O‏ ۱۳۱ 


مطلب دیگری که می توانم بگویم تا اسباب تعجب هزاران مرد و زن انگلیسی گردد 
که از يادشاه با فريادهاى شادی استقبال نمودند» اینست که شاه پس از مراجعت 
بکشور بر ظلم و تعدیات نسبت به رعایای خود افزو ده است. افزایش ظلم و ستم برای 
آنست که او خود را مغرور به قدرت شخصی می‌بیند و چون ملاحظه کرده که در 
ارو پا آنقدر با تحلیل از او پذیرائی شده است و پذیرائی‌های تملق آمیز نسبت به او 
بعمل آمده است. از اين جهت خود را شخصیتی مهم و پرقدرت دانسته و به غرور 
خود افر وده است. 

نتيجه اين موضوع آنست که مردم ايران چون ملاحظه کرده‌اند که هروقت 
پادشاه از سفر فرنگستان! برگشته بر قدرت و تجملات خود افزوده است. لهذا حنين 
استنباط نموده‌اند که این قدرت و تجملات بواسطه اثری است که از يذيرائيهاىي 
ارو پائیان به‌ایشان رسیده است. به اين واسطه مردم ايران نسبت به مردم ارو پا بدبین 
گردیده و بواسطه شدت نفرت از آنها دوری می‌کنند. و این دوری در وقتی است که 
ممکن است بين طرفین قرب و اتحادی به‌میان wT‏ یا آنکه فوه نفوذ و عقل وزرای با 
بصیرت انگلیس: برای ايران كمال لزوم را داشته باشد. 

دولت انگلیس نمی‌داند که در مشرق جه وهنی به حیثیت و اعتبار أن حاصل 
شد» است و تاکنون کار مثيتى نکرده است که خاطر ابرانی‌ها را از بعضى 
استنباط‌هائی که بمیان آمده است. بیرون بیاورد. 

چون روزنامه‌های انگلیسی از وضع و احوال حقیقی اران اطلاع صحیحی ندارند؟ 
روی این اصل کسانی را که طالب ترفی و اسایش ايران هستند به اشتباه می‌اندازد. به 
بعضی تلگرام‌هائی که از طرف طهران می‌رسد شما اعتماد می‌نمائید: ولی اکنون ابن 
تلگرام‌ها اسباب اشتباه شده است؛این تلگرام‌ها از طرف بانک شاهنشاهی می‌رسد و 
مقصود بانک فقط سود شرکاء و صاحبان سهام است. 

سفارت انگلیس و بانک شاهی همان منظورات وزرائی را تبلیغ می‌نمایند که در 
اطراف بادشاه هستند. البته به‌اعتقاد وزرای مزبور و برای سود شخصی انهاء اين 
وضع که در حکومت است شايسته و مناسب است و می‌گویند وضع خوب است و 
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حکومت در ثبات کامل است. و عموم رعايا راضی هستند و پادشاه يدر رعایای خود 
می‌باشند! و امتیازاتی که به مردم ارو با داده می‌شود. افداماتی است دوستانه! و مخض 
اين است که به اهالى اروپا راه آمد و رفت بازگردد و بين ملت ابران و ملل ارو پا؛ که 
آنقدر ازیکدیگر دور هستنده اتفاق و اتحاد به‌میان آید! و اگر در بعصی جاها بعضى 
از مردم ناراضی هستند» با آرامش و ملایمت نمی‌توان آنها را راضی کرد و بايد به زور 
و جبر اسباب سکوت آنهارا فراهم آورد؟ا. 

و با این تفصیل بايد دانست که شورش سختی طبابع مردم را آماده کرده و همه 
حاضرند که شورش کنند و اين شورش از حالا دز شمال و جنوب و مشرق و مغرب 
ايران بظهور رسیده ولی عمال دولت آنرا حمل بر این نموده‌اند که بعضی برخوردها! با 
پلیس بمیان آمده است! 

به روزنامه‌های خودتان نظر افکنید و ببینید که بخاطر عكس العمل آنها در مورد 
امتیاز دخانیات و تغییری که مردم ایران از اين بابت داشته‌اند» چگونه با آنها رفتار 
نمودند!... بررسی Sod‏ فتوای فوق‌العاده مجتهد بزرگ که به مسلمانان ایران دستور 
داد دخانیات استعمال نکنند؛ برای آنکه مملوم نماید که ایرانی‌ها از استیازی که در 
مورد دخانیات به كميانى انگلیسی داده شده است حقدر متنفر هستنده کافی است. 

و این امتیاز از طرف پادشاء داده شده coy‏ فقط بخاطر ST‏ دخانیات را بمبلغ 
بیشتر بفروشند. و بنظر جنين می آبد که روزنامه‌های انگلیس نمی‌دانستند! که امتیاز 
مطلق جه معنی دارد؟!. و مجتهد بزرگ که در کربلا و تاجر بزرگی که در تهران هست 
واقعاً جه قسم مردمى باشند و جه كارها می توانند انجام دهند؟ یادشاء برای بقاي اين 
امتیاز. به اقدامات سختى از قبيل تبعيد و تهديد و غيره دست زد ولى ننيجهئى 

درباب فروش تنبا کو و امتعه Soo‏ بايد دانست که وقتيكه پادشاه این امتياز را داد 
و دخانیات را فروخت يا آنکه مقرر نمود وزرای ايشان دخانیات را به یکنفر خارجی 
بفروشند» اين تخطی و نعدی بحقوق ملت بود. 

پادشاء خیلی رود از خطاى خود T‏ كه شد. ولی چون به اجنبی قول داده بود؛ 
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جرئت نکرد که کمپانی فرنگ را از خود برنجاند. ۱ 

اكنون که اين مطالب را می‌نویسم از طهران برای من خبر رسیده که بعضی قرارها 
داده شده و پادشاه که آنقدر در اقدامات سخت گرفته بود از حرکت مجتهد بزرگ در 
کربلا متوحش شده و عمل امتیاز دخانیات باطل گردیده است. دربارة مجتهد بزرگ 
در کربلا اشاره به اين نكته كافى است که درحقیقت پاپ ایرانی‌ها می‌باشده و احترام او 
به تنهائی. بالاتر از احترامی است که ( بيوس نهم) به پادشاه ابطالیا نمو د. 
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خلاصه به‌اعتقاد جمیع اشخاصی که از وضع ابران بااطلاع شستند» معلوم می شود 
که پادشاه بدست خود در زوال رژیم خود اقدام می‌نماید و اعمالی که متوالیاً بطور 
غفلت از طرف ايشان سرمی‌زند موجب تعجیل در زوال ايشان است و در صورتی 
پادشاه می‌تواند دفم زوال از خود بنماید که متوجه اوضاع باشد و در جميع مطالب 
دفت مخصوص بنماید. 

اکنون بايد دانست جه سب شده که ایرانی‌ها معتفد شده‌اند که دوات انگلیس 
مقصودش کمک و تقویت آنها می‌باشد. دلیل این مطلب» آن است که یک يا دو سال 
قبل از اين» سفرای شما به پادشاه ابرام نمو دند که فرمانى بدهد و بموجب OT‏ جان و 
مال مردم gly!‏ از تجاوز در امان باشد. 

LT‏ بادشاه جنین فرمانی داده يا نه؟ و پس از مباحثات طولانی و ابرامات زياد و 
تأمل بسیار» مضمون فرمان مزبور به دول ابلاغ شده يا نه؟ UT‏ ملکه انگلیس وفتیکه 
اين مطلب را شنیده نسبت به «ملکم‌خان, اظهار رضامندی نمو ده یا نه؟ و آیا سفیر شما 
در طهران در قرار صدور این فرمان شرکت داشت با نه؟ 

جمیع ایرانی‌ها معتقدند بس از ابنكه جنين فرمانی صادر شده و به دول ابلاغ 
گردیده است» دول ارو پا Go‏ دارند در اجرای مضامین و شروط فرمان مزبور ابرام 
کنند يا اينكه بشروط أن تجاوز بشوده از پادشاه توضیح بخواهند! با این تفصیل -اما 
deat‏ شد ؟ ol‏ 


من كه سيد جمالالدين هستم. پس از آنکه به ايران وارد شدم؛ مردم مرا اسباب 
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انجام آرزوهای خود دانسته و از این بابت اظهار خوشوقتی می‌نمودند» و پادشاه هم 
از روی لطف مرا پذیرفتند» و افکار و مطالب مرا تحسين نمودند از قرار اين وضع 
جنين استنباط مى شد که بزودی دولت ايران زنده خواهد شد» و برای آن قانونی وضع 
شده و جان و مال مردم در امنیت قرا ر گرفته و زنها و دختران ما از بی‌ناموسی که نسبت 
به آنها می‌شود؛ آسوده خواهند بود و توده مردم از تعدیات ظالمانه آسايش بيدا كرده 
و همه کارها از روی قاعده و قانون انجام خواهد گرفت. 

ولی در اين بين ناگهان مرا دستگیر و تبعید نمودند؛ دوستان مرا زندانی کردند و 
بدون استنطاق. آنها را صدمات زدند؛ بس از اين مطلب. چشمهای مردم بازشده و بر 
آنها روشن گردید که دیگر نباید بوعده‌های پادشاه اعتمادی بنمایند (ولی) حشمهای 
آنها بطر ف دول. خصوصاً بطرف انگلیس متوجه گردیده است. آيا سفیر دولت 
انگلیس در طهران یک کلمه اظهار خواهد کرد که توضیح بخواهد چرا فرمان مزبور 
زیر پا گذاشته شده است؟ بقین است که هیچ مطلبی در این مورد اظهار نخواهد کرد! 

مملکت ابران در اینموقع اغتشاش هنوز منتظر پیغامی است؛ ولی شماها از منافع 
جيب خودتان می‌ترسید! اگر بين وزرای پادشاه و سفرای شماء نفاق و اختلافی 
بروز LS‏ ممکن است که اسباب وهن منافع بانک شود بنابراین سفرای شما همگی 
در طهران سکوت محض اختیار نموده‌اند و پارلمان شما هم به هیچوجه اعتنائى به 
اين چیزها ندارد. با اين حال مردم ابران معتقدند که دولت انگلیس قصدش اين نیست 
که اقدامی نند علت آن می‌دانند که دولت انگلیس در کمک‌نمودن به وكارى با 
اری, آتقدر pole‏ و مستعد بود و قدرت گزاف صرف می‌نماید که تجارت غلام و 
كنيز را در LE BT‏ موقوف بدارده با اينكه ایرانیها اين اعتقاد را دارند. مع‌هذا دولت 
انگلیس با اينكه باره فرمان مزبور دربرابر چشم آن دولت اتفاق افتاده است و در 
قرار أن فرمان خود فی‌نفسه شرکت داشته است - مضایقه می‌نمابد که در اين باب به 
دولت ابران یک کلمه نهدید با نصیحتی ابراز نماید. 

من به اینجا آمده‌ام و از ملت شما خواهش می‌نمایم که در اینموقع که اغتشاش 
برای دولت ايران بيش آهده است. اقدام كنيد تا در جلسة پارلمان درباب تعدياتي که 
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مى شود و درباره فرمان پادشاء ایران» سؤالاتى بنمايند و در صورتيكه واقعاً اين 
مسائل بميان آید» به سغير شما در دربار ايران تعليمات داده شود که وزراى بادشاه 
ايران را ملافات كرده و از طرف دولت ملكه انگلیس درباب این مطالب از آنها 
توصيح بخواهد. انر معنوى چنین اقدامات زياد خواهد cop‏ ولى پادشاه معتقد است 
كه شما در كارهاى ايشان دخالتی نمی‌نمائید و بهرقسمى که ميل ايشان باشد رفتار 
خو اهید کر Ta‏ 

البته اگر شما بما ایرانها کمک ننمائید, پا جرئت ابنکار را نداشته باشید. دولت 
روس آماده اين کار هست زیرا که دولت روس اگر بخواهد که مستقیماً به هند وستان 
برود. مجبور است که از سواحل دریای ايران بگذرد و برای انجام خيال خود البته 
تأملى نخواهد کرد که ولو بخاطر منافم خود. بملت ایران کمک نموده و آنرا تقویت 
بنماید ولی شما ایستاده‌اید و تماشا می‌کنید و همین‌قدر بواسطه سهام دخانیات و 
بانک. برای خود فایده تصور می‌نمائید. شما نه دوست آشکار و نه دشمن آشکار 
هستيد NG‏ 

البته ملت ايران که نمى تواند شما را دشمن خود بداند بلکه دوست خود می بندارد. 
همینقدر منتظر است که اعتراضی از طرف شما ابراز شود و ابن اعتراض برای شما ضرر 
مادی‌ندارد و درحقیقت اسباب خطر برای بانک و تجارت شما تخواهد بودا. 

ملت ايران که دچار صدمات بوده و در قيد اسیری گرفتار است و مردمان آن 
شریف و چالا كك و قابل هستند. فقط منتظرند که اعتراضی از طرف یک ملت آزاد و 
مقتدری ابراز شود. آنچه راكه ما اکنون می‌خواهیم همین است؛ ولى ابن اعتراض که 
از طرف ملت انگلیس بايد ابراز شود؛ بايد هرجه زودتر بعمل آید تا افراد بسیار 
دیگری در زندانها از بين نروند و قلوب دیگری شکسته نشود و هزاران افراد بی‌گناه 
دیگر تبعيد نگردند. پس اين اعتراض بايد قبل از آنکه اين حوادث بیشتر از اين بظهور 
برسد ابراز گردد. 

تغییرات در وضع ايران لازم است و هرگونه تغییری که بعمل آید. بهتر از وضع 
کنونی خواهد بود. 
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ملت ايران جیزی که می‌خواهد همین تغييرات است. 

فریاد و فغان از ميان هزاران خانه ویران‌شده بیرون می آید و صدای آن مائند رعد 
بگوش می رسد و آن صدا بالاخره به انگلیس رسیده است و آن صدائی که هماكنون 
از همه‌جا برخاسته است. پراساس اين است که يا تغییری در وضع حکومت ابران 
داده شود. يا بادشاه ایران ممزول گردد... 


سيد جمالالدين * 





Silke x‏ در مقدمه اشاره شد. ترجه این نامه را آقاي ابوالسن حمالی برای نگارنده فرستاده‌اند که از روي 
نسخة متعلق به مامان‌اقه خان شهاب‌السبالک: نوثته شده است... ولى چون عبارات أن ترجيه خیلی قدیمی 
بود من پس از اصلاح و تقییر جملات و عبارات آن كه درواقم ترجمة جدیدی شد! -متن كامل آنرا در اینجا 
آوردم (اصل نلخه خطی اهدائی عبدالحين بيات هم ضين استاده JË‏ می‌شود). (خ). 


امداى به: 


رباض پاشا 
درباره ماسون‌های مصر 


آقای من!. امروز من در کانال هستم؛ و به لندن می‌روم و از آنجا به پاریس: شما 
حقیفت را خواهید دانست و خود شما حقيقت مجسمی هستید... 

من می خواهم حقيقت را بشما بگویم و می‌گویم: قبل از آنکه او به تخت خدیوی 
بنشیند؛ مرا دوست می داشت و مجبتش وافعى بودء و من نيز دوست دوستانش و 
دمن دشمنانش بودم. و با کسانیکه او صلح داشت من هم صلح داشتم و با کسانیکه 
در جنگ بود در جنگ بودم و با کسانیکه مخضالف او بو دند می‌خالف بودم. Js!)‏ 
شيخ البکری سپس ثمين پاشا که تحت تأثير اسماعیل پاش قرار گرفته بوده و این هر دو 
می خواستند شورشی راه بياندازئد و در مصر مصیبتی ایجاد کنند...) خديو هر روز 
منشی مخصوص خودش کمال‌بیک را می‌فرسناد؛ در حالیکه می‌گفت: 

ومن براى مساعدت و کمک شما آماده‌ام, و همة این امور با اطلاع خدیو و به 
تقاضای او بود. 

گر وهی از ماسونهای ارو پائی... تحت رهبری عبدالحلیم پاشا که رئيس شورای 
ماسونها در فاهره بود از عبدالحمید پشتیبانی نم یکر دند» من به‌جهت محبت به خديو: 
مخالقت خودم را با آنها اعلام کردم و با آنها به معارضه برخواستم. من و افرادی 
امثال من که تحت تأثیر محبت خدیو هستیم ارتباط خود را با آنها قطع کردیم؛ و من با 
رهبری آنها برای له مخالف بودم و آنها را ترک گفتم. گو اینکه آنها مرا دوست 
می‌داشتند و من آنها را!. 

ولی من اين اقدام را محض خاطر خدیو انجام دادم. سرانجام او را تهدید کرده و 
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كفتند؛ 

«ماسونها قصد دارند شما را بكشند بجهت اينكه شما برای ادامه حكومت اين ظالم 
فعاليت هىكنيد». 

از ترسید... و گفت: هیچگاه و GAM‏ صور بی» دیگر برای اسماعيل بيك كار 
نخواهد کر د. 

پس از أن ماسونهای ارو پائی و پیروان آنها ننزد تریکو (TRICOU)‏ کنسول 
فرانسه رفتند و به او گفتند که مصریها طرفدار سلطنت عبدالحليم پاشا هستند و او را 
می‌خواهند و اگر دیگری انتخاب شوده شورشی روی خواهد داد. وفتیکه اين خبر به 
من رسيد؛ من و افرادى مانند من که خدیو را دوست داشتيم. برای اعتراض نز د کنسول 
رفتیم و آنچه به او گفته بودند تکذیب نموديم آنگاه حقيقت مطلب را برای او بیان 
کردیم و پرده را برداشتیم. همه اين جربان در مطبوعات وطنی اعلام شد و خدیو 
نمی تواند کارهائی را که من انجام داده‌ام انکار کند و منکر علاقة من بشود بلکه او بايد 
آنچه را که من Gly‏ او انجام دادهام قدرشناسی کند. 

ساير برادران ماسونی من!ء که با آنها روابط خوبی داشتم» دیدند که من دیگر با 
آنها همراه نیستم و از اعتماد به موفقیت حلیم مأبوس شدند؛ آنكاء تهمتهائی به من 
زدند و مرا یکروز جزء «نهیلیست‌ها, معرفی کردند. و روزی به مسسوسیالیست‌ها» 
منسوب دانستند. و دروغهائی راجع به من نشر دادند و گفتند که من قصد داشتم خدیو 
را بکشم و کنسولها را به قتل برسانم! البته من یک فرد غریب و بدون سرباز بودم و 
نصور نمی کردم کسی چنین حرف slosh‏ را قبول کند؛ ولی برخی فبول کردند. پس از 
آنکه خدیو (توفيق) به نخت حکومت نشست؛ گروهی از ماسونهای حزب حلیم نزد 
خدیو رفتنده تا بوسیله اين افسانههاء انتقام بگیرند. 

من به خوبی مي‌دانستم که آنها گروه نیرومندی هستند, من تکذیب داستانهای آنها 
را در همه جرائد و روزنامه‌های عربی مصری و روزنامه‌های غربی‌زبان نوشته بودم و 
مقاصد حقیقی انها را برای دولت تشریح کرده بودم و گفته بودم که بايد عليه 
بد کار she:‏ آنها اقدام کرد. ماسونها بوسيلة همة حمایتکنندگان حليم تقویت می‌شدند 
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-گو Se‏ با یکدیگر اختلافاتى داشتند ‏ و همجنين بوسيلة وعثمان پاشا مغلوب, که در 
أن روزها رئيس بليس oy‏ یکی از شاگردان من عليه او در یکی از روزنامه‌ها جيزى 
نوشت (به اين عنوان که: او بیگناه نیست) ولى أو غضبناک بود و با ماسونهاى «حليم, 
همكارى می‌کرد و نسبتهاى نارواشی به من می‌داد و به آنها كمكك مي‌نمود. 
سريف باشا ابن داستان را شنيد و آنها را نوقيض کرد. بس از آنکه شريف از 
نخست وريرى استعفا sale‏ اين مرد بىارج و كوجك (عثمان پاشا) تصور كرده بود که 
من از او به شریف پاشا شکایت کرده‌ام؛ در صورتيكه اين امر حقيفت نداشت» من فقط 
وقنى از این مطلب ۲ كاه شدم که او مرا توقیف کرد و آنوقت بمن گفت: «شریف 
می كوشيد مرا فقط به‌خاطر شما اخراج کند,! او همچنین از قول من به خدیو نیز 
دروغهائی می‌گفت. 

آنها خدیو را اقناع کرده بودند به اينکه من دشمن او هستم و قصد خرابک‌اری| 
داشته‌ام من به‌تصور اينكه خدیو از حمایت من غفلت نخواهد کرد به اين جریان 
بی‌اعتنائی کر دم ولی او تصور کرده بود که من مخالف او هستم؛ و ام S‏ ده بود که مرا 
از مصر اخراج کنند. 

من از ابن امر اطلاعی نداشتم» و در ساعت ۲ بعداز ظهر ششم رمضان با کمال 
تعجب از آن مطلع شدم و پس از آنکه از علت جویا شدم AK‏ به من گفته شد که 
علماء نمی خواستند که من در مصر باشم. بار Boo‏ گفتند که کنسولهای بیگانه از من 
خائف بودند و بار Soo‏ گفتند: افندی ما (توفیق) سه شب از ترس من نخوابیده است!. 

Cle‏ حقیقی امر که مخفی مانده بود مربوط به مخالفت او بود با کسانیکه از 
شریف پاشا حمايت م یکر دند. او (عثمان) به من گفت: «من درباره شما مبالغه کر دم؛ اما 
شما بايد به جهنم برويده یا از راه أيران» يا از راه هند,! به هر حال من زياد كوشيدم که 
مرا به استانبول يا باريس يا حجاز بفرستد. ولى او اصرار داشت كه مرا به جهنم 
بفرستد!. او حتى دو روز هم به من مهلت نداد تا تحت مراقبت پلیس آنجه راكه داشتم 
بفروشم. او گفت: «ما این کار را برای شما خواهيم كرد. وقتيكه شما به سوئز برسيد. 
احمد بيك ابن كار را برای شما انجام خواهد داد!, همه اين جريانهاء بدون هيج 
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جهتی: ناشی از خشم بود و علت اصلی آن بدگمانی بود. سپس ابن مرد بست و بی‌ارج؛ 
مرا همراه یک دسته پلیس به سوثز فرسناد و من در آنجا ۲ روز توقف کردم و به من 
e jll‏ غداخو ردن نداد. رئيس پلیس آنجچه پولی که در جيب من و همراهان من بود 
گرفت. حتى چند عدد تسبيح و دستمال ی که در جيب داشتيم: گرفتند و گفتند: وافندى ما 
اينطور اهر کرده استی!. 

پس از اين اعمال شرم آور» وقتی که بطرف قایق رفتم و از آنها پرسیدم چرا بمن 
غذا ندادند؟ او گفت اين نیز دستور بوده است. أو حاضر نشد هیچ چیزی از وسائل 
زندگی ما را بس بدهد و می‌گفت افندی بما امر کرده است که همه چیز را بگبریم؛ ولی 
این دستور هم از مصر صادر شده بود که کتابها و پول مرا قبل از آنکه به بوشهر برس 
برگر دانند! عمة ابن پیشامدها ناشی از اقدامات حزب حلیم و اكاذيب آنها بود (من باو 
گفتم اين یک نیرنگ پلیسی ترکی بود) من از او پرسیدم: چرا پولهائی راکه از جيب ما 
درآورده‌اند پس نمی‌دهند تا ما بتوانیم در یکی از اين بنادر از کشتی خارج شویم؟» او 
گفت: lay‏ يس دادن بول خلاف دستو رات افندی است ؟! افندی به من دستور داده 
است که آنچه دارید بجز لباسهای شماء همه‌چیز را بگیرم»! 

بالاتر از هر چیزی» بنظر می‌رسد که طرفداران بحلیم, به من خواهند خندیده زیرا 
كه من از خدیو حمایت می‌کردم و آنها حقيقت را می‌دانستند. 

من اکنون با علم و حکمت و عدالتی که دارید از شما می‌خواهم که در این‌باره از 
عبدالله باشا فکری: فخری پاشا كامل بيكك. (دبیر خدیو) و شربف پاشا پرسید. آنها 
همه عقيده و رفتار مراه وقتی آنجا بودم» می‌دانستند و استقامت و عدالتخواهی من از 
ابمان ثابت من برای آنها آشکار بود. آنها همه‌جیز را درباره من مي‌دانند» بس شما 
مى توانيد چگونگی همه اين حوادث را برای خود روشن سازید. 

شما خواهید ديد که سازمانها و تشکیلات و افراد وابسته به این حکومت بد هستند 
و بدرد نمی‌خورند. آنگاه شما خواهید پرسید UT‏ چنین حكومت ظالم و جاهلى 
می‌تواند SL‏ بماند و خدمت کند؟. 

شما فکر می‌کنید یزید. حجاج و تیمور مرده‌اند؟ آنها نطفه‌هائی که از یکی 
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بديكرى منتقل شده استء باقى گذاشته‌اند و هيج دولت اسلامى دراين قرون از آثار 
ميراث انها ازاد نمائده است. انها در هر كشورى كه بر تخت ظلم نشستهائد. al‏ به 
منكر و نهى از معروف می‌کنند. 

و اگر مردم بدانند که عدالت جيستء افراد باهوش خواهند دید که بقاى این 
حکومت يعني ظلم هرجه بیشتر و عدالت هرجه کمتر!. 

آنجه که بروزگار دولت مصر آمده است حق بوده است و ابن گرفتاریهاء عدل 
آسمانی و انتقام الهی است. 

ای عدالت خواهان قاهره! اگر شما با چشم عدالت به امور بنگرید و این ظلمی را که 
بوسيلة دولت مصر بر من وارد شده بررسی كنيد در حالیکه من هیچ تقصیری نداشتم 
و هیچ گناهی مرتکب نشده بودم. جز اينكه قلبی پاک داشتم و هم مصائبی که در 
محیط حکومت انگلستان در هند بر من وارد آمده نتيجة همینگونه مظالم بوده است - 
خواهید دانست که براثر عدالت je‏ بوده که دولت مصر دجار جنين حوادت خونینی 
شده و اين حوادث خونين كلوى او راگرفته است! 

من می‌گويم که آسمان و زمين برپایه عدالت استوار است و عدالت یعنی انتقام 
الهی و تقاص... " اين حوادث مرا دجار حزن و اندوه سی‌نماید. و سپس بخنده 
می‌اندازد. 

و اما آنجه که در روزنامه رسمی Official Gazette‏ - بست‌ترین روزنامه‌های 
جهان و داثرةالمعار ف زشتیها -نوشته شده است حاکی از آن است که گو یا دولت paa‏ 
یک سازمان زبرزمینی را کشف کرده است که تحت رباست سيد ججمالالد ين افغانی 
بوده است و او می‌خواسته است که دين و دنیا را خراب کند! 

تکفیرکر دن فردی» اسلحة مسلمانان ضعیف است و من نمی‌دانستم که فرمانروایان 
آنها هم چنین حربهاى را بكار خواهند برد تا خود را تقويت کنند. 
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در یاه يه حاح امین الضرب: آورده Ae} stance‏ 
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بس از آنکه قلب شما را با آنجه در مصر اتفاق افتاده است رنجور ساختمء از 
آنجائیکه شما تنها کسی هستید که توجهى به اوضاع دارید. خلاصه‌ای از آنچه رااكه 
در هندوستان اتفاق افتاده است, به اطلاع می‌رسانم: 

من روزی که به بندر کراچی وارد شدم خبر کشته‌شدن کنسول انگلیس را در کابل؛ 
شنیدم و در همان وقت مرا توقیف کردند و من زیرنظر پلیس بودم. و هر ساعت از من 
استنطاق می‌کردند. آنها جوابهای مرا بررسی می‌کردند و مجدداً بازجوئی آغاز می‌شد 
و هر افسری مرا نزد افسر دیگر می‌فرستاد. آنها هميشه سژالات یکنواختی می‌کردند و 
بمن اجازه ملاقات با هيچ‌کس را نمی‌دادند. ولى آنها دستمال و تسبیح مرا بطوریکه 
در مصر گرفتند. از من نگرفتند تا اینکه ايوب خان (پكي از رهبران افغاتى مخالف 
انگلیس) به تهران رفت و آنوقت انگلیسی‌ها آرام شدند و مرا تنها گذاشتند... 

بس از OT‏ من به دكن رفتم در حالیکه پولی نداشتم؛ و در این شرايط بود که 
حوادث خونین عرابی‌پاشا روی داد و يس از آن سوءظن انگلیسی‌ها دوباره شروع 
شبك. 

انگلیسیها از فيام و شورش هندوستان می ترسيدند و بفین داشتند که من فرستادة 
عرابی پاشا هستم و به هند آمده‌ام نا مسلمانان هند را عليه حکومت انگلیس به‌شورانم!؛ 
بدين جهت مرا به کلکته آوردند و هر روز مرا مورد بازجو ئی فرار دادند و من هر روز 
خود را در معرض تهديد می‌دیدم و آنها زندگی را بر من مشکل کرده بودند. 

بس از آنکه صدا «عرابی» بلندتر شد دولت انگلیس بر فشارش افزود؛ مخصوصاً 
وقتی که آن مرد انقلابی (عرابی) گفته بود که من مسلمانان هند را عليه يه بر Lily,‏ به 
شورش وادار می‌کنم و چون دولت نسبت به من سختگیری داشت بجوابهای من 
اعتنائی نم ىكردند و بلکه بر خشم آنها می‌افزود لهذا از آنها خواستم که مرا Dja‏ 
خا بو ۾ بقر ميتنك. 

من اين درخواست را نرد نابب‌السلطنه هند به شهر سملا 51۳13 ( پایتخت تابستانی ‏ 
هند) فرستادم و هنگامی كه او درخواست مرا دربافت کرده بود و منتنظر جواب بودم 
دولت بر سختگیری و آزار من می‌افزود نا اينكه شورش عرابی پاشا پپایان رسبيد و مرا 
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رها ساختند؛ ولی روز و شب کارهای مرا تحت نظر داشتند. پس از آنکه ديدم بدبختی 
هر روز اضافه می‌شود و درهای گرفتاری هر روز بروی من گشوده می‌شود و بطور 
روزافزون pte‏ می‌گردد؛ مصاثئبی را که برای من روی آورده بودء مورد توجه قرار 
دادم و نمی‌دانستم جه بکنم؟ 

ولی همینقدر می‌دانستم که اگر به وطن خود برگردم با چشم‌های اشک آلود و 
صدای پر از شکایت و قلب سوزان -در آنجا حتی يكنفر مسلمان را نخواهم یافت که 
نسبت به‌من ابراز همدردی بکند و من بتوانم همه اين داستانها را برای او بازگو کنم. 

زیرا که مسلمانهای ما! برضد ستمگر قيام نمی‌کنند و به ستمدیدگان هم توجه 
ندارند! بنابراین در آنوقت حتی بدون داشتن پول» تصمیم گرفتم به سرزمینهائی 
مسافرت كنم که مردم آن افکاری سالم و گوشهای شنوا و دلهای پراز محبتی دارند تا 
من به آنها داستان خودم را بازگو كنم و به آنها بگویم که در شرق چگونه با انسانها 
رفتار می‌شود و حقوق بشر چگونه پایمال می‌گردد... 

بدین تر تیب آتشی که ابنهمه رنج در دلم برافروخته است و جان مرا می‌گدازد؛ 
خاموش خواهد شد و قلب شكستة من از بار اين سختيها و مشکلات آزاد خواهد شد. 

™ HK Xe 

آفای عزيز! من مستخدم خود عارف را نزد شما فرستادم نا همه کتابهائی راكه در 
مصر از من گرفته‌اند جمع کند و به محبت شما امیدو ارم که عارف بتواند چندماه 
حقوقی را که به او پرداخت نشده است (از روزی که از مصر حرکت کرده‌ام) بگیرد. 

من که به همکاری شما اعتماد دارم؛ از شما می‌خواهم که به عارف کمک كتيد و 
نسبت به شا گردان عزیز من مخصوصاً شيخ محمدعبده و سيدابراهيم لقانی ابراز 
لطف بفرمائید و اگر آنها در هنكام شورش عرابى مرتکب کاری شده باشند؛ آنها را 
مورد طف و عفو خود قرار دهيد زیر اشتباه آنها ناشی از عدم آگاهی بوده است. 

من ضمناً امه‌ای به وشریف پاشام و نامة دیگری به وعبدالله باشا فكرى» می‌نویسم و 
از آنها می‌خواهم که به حتقيقت گواهی دهند... با درود و سلام! 

جمال اندین الخسيني 


مکتوبی سركشادج خطاب به: 


از زمان قدیم مردم كلمة «بهلول, را سمبول حماقت و تمسخر می‌دانستند نا ابنکه 
نام او ضرب المثل گردید؛ ولی امروز با بودن احمفی مانند توفیق‌پاشا مردم sly Sua‏ 
بهلول نمی‌افتند؛ او پای انگلیسی‌ها را بمصر کشانیده و کسانی را که هدف‌شان تقو بت 
مقام شامخ خدیوی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان soy‏ تبعيد و دربدر کرده است. 
مخصوصاً همه کسانی راکه مسخالف انگلیسی‌ها بودند؛ بی‌خانمان نموده است 
(انگلیسی‌ها هروقت به کشوری تسلط می‌یابند مردمان را ذلیل» آشیانه‌شان را خراب؛ 
سکنه را متواری» اجتماعات را براكنده. شخصیت‌ها را بايمال» زعماء و برجستگان 
فوم را مقتول و محبوس و با به فساد معتاد می‌کنند). 

خد بو ما از كثرت حماقت و نادانی سخنان پوچ و دروغ آنان را باور کرده و مصر 
را دربست به جنگال انگلستان انداخته است. و با این ابلهی و خودخواهی ما را دجار 
چنان مصیبت و بدبختی عظیمی کرده که حتی در جنگهای صلیبی نيز سابقه نداشته 
است. مصر مركز ایمان و علم و دانش برای مؤمنين عالم اسلام بود و برای كسب 
معلومات دینی از اطراف جهان از قبیل: عراق؛ یمن سوریه؛ ترکیه و هندوستان به 
آنجا رو می آوردند؛ و اکنون با اینکه هنوز یک سال نشده که انگلیس‌ها پابه سرزمين 
مصر گذارده‌اند درهای الازهر را بروی مردم بسته علماء را به سودان تبعيد, مراسم 
مذهبی را متوقف, ايراد وعظ و خطابه را در سنایر قدغن, نماز جماعت را در 
روزهای جمعه موقوف کرده‌اند. چنانچه نظیر اين رفتار را در plat‏ کشورهای 
اسلامی که تحت سلطه و نفوذ آنان درآمده انجام داده‌اند. 

هرگاه نظری به جزایر فیلیپین و اندو نزی و استرالیا بیندازیده خواهید دید که چگونه 


۱۳۵ O pur بخش‎ 


پر از علمای اسلام است که انگلیسیها QUT‏ را از هندوستان به آن مملكت تبعيد 
کرده‌اند. كسان دیگر وقتی که اين معامله را با برادران و هم‌دینان خود مشاهده کر ده و 
متوجه شدند که po‏ با زود آنها نيز بهمان سر نوشت گرفتار خواهند شد از هند به شهر 
مقدس مکه پناه بردند. شکی نیست که شما از جریان فرار مولانا رحمتالله و مولانا 
نوال افغانی و ساير علماء بزرگ که هند را ترک و به مکه پناه آورده‌اند» بخوبی 
مستحضر بوده و مي‌دانید که جه بلاثى بر صر آنان آورده‌اند. 

ما رتوفیق, را خیلی پیش از نزول ابن بلا و وفوع این مصیبت خبردار كرديم» ولی 
او از شدت حماقت چیزی را که به نفع خودش بود نخواست بفهمد. مصر دروازه مکه 
است و او با دست خودش درب آنرا به روی انگلیس‌ها باز نمود» علاجی نیست مگر 
اينکه خدا به داد ما برسد وگرنه دیری نخواهد گذشت که حجاز را : نیز از دست ما 
بگیرنده آنوقت آيا دیگر برای ما مذهبی خواهد ماند؟ 

این فاجعه بررگ که توفيقياشا به عالم اسلام وارد کرد» شامل حال باب‌عالی نيز 
مي‌شود؛ زيرا دولت عشمانی درميان قدر تهای ارو بائی از ابنکه مصر را در دست داشت 
همیشه بخود باليد؛ ولی حالا ple‏ نادانی و جهل توفیق آن قدرت و عظمت 
اسلامی را دچار فلاکتی کرده که بهیچوجه نمی‌شود از آن جلوگیری نمود مگر با 
توسل با اسلحه و تحمل خسارت و زیان فوق‌الماده... 

وای بر سرزمین مصر! از بلائ ی که بدست خود؛ خودش راگرفتار آن کرده است و 
دراثر جهل «توفيق» بس از اينكه انگلیس‌ها همه‌جا را تصاحب کردند حتی خود از 
گزند آنان مصون ctl‏ انگلیس‌ها به‌نامه‌ها و اناد شخصی توفیق دست يافتند و 
درميان آن اوراق رونوشت احكامى راكه به عمرياشا لطفى صادر كرده بود بيدا 
كردند و در آنجا توفيق دستور می دهد که دراسكندريه ايجاد شورش و فیام مصنوعی 
بنماید! عمر ياشا نیز أن دستور را bae‏ انجام داده است» حالا انگلیس ها برای رسیدگی 
به اين جریان در لندن کمیسیون مخصوصی را تشکیل داده و درنظر دارند اين موضوع 
را بهانه کرده و توفيق EL‏ را خلع و پسرش عباس را بجای او بگمارند و يس از ايتكه 
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کمی گذشت. او را به‌نام تحصیل به انگلستان ببرند تا اينكه با فراغت بال زمام تمام 
امور مصر را بدست گرفته و برای همه SUT‏ كنند و هرجه دلشان مي خواهد LA‏ 
انجام دهند. ۱ 

حال ای مردم! شما را بخدا LT‏ بايد گفت که بهلول احمق است؟ يا توفیق! يعنى 
کسی که ظلم و تعدی را بجائی رساند که حجاج را روسفید نمود و Glow‏ دل جوثى از 
عرابی باشا ( کسیکه بر عليه استيلاى انگلیس قيام نمود) باران او را که می‌خواستند 
کشور مصر را از شر انگلیس‌ها رهائی دهند: آنها را از مصر تبعيد نمود و حتى 
SOLS‏ بی‌گناه بودند از خانه و زندگی‌شان آواره کرد و پیش از اينكه QUT‏ را دربدر 
نماید بیچاره‌ها را طوری شکنجه و عذاب داد که حتی دل سخت کافران نیز بحال آنان 
سوخت. خداوندا! آخر ما جه گناهی کرده‌ايم که مستوجب این همه عذاب شدیم و 
جرا این احمق را بجان ما مسلط کردی که ما راگرفتار این همه زجر و بدبختی بنماید؟! 

ای دادرس بیچارگان؛ بداد ما برس؛ ما در حال زار و نکبت‌باری قرار گرفته‌اییم. 
بارالهی! LT‏ ممکن است ما مرگ را با پول خریداری نموده و خود را از اين عذایی که 
هرگز در زندگی سابقه نداشت» خلاص نمائیم؟ آخر SU‏ خدیو خوب بخورد و 
بنوشد و در حال عيش و نوش در بستر راحتی و رفاه بسر يبرد ولي سابرين در حال 
فلاكت و ذلت شبها سرشان را روی سنگ بگذارند؟. ۱ 

... بلی قدرت بدست اروپائیان اقتاده است. آنها جان و مال و تاموس ما را از 
خائنین خریداری کرده و ما را مانند جهاریا به هرجا که دلشان می خواهد عی‌رانند!. 

ما در کوچه‌ها سرمان را از خجلت نمى توانيم بلند كنيم. رجال و زعمای قوم ما 
دست انگلیسی‌ها را می‌بوسند!... ای خواننده اگر از وضع سپاه و لشکر ما بپرسی همین 
کافی است که بگویم ژنرال وود انگلیسی رئيس کل قوای مملكت اسلامی مصر 
می‌باشد و او را برای اضمحلال و محو کردن ما فر ستاده‌اند. دست فرزندان مصری را 
در قاهره و اسکندریه از کارها کو تاه و بجای آنان افراد انگلیسی گمارده‌اند. 

ê TK OME 


اي جوانان مصر! بايد كفتههاى جمال‌الدین را در دل خود حک ثمائيد. 


ببخش چپارم لا ۱۳۷ 


به برادران مصری بگوئید که چگونه اين مظلوم محروم از وطن راء ادبا و شعرای 
فرانسه در شهر پاریس با آغوش باز استقبال کردند و موقعیکه در لندن بود: قدرت 
انگلستان را در هند و كشورهاى اسلامى متزلزل نمود. و يهمردم فهمانيد که فقط با 
اتحاد و یگانگی و با اشاعه افكار و عقايد آزادی‌خواهی و وطن برستى روح تازه‌ای در 
جسم ناتوان وطن عاجز دورافتاده و نیمه‌مرده خواهید توانست به‌و جود بیاورید و در 
قلب ما افتخارات ملی را جای دهید تا اينكه بفضل خداوند متعال بلکه با این فدا کار بها 
بتوانیم خودمان را از چنگال اين ظالمان خونخوار رهانیده و این بردگان را از زنجهر 

اسارت خلاصی دهیم. 
جمال‌الد ین الحسینی 


رئيس دولت عثمانى 
3 
دوستان ایرانی 





نامه‌ای به: 


ريس دولت عنمانی 


ركن ركين ملك و ملت و حصن حصين دولت عليه ابدمدت؛ فخر عثمائيان و روح 
کالبد جمله مسلمانان» دولت مدار؛ ابهت شعار را عرض مىشود: 

| گرچه از اهل آسيا بدين عاجز غدر نمودند و راه ستمكارى بيمودند ولكن از ملت 
ظلمى نديدم و از اسلام مراره‌جوری نجشيدم. البته سعادت آن ملت را از دل و جان 
خواهان و بافتخار و عزايشان شادان و نازانم و چون پارچه‌ای از آن ملت و بضعهئى از 
آن امت محسوب مىشوم؛ اگر جشم زخمى بدانها رسد و با خار حقارتی بياى آنها 
tale‏ هيچ‌شک نیست که در جان‌بازی پایداری خواهم ورزید و موت خود را بر 
حياتى جنين بيد ریخ خواهم گرید و بنابراین چون احوال دولت عليه عثمانیان را در این 
اوان بنظر اعتبار گرفته و * شثون ملت اسلاميه را بمثقبه افتکار سفته بيرهن اصطبار و 
شكببائيم درید و از هر طرف وساوس و خیالات برين حقیر مستولی گردید و مانند 
مرد سودانى روز و شب در آغاز و انجام این کار اندیشه و کیفیت اصلاح و چگونگی 
نجاح اين ملت را ورد و پيشه خود ساخته‌ام و دائماً از برای چاره‌جستن و از این 
تنگنای هولناك رستن احوال ملل سابقه و دول لاحقه و سب صعود و نزول و باعث 
طلوع و افول آنها را ملاحظه و کارهای بزرگی که از افراد انسانیه صادر شده است که 
فى الحقيقه معمرالبشر و سحر مستمر را باشد - مطالعه می‌نمودم تا آنکه نظر اعتبار در 
حين گذار به احوال ابومسلم آن شاب خراسانی که به علو همت و کاردانی؛ دولتی 
چون دولت بنىاميه که در غايت قوت و نهايت متانت (محکمی) بوده از بيخ و بنش 
زد و جهره افتخارش بخضا ک مذلت افتاد. 

در حين جولان فكر در این میدان, احوال بطرراهب از نظر بصيرت گذران شد و 
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غیرت آن راهب معلوک و همت آن فقیر مفلوک که چگونه صلیبی به دوش کشید و 
بيابانها و کوهها را بريد و شهر فرنگیان را پانهاد و در هر مملکت ندای حی علی‌القتال 
داد تا آنکه موجب محاريه صلیب و ایقاذ OT‏ لهیب گردید» آتش غيرت در نهادم 
افروخت و همت و کارگزاری oT‏ شاب خراسانی؛ زندگانی و راحت را بر من حرام 
ساخت؛ دانستم که دشوار شمردن کارها نيست مگر از دنالت همت و خست طبیمت و 
پستی فطرت. 

و البته هر مشکلی در نزد ارباب همت سهل و آسان و هر معضلى در پیش صاحبان 
غيرت Ob SERS‏ است و جون oT‏ دولت مدار ابهت شمار به كمال همت در شمه 
اقطار معروف و بکل غيرت در تمام السنه اهل امصار موصوفند و حب ملت را هر جه 
نه آنست» گزیده و افتخار خود را در بقاء شوکت ابن امت مقدسه دیده‌اند لهذا در 
كمال آزادی و حریت اندیشه و افکار خود را بدان ضرت بیان می‌نماید؛ بی ملاحظه 
آنکه من شخصی هستم گمنام و حقير و آن حضرت اميريند شهير؛ چون دانایان جهان 
درمقام خدمت ملت و حب... امت نظر بر مراتب ننمایند» بلکه داثماً دیده پر جانب 
مقاصد كشابند از هر طرف که شاید و از هرکه باید» و آن افکار اين اسث: 

اولاً: جون مسلمانان عند با کثرت عددشان غالباً اصحاب مکنت و ارباب غنى و 
ثروت می‌باشند و در اسلامیت بغایت ثابت و پایدار و در حمایت دين و ملت با ضعف 
احسادشان. حان‌نثار و با وجود این توانگران آنها دائماً از داد و دهش دم زنند و از 
سخی و بخشش خورسندند» خصوصاً در راه دين و برای تأيبد كيش و آئين مدح و 
استشهاد را خواهان وضیت و افتخار را جویانند ولکن در خواب غفلت آسوده و در 
بستر جهالت غنوده منافع اتحاد و وفاق را نفهمیده و مضار اختلاف و نفاق را بعقل 
دوربین ندیده لهذا ابن عاجز می‌خواهم که حبّافی‌المله راه آن مملکت را پیموده و با 
جمیع نواب و امراء و علماء و عظماء آن بلاد ملاقات نموده و آثاری که از اتحاد و 
یگانگی در pl‏ عالم ظاهر و هویدا و مضاريكه از اختلاف و بیگانگی پیداشده است؛ 
یکایک بدانها بیان سازم و گوشهای آنها را باسرار حدیث والمؤمنون اخوةء بنوازم و 
کلمات شورانگیز و سخنان مصلحت آمیز آغاز و علماء و سخنوران رابا خود پار انباز 
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نمايم. 

روح جدید حب ملیت را بر آنها دمیده و برده فلت آنهارا درد مقام bd‏ 
سنيه را در اسلامیت بدانها بيان و بقاء ديانت و دوام اين دولت منوط و مربوط بوده را 
بدان جماعت ظاهر و بیان سازم و در جميع جوامع بلدان مشهورة آنها با رعظ‌های 
دلنشین و احادیث خیرالمرسلین در کانون درون آنها آتش افروزم و یکسره اصطبار و 
شكيبائى ايشان را سوزم و بعضی از صلمای زبان آور آنان راابه بعضى از بلدان 
دوردست ایشان روان كنم و عموم مسلمانان هند را به اعانة مالى دعوت نمایم و بغیر 
از اين راه دیگر نپیمایم» بدون آنکه متعرض سیاست طائفه انگلیزیه شوم و یا خود 
سخنی برضد آنها زنم؛ بلکه اساس کلام را بر مقاصد روس خواهم نهاد و داد سخن در 
ابن معنی خواهم داد. 

و شبهه‌ائی نیست که طالفه انگلیز از این حرکت حکمت آمیز» که موجب نفرت 
هندیان از روسیان است» خوشحال و مسرورالبال خواهند شد و ممکن است که آنهاا 
چون اين حرکت را موافق سیاست خو د نگرند» اهالی را نيز به اعانه ماليه تشویق و با در 
این مطلب رفیق صدیق گردند و چون چنین حرکتی در هند واقع شود از چند فائده 
خالی نستواهد بود: 

اول: آنکه هیچ‌شک و شبهه ندارم که اعانه ماليه مُعنّد بها بدست خواهد آمد. 

دوم: آنکه الفت و معارفه قوبه بلکه اتحاد تام اسلامیه در ميانه مسلماتان خواهد 


بهم ر سید. 
سیم: آنکه چون اتحاد تام مسلمانان مفهوم طائفه انگلیز گردد؛ البته بلتيكك خود را 
دائماً با دولت dle‏ مستحکم خواهد داشت. 


چهارم: نکته‌ایست باریک که بر ارباب بصیرت مخفى نیست. 

ثانياً: می‌خواهم بعد از نمام امر هندوستان؛ روانه دارالایمان افغان شوم و اهالی آن 
بلاد را که مانند شير بیشه؛ از خونريزى انديشه ندارند و از آهنگ جنگت؛ Lo pas‏ 
جنگ gus‏ درنگ را روا نشمارند؛ بمحاربه دینیه و مجاهده مليه دعوت AS‏ و 
مقاصد رو سیه را در پیش نهم و بزبان بلیغ تبلیغ نمایم» که اگر خدای نخواسته بر دولت 


۷ ز[] نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریضی سيد جمالالدين 


عليه عثمانيه چشم زخمی برسد, نه مکه مکرمه را فراری و نه مدینه منوره وقاری» بلکه 
نه از اسلام اسمی و نه از دين رسمی خواهد ماند و بعد از آن نه صوت اذانی خواهند 
شنيد و نه قرآن‌خوانی خواهند دید" مانند يهود بخاراء خار و جون گوسفندان 
یی صاحب شکار گرگ ستمکار خواهند شد. و بر آن ابطال ندای ,حی‌القتال, در زنم و 
صدای ويا ثثارات الاسلام, بلند كنم و علماء زبان آور خبیر را از برای دعوت اهل آن 
بوادی و She‏ روان و خود با امراء و عظماء و سردارها و خان‌هاه عهد و پیمان درمیان 
آرم و در امر وعظها دینی اجرا و منافع غيرت و حمیت هویدا سازم و از پیر و برنا و 
ضعيف و توانا؛ همه را به جنگ ملی دعوت عمومی كنم و بعضی از علماى 
بحاردیده " خبیر و مكير را خفیه به جانب قوقند و بخارا ارسال که از برای اهل آن 
ديار بیان حال را نمایند و متظر وقت و ساعت و حلول مدت بوده باشند. 

و بعد از تمام دعوت در افغانستان بسرعت هرجه تمامتر روانه بلوچستان شوم و 
اهالی آن ab‏ را که دائماً به قرافی و ترك تازى گذران و به نهب و غارت تازانند» به 
تشویق دینی و ترغيب منافع دنیوی به محاربه عمومیه دعوت كنم و بلطالف‌الحیل, 
سابقه را يكار برم و بعضی از علماء افغان را در آن دیار؛ به اطراف و اکناف سيار 
نمایم. 

و از آنجا عطف عنان بجانب ترکمان كنم و OT‏ بدبختان را که در هر زمان به 
شجاعت و جسارت معروف و در هر زبان به خونریزی و فتنه‌انگیزی موصوف بودند 
و لکن در این اخبرزمان کلاه عار بر سر و پیراهن ننگ دربر کرده‌اند و شهر جندین ساله 
خود را برباد و بر امر روس سر انفیاد نهادند» به اخذ ثار دعوت و عرق جنسیت ترکیه 
را حرکت و علم اتحاد اسلامیه را بر دوش و به محاربه دینیه در آن ولا نیز خروش 
برآورم و کمافی‌السابق دقیقه‌ای از طایف‌الحکم را فرونگذارم و دائماً باتفاق علماء 


1 بش بينى هاى سید جمال‌الدین درست بود و اکتون ما ناظر بدبختی fhe‏ اسلامی جهان هتيم که در ايه تفرله و 
جدائی و قدان مرکزیت صحیح: دچار آن شده‌اند و هم‌اکنون در مرکز خلافت اسلامي سابق» اذان‌گفتن بزبان 
عربی هم ممنوع است! و فلسطین و مسجد اقصي در اشغال جهیونسم و بهودپها است و آنان در فکر اشغال 
اراضي بیشتری هنند و مکه و مدینه هم طبق برنامة! «دولت بزرگ يهوده Jolt pn‏ الى الفرات بايد روزی در 
اشغال آنها در آید!!... ( خروكاهي) ۲ قر ياد يده يا دشاد ید اصطلاح معرو فى است... (خ]. 


بخش پنجم D‏ ۱۳۵ 


اعلام تخم حمیت و غيرت در درون آنها بکارم. و نيز داعیان تيززبان بجانب کاشفر و 
بارکند روان تا مؤمنان آن ديار را به انحاد اهل ایمان دعوت کنند و معلوم است چون 
اهالی شروع جنگ نمایند؛ امراء بیدرنگ قهراً در میدان آیند. و چون به امزجه و 
عادات آن اهالی دانا و به طبیعت و اخلاق آنها بینا می‌باشم» هيج شكك و شبهه‌ای ندارم 
که جميع مسلمانان از دل و جان بر سر روس هجوم خواهند کرد و روسیه را در آن 
طرف اشغال» بلکه بالقطع پایمال خواهند نمود و بر منافع عاجله اين: کسی را انکار 
نشايد و فوائد shale T‏ راکه اتحاد اسلاميه و اتفاق امت بوده باشد: ارباب بصیرت 
درک نماید. 

و معذالکت جون Mal‏ افغانستان که فی الحقيقه سد و بند هندوستان است؛ با روس 
دراندازندء طانفه انگلیس فهراً و قسراً به تمام اجتهاد؛ به محاربه بردازند و تابه 
حلقرم به گل فرو رود و خیال سیادت را از سر و آرزوی فرعونیت را از دل بدر برد. 

و اگر معترضی بر این مقصد اعتراض کند و بگوید که اهالی قوقند و بخارا و شهر 
شیبر و ترکمان همانها نیستند که تاب مقاو مت روس را نیاورده و گوی نیکنامی از 
ميدان نبرده و زندگانی غیرفاضل را بر موت فاضل اختیار و مرتکب آن‌گونه عار 
شدند؟ يس از استعانت بدانها حه فایده‌ای عاید خواهد شد؟ 

جواب گویم که آن محاربه‌هائی که واقع شدء تماماً از برای خاطر امیری ستمکار و 
يا خود حاکمی ظلم شعار بود و انسان جان خود را از برای حظ نفس ابن‌گونه امیر و 
حاکمی کی دهد؟ و بای ثبات و مردانگی در میدان جرا نهد؟ و اما اگر آنها از برای 
حمایت دين و حفظ کیش و آئين» محاربه نمایند؛ البته يا تاح شهادت بر سر و SUSU‏ 
فخر دربر خواهند نمود؛ چون در آن هنكام هر کسی از برای محض دلخواه خويش 
پای در میدان و به‌جهت اعلای کیش رزمجویان خواهند بود. 

و بعد از بیان مقصدء عرض می‌شود که اين عاجز دز اين بابت به هیچ وجه 
من‌الوجوه؛ نه درهمی از دولت خواهانم و نه دیناری جویان؛ بلکه Le‏ للاسلام به اين 
امر خطرمند قيام خواهم نمود. 

بلی بعد از حصول اعانه مالیه در هندوستان؛ اين حقير را می‌رسد که جند نشان از 


۷ 1 ] نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریضی سیدجمال‌الدین 


برای افغان و بلوج و ترکمان بخواهم. ولکن ارتکاب اینگونه ابری خطیر بلااذن و 
بی مستمسكك از فبیل فضول و عمل غیرمقبول شمرده می‌شود. 

و دیگر آنکه چون آن بلاد از مرکز سیاست به غایت دور و اهل آنجا از اخبار 
عالم و احوال دولت عليه در اين زمان بغایت مهجورند» اگر بی‌مستمسک بدین‌کار 
متمسک شوم؛ ربما امرای OT‏ ديار را خوش نباید و از اين طلب اتفاق؛ نفاقی زاید» 
لهذا بر آن ابهت شعار عرض مى نمايم که اين مکتوب را بهنظر دوربین خود گذرانیده و 
مضامین یک یک بدیده عقل اصابت فرین ديده؛ بدون آنکه ملاحظه شود که نو بسنده 
این شخصی است حقیر و با مردی است ناحیر و فقير و يا خود مراتب عالیه ندیده و به 
متاصب متعالیه نرسيده!. 

زيرا بر آن دولت مدار ظاهر است که در هر زمان امثال این فعل‌های سترک و 
عمل isla‏ بزرك از چون منی خانه‌بدوش خش يوش که سرد و گرم جهان را دیده و 
تلخ و شيرين زمان را جشيده و چندین كوهها و بیابانها را بيموده و احوال جهانيان را 
آزموده» بظهور رسیده است. و اصحاب مناصب دائماً بر مناصب خود هراسان و 
خداوند مال و جاه: بر جاه و مال خود لرزان بوده‌اند و دارابان نعمت؛ تاب نهضت و 
مششت ند استه‌ایلب, 

بس Sh‏ اين استدعا قبول مقبول رأى رصین و خردخورده بين آن خداوند دانش و 
هوش افتد. بامر نامه‌ای از دولت مفتخرم سازند و باذن صریحی این حقير را بنوازند؛ تا 
آنکه بتعجیل تمام قبل از فوت وقت بكار پردازم و در اين میدان بهواخواهي ملت 
جان خويش را بازم و اگر از برای دستورالعمل گرفتن» آمدن خود این عاجز به آستانه 
عليه لازم است. نيز از دل و جان تابع فرمانم. 

باقی امر و فرمان آن خداوند امر و فرمان را است.۱ 


۱ عتن دستخط سید که فاقد ,غنوان, و وامضاءء است ‏ ولی از القاب سطور اول أن معلوم است که به سلطان 
عثماني نوشته شده در واسناد و مدارك جاب نشدء درباره سید سال الد ين اد آبادیم adal‏ است و ما برای 
سهولت خواندن» بنقل حروفی مطالب ان برداختيم و متن اصلی دستخط را در ضمن اسناد آخر AS‏ 
می آو ریم. (خسروشاهی). 


آخرين نامد به:! 


سلطان عبدالحمید 


درباره حقوق اسلامی که از هر طرف بوسيله دشمنان مورد مله و هجوم فرار 
گرفته» قلب من مطمئن بود که توسط مقام اقدس خلافت حمایت خواهد شد ولی 
| کنون این قلب: با ستم و تحفیر شکسته شده است. 

فکر و اندیشه من که مشغول تسبیب اسباب بود تا به همه جهانیان این عقیده مرا 
ثابت کند که سرزمینهای اسلامی در سراسر روى زمينء می‌تواند بوسیله حمایت و 
بشتیبانی مقام خلافت از تجاوز مصون بمائدء ١‏ کنون با غبار غرض ورزيهاء تیره و تار 
گشنه است. 

و حشمان مشتاق من که هميشه امیدوار بود تا درخشان‌شدن ستاره افبال مقام 
خلافت عظمی را در سراسر جهان به‌بیند؛ | کنون با رفتار توهين آمیزی روبرو شده است 
و هيجيك از این امور راء بهیچوجه نمی توان به نحو مناسبی» مورد توجیه و تفسیر 
قرار داد. 

من که بخاطر نجات و بهتربودن اسلام؛ از تحمل سنگین ترين بارها و تلخ ترين 
شرایط لذت می‌برم. هرگز تمی‌توانم حتی کوچکترین و ناچیزترین توهین‌ها و 
تحقیرها را تحمل کنم. زیرا اگر کسی بخاطر روش مردانه و فضائل ذاتی و انسانی 
خود. در همه جای دنا مورد احترام و حسن استقبال عموم قرار گیرد. نمی‌تواند در 
مرکز خلافت عظمی؛ تحقیر و اهانت را بپذ برد وابن وضع را خود مقام خلافت نیز 


۱ اين نامه بدون تاريخ و بزبان ترکی, با امضای خود سید از استانبول به سلطان عبد الحميد فرستاده شده است, و از 
محتواى آن پیداست که در دوران اسارت در بابعالی نوكته شدء است... البته ساطان عشمانی مانند دیگر شاهان! 
به عهد خود وها کرد و سید تنهار غر بب در دارالخلافه et hate‏ تهادت رسيد, مشن نامه در فسن استاد آله 
است, (خ), 


TPA‏ نامه‌ها و اسناد سياسي -تاريضي سد Sate‏ الد ين 


بهیچ وجه نمی تواند تجويز کند! 

زيرا قبل از آنکه کمتربن فکری درباره آمدن به استانیول داشته باشم و پیش از 
KT‏ جمال نورانی را زیارت کرده و بدانوسیله گرفتار شده باشم؛ یکی از وظابف 
مذهبی من؛ دفاع از O13‏ همایونی و تقدير از اصل مقام خلافت بود. 

مقالاتى که من در زمان توقف خود در ارو پا براي روزنامه‌های پاریس و رو سیه 
نوشته‌ام ‏ علاوه بر مجله مرتب العروةالوثقى که من خودم آنرا منتشر می‌ساختم - سند 
محکمی هستند بر اينکه من مقام خلافت را هميشه از دل و جان احترام می‌گذاشته‌ام. 

اما علت اینکه من اين مقالاتی را که با تقدير از مقام شوکت‌ماب افندی زینت 
set‏ هرگز ه شما ندیم نکردهام» این بودهكه le‏ بارعاى از افراد كوا فكر و 
اپا ک‌دل. سعى نکرده باشم که بک وفاداری ساختگی و دروغين به شخص شما نشان 
دهم و اهمیت آنهارا در جشم جنابعالی بالا ببرم و يا شما را بوسیله اموری تخیلی و 
موهوم. مانند غول بیابانی تحت تأثير فرار دهم. من دوست دارم که از همه ابن اعمال 
کوچک و پست بدور باشم و علاوه» ميل دارم که از راه موقعیت شخصى و فضایل 
مادی و معنوی خودم ثابت كنم که من یکی از دوستداران راستگو و از مخلصین 
واقعی و از خیرخواهان صمیمی شما هستم؛ اما افسوس که من در اين راه توفیقی 
بدست نیاوردم. 

من هميشه خود را مانند شمشیر برنده‌ای نظیر ذوالفقار حیدر کرار در تأييد مقام 
خلافت شما نهاده‌ام؛ تا بر ضد glass‏ داخلی و خارجی بكار رود اما اين امر؛ مورد 
قبول واقع نگردید!. 

وقتى من فرمان مقام خلافت را دریافتم که در آن نتيجةٌ مطالمه و نظر مخلصانه مرا 
درباره امکانات ايجاد وحدت نیرومند در جهان اسلام را خواسته بوده آنچنان 
احساس سرور و خوشبختی کردم EES‏ هشت در بهشت بروی من باز شده است؛. 
آنگاه خللاصه‌ای از انديشهها و مطالعات خود را دراين باره: برحسب فرمان شماء 
بادداشت کرده و به آستان plia‏ خلافت تقديم داشتم. 

چون تا کنون حتی بک کلمه هم در این‌باره بزبان نیامده است» من متأسفانه به اين 


بخش پنجم O‏ ۱۴۳۹ 


نتيجه رسیده‌ام که اين طرح به بو ته فراموشی افتاده و L‏ آنکه با آتش بد خواهی اغراد 
کینه‌توز و دسته‌های متعصب سوخته است. 

يا محتوای أن بوسیله عقلای آ خر زمان! طوری وارونه و معکوس تعبیر و تفسیر 
شده که از هدف عالی خود دور افتاده است و درنتيجه» glee yo‏ اوراق باطله قرار گر فته 
است. 

وقنيكه Tt‏ خبرنگاران «تایم, به دیدن من آمدند و غاراچینو مطالبی را که 
درباره خلافت جنابعالی از سفير انگلستان شنيده بود در حضور من بیان کرد» بشهادت 
محمدبيكك که حضور داشت من مطالب موميو غاراجينو را که می‌گفت از سفیر 
شنیده است» رد کردم و صمیمانه به‌دفاع برخواستم و لابد محمد بيك اين بیانات را 
بخاطر دوستی؛ بحضور عالی رسانده است. 

اما اين موضوع در سایه پاره‌ای توطثه‌ها وضع معکوسی بوجود آورد و برخلاف 
سير طبیعی امره چنین بنظر می‌رسد که با دفاع خالصانه و بزرگ خود گناهی مرتکب 
شده‌ام! در صورتیکه دفاعی بهتر از آن» حتى در حق فرزند صالح و دلبند هم نمی‌توان 
انجام دادء ولی پاداش من توهين بازجوئی و بازپرسی بودا. 

خدا را شکره سرانجام وقتی غاراجینو با محمدبیک در حضور راغب بيك مواجه 
شد معلوم گردید که من چگونه با دل و جان از حقوق مفام خلافت pas‏ دفاع 
کرده‌ام. و اين حقيقت برای جنابعالی هم معلوم گردید. ۱ 

از بدخواهی و SISOS‏ و حرص رسوای غاراچینو و همچنین احتمالا از دستور 
پنهانی و مضرانه او و به‌مناسبت اينكه او انگلیسی است» دشمنی انگلیسی‌ها عليه 
دولت و ملت» بطور عموم» و عليه شخص من, بطور خصوصى. آشکار گردید. 

ا گر غاراچینو به تنهائی احضار شود LT‏ در اينكه گفته‌های خود راء انکار نموده و 
گزارشهای رذيلانه خود را بدیگری نسبت خواهد داد جای تردید و شبهه وجود 
دارد؟. 

LT‏ برای روشن ساختن فورى اين مسائل بهتر نبود که مواجهة اخير را در مرحله 
اول انجام می‌دادند؟ تا Slow‏ تقدیر و تحسین؛ در معرض AS‏ بازجوثی قرار نگیرم 3 





۰ لا نامدها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمالالدين 


فرصتی به ارباب اغراض و دسایس در مورد اشاعه | کاذیب داده نشود که بگویند؛ 
جمال‌الدین مورد بازجوئی فرار گرفته و نسبت به او جنين و جنان شده است؟!. 

من هرچه بیشتر فکر می‌کنم که جك نه ابن مطلب بصورت نادرستی گزارش شده 
است» هرگز نمی توانم این اقدام ناروای تحقیرآمیز را به کاردانی oT‏ مهبط الهامات 
الهیه و fic‏ روشن خليفه رسول خداء نسبت دهم. 

اما من دربرابر دسیسه‌سازان و تهمت‌تراشان که بر هر قلب و مغزى راه بافته‌اند جه 
می توانم انجام دهم؟ خداوند بمن صبر و شکیبائی مرحمت کند؛ لاحول ولاقوة... 

من کمترین تردیدی ندارم که اين پزیدهای غدار و این شمرهای جبار مانند اشقیاء 
کوفه و شام تا آخرین لحظه به بافتن صدها نیرنگ و دسیسه خویش» برضد من ادامه 
خو اهند داد. . 

البته بیاری خدا برای من بسیار آسان است که هرگونه نیرنگ ابن توطته كران 
دسیسه‌ساز را مانند زنجیر محکومیت و طوق ملعت برگردن آنها بياويزيم. چون 
خداوند توانا دل مرا از آرزو های جاه و مقام خالى ساخته و از عشق به زرق و برق دنبا 
آزاد gas‏ ده است. 

و از طرفی؛ چون خداوند قادر مرا با ابن اوصاف. فقط برای خدمت به جهان 
اسلام خلق کرد آشکارا بر من حرام است که وقت خود را با اینگونه توهمات و 
ta‏ بان‌های افراد فرومایه هدر دهم و تلف سازم. 

در نزد هر صاحب عقل سلیمی مسلم و قطعی است که از نظر دینی و حکمت 
ملو cailS‏ مقام خلافت اجازه نمی‌دهد که من وقت و انرژی حیاتی خود را برای رد 
افتراهاى اين و ان هدر دهم و درنتیجه رفتن مرا مناسب‌تر خواهتد دانست و تأیید 
دلنواز و لطف آمیز خود را برای رفتن من تسريع خواهند کرد. 

جون Sp‏ مشدور نیست درمیان مردمی زندگی کرد که از خدا نمی ترسند و از حق 
شرم ندارند و در پستی و رذالت فرو رفته‌اند و از جعل و دروغ و تحریکات بخاطر 
بی ثمرساختن خدمات و کارهای فدا كارانة کسانی که واقعاً و بدون خودخواهی؛ خود 
را و ad‏ مقام خلافت کرده‌اند» خو دداری نمی‌کنند. 


بخش پنجم 1840 


از طرف دیگره من البته مى دانم که مقام خلافت شما با اين اوضاع موافق نیست و 
من هم نمی خواهم طوری شو دکه مقام خلافت ناخودآ كاه هميشه مورد زحمت واقع 
شود. . زیرا من کاملاً می داز نم افراد مفرض. که كاملاً با هم متحد هستند» نه تنها مرا از 
انجام هرگونه خدمتى بازمی‌دارند» بلکه همچنین از رنجانیدن شما در هر وقتی» بخاطر 
من؛ شر منده نسخو آهند بود. 

جندروز پیش پاره‌ای از مقاصد شاهانه از طریق pale‏ شما راغب بیگ به من رسيد 
و شما به‌می بشارت داده بودید که اجازه مسافرت به‌من خواهید داد و من با استناد 
به‌همان بشارت و با توجه به مراحم معتاد ملوکانه: تقاضا دارم که اجازه مسافرت من 
بیدرنگ صادر گردد. 

زیرا شما باتو جه به اينكه از حقایق و دقایق امور آ كاه هستید بخوبی می‌دانید که 
در شرابط کنونی ماندن من در اینجا كاملا محال است؛ جون در معرض اتهامات 
دروغ و شايعات بىاساسى قرار كر فتدام که اذهان مردم را مشوش می‌سازد و بعلت 
سیاهکاریهای اهل باطل» قلبم آتش م ى كيرد و در معرض اهانت و تحقير قرار مىكيرم. 

البثه هروقت فرمانی برسد» بدون ترديد امتثال افر خواهم كرد و در tele‏ هركجا 
که توق فض کنم» همواره د ركسب رضای خليفه آماده خواهم بود. من يقين دارم که BV‏ 
خلیفه اعظم اعمال افراد مغفرض و دسایس اهل نير نك را بدقت مورد توجه قرار دهد 
وكارهاى یزیدوار این اشخاص بست توطثه گر را در مدنظر بگیرد؛ از روی حکمت و 
شفقت مسلمه و و جدان انصاف بنیان شاهانهء بدون يك لحظه توفف. اجازه مسافرت 
مرا خو اهند داد. 

رجاء کامل من از خلیفه اقدس آنستکه اذن دهند من اینجا را ترک گویم تا 
گوشهایم چیزهانی راكه در هیچ کجای عالم نشنیده است. نشنود و قلبم از اين تهمتها 
و دسایس بالكل شکسته نشود و بتوانم خالصانه خلیفه اعظم را دعا کنم. 

ذات اقدس خلافت؛ نور دیدۀ عالمیان را که وظیفه دارد از حقوق بندگان خدا 
درمقابل هر تجارزی نگهبانی کند» به خداو ند می‌سپارم و توديع و خداحافظی می کنم. 

الداعی. جمال‌الد ين الحسینی 


آخرين نامه از زندان بابعائبي؛ اسلامبول به: 


هم مسلک‌های ایرانی 


دوست RF‏ 
من در موقعی اين نامه را به دوست عزیز خود می‌نویسم که در محبس محبوس و 
از ملاقات دوستان خود محرومم. نه انتظار نجات دارم و نه اميد حیات» نه از گرفتاری 
متألم و نه از کشته‌شدن متوحش؛ خوشم بر این حبس و خوشم بر ابسن کشته‌شدن. 
حیسم برای آزادی نوع, کشته می‌شوم برای زندگی قوم؛ ولی افسوس می‌خورم از 
ابنكه کشته‌های خود را ندرويدم. بهارزوئى که داشتم كاملا pb‏ نگردیدم» سمشیر 
شفاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم؛ دست جهالت فرصت نداد صدای 
آزادی را از حلفوم امم مشرق بشنوم» ایکاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه 
مستعد افکار ملت کاشته بودم. جه خوش بود تخم‌های بارور و مفید خود را در زمين 
شوره‌زار سلطنت فاسد نمی‌نمودم: آنچه در آن مزرعه کاشتم به نمو رسید. هرجه در 
اين زمین كوير غرص نمودم فاسد گردید» در این‌مدت هیچیک از تکالیف 
خیرخواهانه من به كوش سلاطين مشرق فرو نرفت» همه را شهوت و جهالت مانع از 
قبول گشت؛ امیدواری‌ها به ایرانم بود اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. 
با هزاران وعد و وعید به ترکیا احضارم کردند اين نوع مغلول و مقهورم نمودند؛ 
غافل از اينكه انعدام صاحب‌نیت اسباب انعدام نیت نمی‌شود؛ صفحه روزگار حرف 

حق را ضبط می‌کند. 
بارى من از دوست گرامی خود خواهشمندم این آخرين نامه را بنظر دوستان عزیز 
و هم‌مسلک‌های ایرانی من برسانید و زبانی به آنها بگوئید: شما که ميوه رسیده ایران 
هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده‌اید از حبس و قتال نترسید. از 


بخش پنجم ل ۱۵۴ 


جهالت ایرانی خسته نشوید. از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با 
نهایت سرعت بکو شید با کمال چالا کی کوشش كنيد. طبیعت بشما يار است و خالق 
طیعت مددکار. سيل تجدد به‌سرعت بطر ف مشرق جاری است. بنیاد حکومت مطلقه 
منعدم‌شدنی است. شماها تا می‌توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بكوشيد. نه به 
قلع و قمع اشخاص. شما تا قوه دارید در نسخ عاداتی که میانه سعادت و vigil ph‏ سد 
سدید گر Sou‏ ششى نمائید نه در نیستی صاحیان عادات. هرگاه بخواهید اشخاص 
مانع شوید وقت شما تلف می‌گردد. اگر بخواهید به صاحب عادت سعی كنيد باز آن 
عادت دیگران را بر خود جلب می‌کند. سعی كنيد موانمی راکه میانه الفت شما و ساير 
ملل واقع شده رفع نمائید. گول عوام‌فریبان را نخورید. 


جمال الد ین جيني ' 


٩‏ اين نامه در تریح بداري hil ph‏ بخش مقدمه: جاب دیدن آمده و متأسفانه اسل دستخط خود سید بدست 


يامد. (خ). 


dob od 3199 
(عربی)‎ 


خطاب به: 


شيخ محمدعبده؛ ریاض پاشاء فکری پاش 
سید محمد طباطبائى» اديب اسحق» 
محمد المو پلحی» خليل غانم 
سد يد السلطنة, فاضلء بلنت 9 





کناب الیی: 


السيخ محمد عیده 


الشيخ الفاضل الكامل الشيخ محمد عبده أطالالله بقاءه 

الابتهاج بجميل الصنع جزأء تفيض به جامعة الكون علىالنفوسء كلما قامت 
بوظائف الوجود. والمحمدة شهادة تبعث ملكوثٌ وحدائية الهيئة على بثها متشخصات 
الطبيعة فى مشهدالعالم؛ تخليداً للجزاء و تعظيما للأجرء فلكك بجمیل صنعكك مع 
(العارف)' الجزاء الاوفی. و ها أنا أحمدك على 3 والمعروف أداءٌ للشهادة: و 
أشكر صنوک الفاضل الكامل الشيخ عبدالکريم؛ و أثنى علىالشابين الأديبين السيد 
ابراهيم اللقانى والشيخ سعد الرغلول " والافندى الكريم الذى أنسانى أسمهالرمان. 
وأذك ركلاً بألخير فى مشهدالعالم فياماً بفريضة الشكر على الصنع الجميل والعمل 
الصالح - 

و أناالان في (برطالسعيد) أذهب الى لندره -ترسل جواب هذا الکتاب إلى إدارة 
جريدة (الشرق و الغرب) أو إلى (مستر بلنت) -ان أخبار العالم و حوادثه كانت انقطعت 
عني مدة سبعة أشهرء ولذا لاأدري مستقر (العارف) WN‏ آخبره بسفری ي. والتفصيل في 
مكتوب آخر يصلكك من لندرة إن شاءالله. 

سلم على كل من عرفتا و عرفناه؛ واعترف بنا و سلّمنا cal‏ والسلام 


جمالالدين الحسيني ADN‏ 


.١‏ هو عارف أيوتراب خادم‌السید الذى جاءمعه من بلاده و كان بقى فى مصر بعد تفيه منها و كان اليد بيه سا 
جما ولقبه بالفيلسوف الاقي. ' 
؟. کان‌البند کثیرآ ما بعلي الاعلام بالالف واللام كأ كثر غلبا الا جاجم. 


TOA‏ لأ ناعدها و اسناد سياسي ‏ تاريضي سيد جسال‌الدین 
(حاشیتان) 
تسم على صاحب النفس ASB‏ و الهمة العلية» دولتلو ریاض باشا أيدّهالله تعالی. 
آرسلت مضمونا" الى صديقنا الحاج المرزا علياکبر والفرض درجه فى الجرائد 
المصرية بعبارة فصيحة. و آرجوالاهتمام في هذا الامر لانه ضروري جدا 
الیدار البدار 


3. أي کتابا أو Yue‏ عضو ob‏ سي arent‏ 


3 سال الی: 


جناب قاكوجك 
السب د محمد الطباطبائى 


من لندن الى سامرة 
العالم الخبير والفاضل البصير والمحقق النحرير جناب SUT‏ جك اداءالله و جوده 
ان الأمة قد أحدقت بصرها الى نفوس عظيمة تقوم بنصرتها و تنقذها.من ورطة مهالكها. 
و من يكون اليق بهذه الوظيفة منك و أنت عزيز العقل؛ ذكى الفطره عالى الهمّة؛ 
نامىالنسب؟ 
اخبرک ان ثبات العلما فی‌البلاد الايرانية قد أعلى كلمةالاسلام و عرز شأنه و أنار 
برهانه و کل‌الافرنج قدهابوا من هذه all‏ التى طالما کانو يزعمون انها قدزالت كليّة و 
Sit pal‏ للدّبن أملاً لايخشون فى سبيله شوكة الجبابرة. 
جزاهم الله ع نالاسلام خيراً 
والسلام عليكم 


flaw‏ الد بن الحسيني 


ولقد طبع المکتوب الذى أرسلته الى جناب الميرزا من البصرةه فى مديئة لندن و 
ارسلت اليك منه نسخآء أرجو من الله الوصول. 


Vl‏ الی: 


سك بك ا لسلطنة 


صفوة اولى الهمم و قدوة ارباب الشمم السرتيب الحاج احمدخان لازال مصوناً 
بعناية الى حمن. ۱ 
اتی قدحللت الان ببلدة أنت ساکنها و منک بهجتها و بک محاسنها فکتبت اليكك 
هذه الوريقه زعماً La‏ انک بتقلتكك بين اطوار الزمان و اختبارک اجناس‌الانسان؛ 
ترغب ان BH‏ كل من ANSE‏ و حنکه العصر ولو كان فى iS‏ حقير متربعاً على 
حسيرء فان كان الامر كما رأیت فيا لحظی الأوفر والّا فلست اول من ره القمر. 
و الى جهلاً بمحلات الاقامة فى هذه البلدة نزلت فى خان خرب oft‏ لايسكنه الا 
الصمالیک والاوباش یسمی (بکاروانسرای کربلای عوض) والسلام 
حمال اند بن الحسینی الافتانی 


VJ;‏ الى: 


رياض باسا 


gY ya 

ها أنا ذا اليوم في القنال آذهب إلى لندن. و متها إلى باريس Labs‏ علیکم» و Tada‏ 
pS É)‏ تمجيدا يكون إذا وجهته مقامکم» وكفاء لعلو شأنكم: و يعادل عظيم درجتکم 
في نزاهة النفس و طهارة السريرة و نقاوة السیرةه و يوازي جليل زینتکم من عقائل 
الصفات و كرائم LP Aas‏ التي تدثرتم بهاء مؤديا مدارج كمال صعدتم فيها بالعقل 
المطبوع؛ و pad‏ الآخرون حقها و بما فطرتم عليه من جبْلة تأبى أن تقف علىالطوية 
دون أن تبطنهاء و تستتکف إلا أن تخوضها و تكتنهها. لاشک أن المصيبةالعظمى التي 
رمتنيء والبلية الکبری التي أصابتنيء قد أحطتم بها علماء وانکشف لكم باطنها عن 
ظاهرهاء و سرها عن علنهاء وظهرت لديكم خفيتهاء و رفعتم عن ظل أستارها حقيقتهاء 
و علمتم أنهاكانت US‏ على بريه جلبت النهمة على نقىء و مابقيت إلى OW‏ تحت 
حندس الخفاء محجوبة عن بصبرتكم الثاقبة» ولا أكنتها عن بصرك النافذ فى أطباق 
الحجب المظلمة أستار العمی - فان عقلاً محضاء ولبا صرفاء مثلكم. لانفرّنه الظواهرء 
ولابصغى الى نعق ناعق؛ ولایعیر سمعه قول مجازف. ولاتحركه عواصف التفولات: 
Ys‏ غره هيوب الا فتعالات بل لا يمشى فی‌الحوادث الابنوره وهداف ولا بنقاد في 
الو $15 ع إلا إلى سلطان برهان أوضح له سبيل الحق و آراه oY‏ یعلم أن من يأخذ بانظاهر 
يغتر و يغره والذى یتبع کل ناعق يغر نفسه...' 

وكم ألبس Gol‏ لبا الباطل؛ وكم ظهر الباطل بدثارالحق؛ و کم 5255 الجور 
برداء العدلء و کم عُلم العدل بعلامة الجور و حوشيت أن تکون منالذين عقولهم في 
آذانهم و ألبابهم في حاشيتهم و بطانتهم يعتقدون ما يقولون. و يقولون ما يسمعون: 


.١‏ جارات غيروامسة لاتؤثر في الساق. 


O 1F‏ نایه‌ها و اسناد سياسي ۔ تار یخی سيد سبال الین 


ثم یجلسون على منصة الحکم. فیقضون, لاعقل فیرشدهم. ." ولاخشية من سوه 
فتقدعهم " ولا آرتاب آنکم بما جبلتم عليه من الفطرة النقية والطينة الرحيضة a‏ بعد ما 
ظهر لكم Abe‏ الأمرء قد استعظمتم الرزية الني غشينني» والداهية الني تعکني بلا جنحة 
اقترفتهاء ولاجناية اجترحتها ‏ فان من لايُستعظم مصيبة العدوان؛ ولابلية الحيف لايأبى 
أن أتى بها ولا يبالى أن يكون مصدرها. وليس فى الحيف صغيرة و لا كبيرة؛ فإنه Lene‏ 
سخافة العقل و قسوة القلب. و إذا اجتمعت هاتان الخلنان فى رجل فقد استوت عنده 
صغيرته وكبيرته و أنت العدل حقاً والنضفة صدفاً.." l‏ 

بل أنا موقن بغريزة عقلكم الثاقب قد علمتم حقيقة هذه المصيبة و أسبابها و دواعيها 
و بواعثها. ولو اكفهرت سحب التلبیس و قول الزور: على سماء عقول كثير من الناس» و 
بطهارة نفسكم الزكية قد استعظمتم هذا الجور و استوحشتم من هذا الضيمء الذي جنته 
على ید قلوب‌الذین لايعقلون» GY‏ الحتانة على المظلومين واللهف عليهم» إنما تكون 
بمقدار العدالة» و حب النصفة والنفار من العدوان و كراهة الجور. و أنت تعالى 
مقامك, لكك القدم الأعلى فى العدالة والقدم الم فى النصفة. 

و مع هذا و هذا وذاک أريد أن ¿ أخبركم بحقيقة هذه ÉN‏ المفجعة: حتی يكون 
سمعها كعيانهاء وسترها کإعلانهاء فأقول إن الخديو کان يحبنى قبل أن يتال النلک 
محبة صادقة. و أما أنا فقد كنت ولیا لمن Vy‏ وعدوا لمن عاداه و LAS‏ لمن سالمه 
و حرباً لن عاداء. ولا أزال Gaal‏ من یعادیه و أكف من یناو به» حتى إن الشيخ البكري ° 
کان يريد أن شيرالناس بتحریک اسماعیل‌باشا! والإفرنج (فذهب إليه ناصحاله مهددا 
ski‏ قائلا إن الماسونيين عزموا على قتلک غيلةء لأنك تسعى فى إدامة حكومة 
هذالظالم فاصفر لونهء وغلب عليه الخوف؛ و خاف ان oa Y‏ اسماعيل باشا في شي»؛ 
و أن لایمتثل لأمره " (و کل هذا بعلم الخديو وطلب منه) و كان الخدیو کل يوم يرسل 


.١‏ عبارة غير واضحة لاتؤثر فی‌السیاق. ۲ تمتمهم. 


۳ النظفة. ۴ عارة غرواضحة. 
۵. شيخ الطرق الصوفية. 5. الخديو اسماعیل, 


۷ بين القوسين جاءت في هامش السودة تصحيحا لعبارة اخري منطو © ولکنها راضحة و منها: بو ان fi‏ 
اليكري Yai‏ و Lit Lit uals‏ کل منهسا يريد أن بثير غتنة و يجلب على مصر بلية عمياء. و انا هددت كلا 
بالماسونين ئی کف هذا و انقدع (بمعني کف أو امتنع) دا tS‏ 


بخش ششم 27 ۱۹۳ 


إلى کانبه کمال بكك قائلا: ان آفندینا بسلم علیکم» و يقول ليس لنا في هذا سوك معين 

و إن جماعة من الافرنج الماسونيين و أذتابهم من حثالة الأمم الغابرة و ثفالة 
الشعوب الماضيةء و بقايا السريانيين المنتخرةالذین كانوا تحت رياسة عبدالحليم باشا 
حينماكان ر يسا على مجلس الماسون في القاهرة ما Ny iad‏ أن سموا لعبد الحليم باشا. و 
Ul‏ حبا في الخد يو جابهتهم بالعدواة و قابلتهم بالخصومة؛ و رفضت مجلسهم؛ آنا و 
من كان مثلي مغرورا بحب الخديوء و نبذت ریاسة محفلهم؛ و ترکت ودادهم و 

مججت ألفتهم؛ و آنا لو علیهم من سنین. و کانوا یحبوننی؛ و آحبهم؛ و آقرهم و 
بعظمونني. و کل هذا ما فعلته إلاثقة بحب الخدیو حى إن المسونيين من الافرنج» و 
أذبالهم ذهبو إلى (تریکر) و بوه أن صَفْوَ' المصربين مع عبدالحليم باشاء وضلمهم 
معه زو ميلهم | ليه). وروعوه من وفوع الفتنة إن عدل عنه إلى غيره. ولما CAL‏ هذا 
أسرعت أنا والمعتزون بحب الخدیو من حزبي إلى القنصل فکذبت ما بلغوه» وأظهرت 
له جلية الأمر وكشفت القناع عما أضمروه. و قد أعلن کل هذا في الجرائد الوطنية. 

وليس للخدیو أن ¢ ینکر ما فعلته» و يجحد هذهالمساعي؛ و غيره و غيرهء إلا أن ¿ lia‏ 
عين‌الفتوة. و SUS‏ المروة. و لما آحس أخوانى الماسونيين مني الرجوع SNe‏ 
والاتفاق معهم.. و قنطوا من فوز عبدالحليم باشا نصبوني عرضا لسهام افتعالاتهم: 
وأطلقوا ihe‏ ألسنتهم السلاط. فبهتوني واتهموني؛ و نسبوني إلى طائفة التهليست مره 
و إلى السوساليست أخرى. و آشاعواکذبا و بهتانا أني عازم على قتل الخديو و القناصل 
جميعا با للعقل والعاقل! من أين الجيوش الني تقوم بهذه الأمور الصعاب؛ و أنا رجل 
غریب فى مصر. و ماكنت أظن في عميفات فكري أن يوجد في أولاد آدم شخص 
بعير سمعه إلى هذه الأباطيل» ولوكان أفيناًء ولكن قد و جد - 

و بعد ما نال الخدیو الملک EJE‏ هؤلاء الماسونيون أحزاب عبدالحليم باشاء و 
دفعوا إلى الخديو: و ألقوا إلبه ما ألقوا تشفیا بغيظهم و UT‏ ما عاديتهم. ولا رفضت 
رباسة مجلسهم مع علمي بكثرتهم و قوتهم إلا اتكالا علىالخديو وثقة به -و مااکنت 
أدري أن ج الخوف من حيث الثقة -و قد كتبت ردا لتقولاتهم فى جميع الجرائد المصرية 
و العربية و الإفرنجية. و أظهرت للحكومة فيها مكنون نياتهم. واستعنت بها على دفع . 


.١‏ قتمل فرنافی الهاهرة. ؟. مل ۲ عبارد غير واه 


شرهم ‏ و قد أناني الشر منها و قد أعان الماسونيين أحزاب عبدالحليم باشا على 
اختلافاتهم و ساعدهم على افتعالااتهم؛ و نمق تعديهم و بهنانهم الشخص المعکوس: 
والهيكل المركوسء والرجل المعيوب عثمان باشا' المغلوب, الذي كان ضابط البلد في 
ذلک الوقت. لضغينة اتقدت في أحشائه؛ و هي أن شابا من تلامذتی کنب فی جريدة 
من الجرائد في ضمن مقالة ما معنا أن عشمان‌باشا ضابط البلد مثلا لیس بمعصوم: 
بخطی» و بصیب. فنضب ذلک المرکوس و RF‏ و آخذ الأستاذ بذنب التلميذ» وزاد 
على إرجاف حزب عبدالحليم إرجافا... ' و بهتانهم بزوره و اختلاقهم بافترائه. 

وسمع (بتقولات هذا الندل) أذ ذااک الشریف باشا" فنهنهه؛ و کفکفه وَزجره و 
نهره» فک لسانه کاتما حقده و ضفینته. فلما استعفی الشریف باشا قام ذلك اللثيم 
متوفداً ملتهبا. ظنا منه آنی شکوته إليه: لا و حقک علی: ما رفعت شکوی إلى أحذ. بل 
ما علمت أن الشریف باشا زجره و عاتبه لا من لسانه في ليلة مصيبني WU‏ لی: انک 
الان في قبضتي. إن شعت أحرقكك بالنار و إن * ششت أغرقک في الماء جزاء لشکایتک: 
فان الشريض باشا زجرني؛ و توعدني بالعزل لأجلكث. 

و بالجملةء إن ذاک اللثيم بهذهالعلل الداهيةء و بإغراء أحزاب عبد الحلیم كان یلفق بلفی 
كل يوم أكذوبة و يختلق أرجوفة؛ و يبلغها إلى مسامع الخديو. و أنا لثقتي و اعتمادي 
عليه ماكنت مباليا بهذه الإرجافات» Lole‏ منى بأنه عاقل لكا يسمع هذه الأكاذيب في 
حق رجل قد ple‏ بولاثه؛ و دافع عنه في وقت ألجم الخوف أصدقاءه. ولكن 
خا بالظن. وظهر خلاف ماكنت اعتقد و نسى الخديو محاماتى له؛ و دفاعى عنه؛ و 
محبتی یاه (و ما واجهني به يوم تبركه قائلا إن لسانه عن أداء شکرکک عاجزه و زعم 
زعما من غير 9055 ظن ظنا لاعن تدیر و أجالة فكرة آني عدولهء و أريد الغدر به 
pb‏ بتبعيدى عن الديار المصرية ظلما و جوراء و أنا في غفلة عن ذلک. و فما راعني الا 
انثيال الضابط ai‏ في الثانية من الليلة السادسة من رمضان لدى العتبة الخضراء ‏ و أنا 


٩‏ بان باشا غالب ۱۸۹۳-۱۸۳۰۱ كان محافط القاجرة في ذلك الولت و عن رحال piel‏ توفيق, . و حوالذي 
pU‏ نفد ام اتال الافغانى و ابساده» و إن كان الأفغاني يعتقد أنه هو سب طرده لفسغيدة ششفيية. 

۲. کلمة غير واضحة. ۴ محمدشریف رئیس الوزراء و SIS‏ 

۴ میدان العتبه الخضراء بالقاهرة. 


بخش شثم W160‏ 


آت من بيت محمود بك العطار '. فأخذونى بکل غلق و اضطراب إلى الضبطيةء فاذا 
ذاك الللیم جالس على منصة الظلم. فلما سألته عن سبب هذه الفظيعة. و ile‏ هذه الفعلة 
الشنيعة God‏ و cen’‏ فمرة قال إن العلماء لايرضون يإفامتي فى مصرء و هرة قال إن 
pols‏ الدول في وجل منک و مرة قال إن أفندينا ما ذاق النوم ثلاث ليال بأيامها من 
خوفك. 

و بعد هذا LS‏ و الخلط ما صبر حتى کشف عن مکنون سریرته» و جاهر بما ستره 
من ضغينة؛ و أظهر Glo‏ من عتاب شريف باشا فائلا: إني تجاوزت عن آغراقک. ولكن 
بجب عليك أن تذهب إلى جهنم. اما من طريق بلاد العجم. و EL‏ عن بلاد الهند. وكلما 
طلبت نسفيري إلى الاستانة أو إلى باريس أو إلى الحجاز AE‏ الا إرسالي إلى جهنم. و 
طلبت إلى ذلك اللثیم أن يمهلني يومين و أنا في الضبطية: حتى أعد للسفر عدته؛ و أبيع 
مما أملكه ما لاينقل و أحمل معي ما يجب أن أستصحبه. فأبرز بطنه متتخبا و قال: نحن 
نكفيك مؤنة هذا و أنت فی‌السویس. كن مطمئنا و هاهو أحمد بک (وكيل الضبطية) 
تكفل لک جميع ذلكك. ‏ © 

و کل هذا کانت منه نكاية فیٌ و تشفیا من غيظ ماکان له سبب سوی و هم باطل ثم 
أرسلني ذلك النذل إلى السویس مع جمع من الضباط. و بقيت فيه يومين محبوسا 
محاطا بالمسا کر لاقدموا لي الطمام؛ ولاتركوني حتی أجلب من‌السوق - و في آخر 
الوفت جاء رجل من طرف الأحمق الذي يتصرف في السوبس لظلمهء و أخذ ما کان 
في جيبي و جيب خادمي من الدراهم والاقراش ' و قلم الرصاص والسبحة المنديل 
والسكين. فائلاً إن أفندينا قد أمر بذلك. . و بعد هذا الفصل الشنيع قادني إلى مراكب 
الظالم فد الجمل المخشوشء فلما مثلت بين يديه قلت له بصوت..." يا أبها الباشاء إن 
كنت مأمورا بفتلي فِم التأخير والتواتي؟ و إن لم تكن مأمورا بذلكك فلم منعتني عن 
جلب الطعام من السوق. ولا قدمت ما يقتات به من عند نفسک (في هذين اليومين بل 
أمرت أن تصليني جوعا)ء فانکمش و جهه الصلد الوقح كأنه يستحي. و قال: ما gle‏ أنا 
.١‏ احد نواب مديئة القاهرة الثلاثة في البرلمانء و كان شيخ التجار. 


7 القروش. . و في النص کلمات كثيرة من هذاالنوع الذي يتصرف فيه الافغاني عند تعامله مع العربية. و مع ذلك فهو 
جمم ae‏ عل وزن افعال. ۲ dS‏ غير واسحة. 


1 لا نامه‌ها و اسناد سياسي ‏ تاريشى سيد جمال‌الدین 


مأمور و معذور. ثم فغر فاه SUG‏ أنت OV‏ تذهب الى وابور الأركط (إن شاءالله يصير 
طيب. طیب) و ترسل قبل و صولک آموالک و کتبک إلى بندر کراجی أو بندر أبوشهر 
أو البصرة؛ و تری کل خير من أفندينا إن شاءالله (هذه سياسة معو جة تركية) ففلت له إن 
أمرت أن ترد إلينا الأقراش التي أخذت من جيبنا حتى نقدر على التزول من الوابور الى 
بندر من هذه البنادر التى ذ كرت. فتعبس» وتجهم و قال رافعا صوته: aia Lal‏ فلا 
يمكن. لأتى أخاف أن أخالف أفندينا. فان أفتدينا قد أمر أن أسلب جميع ما عندک و 
عند خادمک سوى الثياب. 

و جملة الأمر (أنني) قد ذهبت من مصر Juj)‏ و سروال...) إلى بندر الكراجي = 
وزاد جميع هذه الالام و المصائب تأثر النفس الذي جصل لي من خجل استولى علي 
وتبيغ " به دمي عندما تصورت أن حزب عبدالحليم باشا سيستهزثون بأفعالي. 
ویسخرون من محاماتي عن الخديو و محبتي له» وقد جرى منه ما جری» لأنهم كانوا 
عارفين بحقيقة الأمر ‏ فأسألك الان يا عقل مصی و با عدل القاهرق بما حزت من 
مزايا الكمال في عميقات al‏ کاتک و دقيقات آفکارک و بمانلت من فضيلة التمام 
في ساحة طهارة نفسكك و ثقتها و ذرى أخلاقها الذكية و شواهق سجایاها الرحيضة. أن 
تسأل هنا He‏ و قياما بواجب حق العقل و أداء الفريضةالعدلء عن أفعالي و حركاتي 
مع الخديو و غيره من عبدالله باشا فكري و فخري باشا و كمال بک كاتب سر الخديو و 
الشريف LAL‏ الذي بحمايته صوت فريسة للكلاب فإن كلاكان عالما بصدري و 
وردي» عارفا بأعمالي و أفعاليء عندما كنت في بلاد الافونج» ما خفيت عليهم خافية 
من أموري. حتى تقوم على ما أحطت به علما بنور عقلک من استقامتي و اعتدالي 
شواهد العدل و براهين الصدق فيكون حكمك في قضبتي أيها الحا كم العدل عن EZ‏ 
- ثم تدبر يا عقل مصر بنافذ بصیرتک في هذه الحكومة التي تبکی الفرح الجذبذن أ و 
تضحكك الكثيب الحزنان» و تأمل بنافدإدراككك في دعائمها و القوامين علی..." (يا 
ترى تدوم حكومة بهؤلاء الظلمة الجَهَلةء و تقوم دولة بأولفك العمى الصمم ترجو أن 


أ تبیغ -بتشدید الياء: هاج و فار. ؟. الحذ‌بدن: السعید 
٣و‏ #, أكليات غر oly‏ 


بخش ششم [] WW‏ 


تعمر البلاد...۲ أتظن أن (يزيد مات و الحجاج توفى)؟ إن الحجاج و تيمور فد ماتوا... 
جرائیم یتناسخون من صلب إلى صلب و يتتقلون من بطن إلى بطن. لا تخلق حكومة من 
حكومات المسلمين في هذه القرون... على منصة الجور يأمرون بالفحشاء والمنكر و 
بنهرن عن المعروف والبر. 

و حق العدلء وعظم شأنه» لو JOG‏ البصير في هذه الحكومات و ما فیها من الحيف 
والعسف. لرأى أن بقاء‌ها في العالم لايكون الالتزید خزيا متتالیا وافتضاحا متوالياء 
WS‏ من العدل: و خذلانا من النصفة و قصاصا لما جنت على أنفسها من الجور 
والظلم... 

فيا عدل القاهرة» لو نظرت بنظارة إنصافك دقائق المصيبة الني أصابتني من 
الحكومة المصريةء و UT‏ طاهر القلب نقى السربرة» بريء من كل جنحة و جناية و 
Col,‏ بمرآة عدالتكك ما تواردت He‏ لأجلك تلك الرزية من البلايا المتتابعة 
فى الهندء لحکمت حکما Yole‏ أن الداهية الدهياء التى نزلت بالحكومة المسصربة» و 
أخذت بمخنقها دون كفارتها ‏ حقا أقول إن بالعدل قامت السماوات والأرض و ما 
بينهماء و بالجزاء قام العدل على مركزه؛ و على محوره استدارت رحاه ‏ والذي 
أضحكنى بعد ما أبكانى ماكتيته أضحوكة الجرائد و فهرست الأفعال السيثة و دفتر 
الأعمال الشنيعةء الوقائع المصريق من أن والحكومة الخديوية قد اطلعت على جميعية 
سرية رئيسها جمال‌الدین الأفغاني قد أسست على فسادالدين والدنياء. ١‏ 

نعم» قد صدقت في قولها هذا من تكون عونا للحمق؛ و عضدا للخرق؛ فقد أفسد 
الادیان لادینا واحدا و شکرا للعدل الذي قد أشاع بألف لسان و أضاع بالف قلم كفر 
من نسبنى إلى إفساد الدین و آما الدلیل الذی أقامته من جور الدولة العلیة من قبل على 
صحة ظلم Sout‏ ومة الخديوية من بعد فهو دلیل طبيعي لابرد ولاینکره لأن 
بذرالعسلوج " من تلك الدوحة التي ساخحت أسنانها فى کثبان القسوةه لا تؤرق الا حیفا 
ولا تزيد الا date‏ ولاتثمر الا EAS‏ - و أعجب من کل هذا و أدل أن ذلك اللثيم 


4 يبدو أنه كانه على علم بما نشره الوقائع المصرية بعد ابعاده من عصر. 
aL A i‏ الأحضر أو الکرم اول عا نست. 


VA‏ 1 نامد‌ها و اساد ساسی - تأر بخی سید جمال الد ین 


المعيوب أعطى کتبی و UT‏ حى ميراثاء سبحانه من رجل يرث كل...! و يا للعدل و با 
للانصاف! و حقكك علي إن هذا لشيء بستفرغ ماء الشئون و بقضی على JUNI‏ 
بالجنون. 

و بعدماء پا مولاي تؤلم قلبک الشفيق الرحيم بعد استماع تفصيل المصيبة التي 
دمفتني في مصر. فالان أسألك بسماحة أخلاقك أن تعيرني سمعكک» حتی أقص 
عليك مجملا من تفصيل ما نزل عليّ في الهند من البلايا الني على نتائج البلية المصرية 
لانک وحدك متنهى شكوايء فأقول إني من يوم وصولي إلى بندر الكراجي كان ثاني 
يوم من بلوغ خبر قتل (كيوناري) قنصل الانکلیز في کابل كنت تحت الحفظ كل 
ساعة متهیاً لامتماع سژال ثم جواب؛ و کل يوم مستعدا للذهاب من عند حاكم إلى 
آخر لتجدد الفحص و التمحيص. و کل شهر مشمرا للانتقال من بلد إلى بلد لاستنطاق 
جديد؛ و استماع خطاب عنید. و کانوا يمنعون الناس من معأشرتي؛ و بحظروننی من 
لقائهم. و لکنهم ما سلبوني ولا أخذوا المندیل والسبحة من جیبی بأمر الملكة خلافا 
للحكومة الخديويةء إلى أن ذهب آیوب‌خان " الى طهران: فحيتئذ اطمأنت خواطر 
الانكليز من طرفي: و ترکونی..." ثقیل الظهرء کسیرالعظم من الضنکت والضيق والقلق 
والاضطراب. bei‏ خبط عشواء لاأعرف الضلالة من الهدی. فذهبت إلى الدکن؛ و 
آنا لا أملك نفیرا ولا فتيلاء ولا أجد لنفسي بيتاً ولا مُقيلا -و بینما أنا ضال عن رشدي» 
و حائر في قصدي» و أتأمل في‌المصانب التي تبادرت علی؛ و أتفكر في حالي و سا 
بثول اليه us yl‏ فاذ قامت الداهية العرابية + على ساقهاء واستولى الألم على الحكومة 
الا نکلیز بة, واشتدت وساوسها؛ خوفا من وقوع الفتنة في الهند» واعتقدث gh‏ مرسل 
من طرف عرابي باشا لنحریک المسلمین و تحريضهم. ضدالحک ومة (dy pL SOW‏ 
فجليتني من الدکن إلى كلكتاء واشتدت le‏ في السؤال والجواب. و كنت کل يوم 
متهما فى تهدید تحذير. ولقد ضيقت على مسالک الرحمة. وکلما کان صوت العرابى 
يزداد اعتلاء كانت الحكومة الانكليزية تزداد علي شدة» خصوصا عندما قال ذلك 
E .١‏ اضسد. 


". زعبم اغغانی معاد للانکلیز ترک بلاده فى ذلك الوقت و ذهب الى ايران. 
۳ کلمة غير و deel‏ 


بخش نشم WO‏ 


القوال المجازف: أنا أثير مسلمي الهند على الانكليز» حتى أني من شدة تضییق الحكومة 
و عدم إصفائها إلى ما ألقي علبها من الأجوبة؛ طلبت منها اضطرازآً (و فرارا من : البلية... 
إلى بلية أخرى) أن ترسلني الى الخديوء و رفعت مسألني هذه إلى حاكم الهندء و هو 
ity‏ الكمْلة أء فظللت منتظرا للجواب. و ظلت الحکومة فى الخطاب والعتاب الى 
أن إنطفت الفتنةء فأطلقتني مع مراقبة آفعالي و حركاتي؛ ليلا و نهارا... 

فلما رأيت أن المصائب كل يوم تكشر gle‏ عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح كل ساعة 
بابهاء تفکرت في الرزايا التي جلبتها على الغباوة والقسوة؛ و ترويت في gus pl‏ علمت 
أني لو آذهب إلى بلدي و في العين قذی: و في الحلق شجی: و في الكبد آوار و في 
القلب نار مما أصابنيء لا أجد فيه بين أهله. وکلهم مسلمون: من إذا قصصت فصتی؛ و 
كشفت عن غصتی» يشن علی؛ و ينوجم لي؛ و يأسف على مصابی؛ OY‏ المسلمين فطروا 
على die‏ واحدةء و خلقوا من طينة متمائلة بلا اختلاف فی‌الطبيمة» ولا تغاير في 
السجيةء لايستعظمون الضيم؛ ولايسنوحشون منالفظلم ولايرون الحيف فظيعا وا 
العسف شنيعا..." فعزمت أن أذهب و إن كنت صفراليدين خالي الراحتين -إلى بلاد 
فيها عقول صافيةء و آذان واعيةء و قلوب شفيفة و أفثدة رفيقة؛ حتی أقص عليهم ما 
يجري على ابن آدم في المشرق. (و هذا هو سبب ذهايي الى بلاد الافرنج) ؛ و 
أخمدالنار الملنهبة في قلبي من هذه البلاياء وأضع حمل هذه الهموم التي انقضت 
ظهري. و آنا إن ES‏ فعلی الدنيا بمدي العَفاءء و إن بقيت فلا أعدم عقلا يرفق بي» ولا 
أفقد عدلا يحن على و هذا هو سبب ذهابي إلى بلاد الافرنج. 

وقد أرسلت يا مولاي إلى رفيع جنابکم خادمي (العارف) لقبض أموالي و كتبي 
النى تخلفت عني في مصره بعد ما شردتني اليد الظالمةه و أخذ شهريني الباقية 
على الحكومةء والثقة في كل هذه بعد لكم» والاعتماد على انصافكم. والشفقة و 
سماحة أخلاقكم أن نُظِلوا العارف بظلال شجرة رحمتکم؛ و تؤوده في فناء عاطفتكم 


إلى أن يقبض أموالي و يلحق بي في لندن. 
.١‏ العامبة الصيفية للاقليم. ۲ 'كليات غير Amal y‏ 


+ په‎ piia ale T 


C ۰‏ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تارپحی سید جمال‌الدین 

ثم آرجو بضراعة و اسنکانة. رجاء معفقد لکم. آمل JSS‏ فضيلة تتباهی بها الم 
أن تنظر وا إلى تلامذتی بنظر العنایة: خصو صا الشیخ محمد عبده و السیدابراهيم اللقاني. 
ولو صدرت عنهم في هذه الفتنة الشوهاء فلتة عن جهالة ؛ فاعفوا عنهم بواسع رحمتکم؛ 
و تجاوز عن سیثاتهم بكريم أخلاقكم. ولا تؤاخذهم با مولاي بخطيثاتهم فانک أنت 
العفو الكريم: والبر الرحيم. 

ولقد أرسلت مکتوبا إلى الشريف باشاو مکتوبا آخر إلى عبدالله باشا فكري. و 
دعوتهما إلى أداء الشهادة. والسلام. 


رسالة الى: 


عبدالله فكرى Lak‏ 


مولاى ان نسبتكك الى هوادة فی‌الحق و انت تقدست جبلتک فطرت عليه و تخوض 
ارات البه فقد بعت يقينى پاک و ان توهمت فيك Nagy‏ من العا و جوا عل 
القصد و آنا موقن انك لازلت علی‌السداد غير مفرط فقد استبدلت علمى بالجهل ولو 
قلت انكك منالذين تأخذهم فىالحق لومة لالم و تصدهم عنالصدق خشية ظالم و 
أنت تصدع به غير و ان ولا ضجر ولو ألب الباطل الكوارث المردية و أضرى عليكك 
لخطرب الموبقة, لكذبت نی وكذبنى من بسع ستانی لان العالم والجامل 
والفطن والغبى كلهم قد اجمعوا على طهارة سجيتكك و نقاوة سريرتك و اتفقوا على ان 
الفضائل حيث انت والحق معك اينما كنت لاتفارق المكارم ولو اضطررت و انت 
مجبول علی‌الخیر: لابحوم حولك شر أبداء ولا تصدر عنک نقيصة قصدا ‏ ولانهن 
فى قضاء ge‏ ولاتنى عن شهادة صدق, ۔ و مع هذاو هذا و ذااک. انك مع علمك 
بواقع امری. و عرفانكك بسريرتى و سری» آرااک ما ذدت عن حق کان واجبا عليكك 
حماته. ولا صنث عهدا کانت عليك رعاته و كتمت الشهادة؛ و انت تعلم انى ما 
اضمرت للخدیو ولا للمصريين شراء ولا أسررت لأحد فى خفیات ضميرى ضراء و 
تركتنى و انياب النذل اللثیم عثمان باشا الضابط حتى نهشنى نهش السبع الهرم ضفينة منه 
علی‌السید / ابراهیم اللقانی؛ و اغراء من اعدا ئى أحزاب عبدالحليم باشاه s-‏ ما هكذا 
الظن بكك ولا المعروف من رشدک و سدادکت. ولا بطاوعنی لسانی؛ و ان کان قلبی 
مذعنا بعظم منز لتك فى الفضائل» مقرا بشرف مقامک فی‌الکمالات» ان أقول عفاالله 
عما سلف. الا ان تصدع بالحق؛ و تقيمالصدق؛ و تظهر الشهادة ازاحة للشهه و 
ادحاضا للباطل؛ و اخزاء للشر و أهله و أظنك قد فعلت اداء لفريضة الحق والعدل - 


Leask L] ۱۳۳‏ و اناد سياسي - تار بضی سید سمال الد ین 


ثم انی يا مولای اذهب الان الى لندن؛ و منها الى باریس؛ مسلما علیکم و داعیا لكم؛ و 
ارسلت (العارف)* الى صاحب الدولة ریاض EL‏ لقبض آموالی و كتبى التى بقیت فى 
مصر و أرسلت الى جنابه مکتوبا آظهرت فيه تفصیل ما جری على فى مصرء و ما 
ابتلیت به فی‌البلاد الهندية و ارجو من عمیم فضلک و واسع کرمک ان تنظر الى 
(العارف) بنظر العناية» و ان تساعده فی‌الامر الذی ارسل لاجله» 
والسلام علیکم و على أخى الفاضل البار أمين بک. 
۸الصفر سنة ۱۳۰۰(سنة ۱۸۸۳ م) 


جمال‌الدین الافغانی 


عا جو العاز فيه ابو تراب 


مسودات رسائل اخری 


الرسالة الاولى* 


usd y 
الحق؛ و أنت معالحق آینما کان؛ لاتحيد عن‌الرشد» ولاتميد عن السداد‎ cil 
ولا تتهاون في فريضة العدل؛ ولاتقصر في واجبات كمال النفس و طهارتها. و تصدع‎ 
ولاتلويك عنه معيبة ظالم‎ ٠ بالصدق. و تقول الحق. لاتأخذک فيه لومة لام‎ 
ولاتسدک خشية غاشم. ولانکنم الشهادة خوفا منالجائرين واسترضاء للخائتين -و‎ 
ت کت تم حفيقة مجلسناو أسامه» و سیب وفوع الفساد فيه ما خفي عليكك شيء.‎ 
مطلعا على سريرتي و سري - فكيف صبرت. مع كونكك‎ ug pl وكنت عارفاً بواقع‎ 
مجبولا على الحق؛ مقسورا على حمايته؛ أن پنسب إلى عثمان باشا! الضابط ما نسب من‎ 
الأكاذب و الافتعالات. . و قال إفتراء و کذبا أني كنت رئيسا على مجمع قد وضع أساسه‎ 
على فسادالدين والدنياء حتى أذعن الخدیو بغير روية إلى قوله فأمر بنفيى بأشنع صورة.‎ 

CCAR‏ يهاب أن يقول الحق» و يخشى أن يصدع بالصدق؟ 

أمثلك يكنم الشهادة؟ أمثلك یری الظلم. و يتهاون فى دفعه؛ و يتقاصر فى دفعه» 
حاشا کت حاشا ک. ما هكذا الظن بک. ولكن... 

- ثم يا مولاي أرسلت (العارف) الى صاحب الدولة ریاض باشا لقبض آموالي و 
كتبي التي بفيت فى مصرء فأرجو رجاء من يعتقد آنک أمل لكل أن تنظر إليه بنظر 
عنایتک كما هو من سجيتكك و عادتك و آنا الان فى القنالى أذهب إلى لندن» و منها 
إلى باريس. مسلما عليك سلام المشتاق إليكم. ٠‏ 


* يحتمل ان نكون الرسالة موجهة الى محمد شريف باشا: رئيس الوزراء المصری 
Slate .۱‏ باشا غالب مدير الأمن فى ذلكد الوقت الذي اعتقد الاغفاني انه اوعز الى الخدیو بطرده. 


المسودة الثانيه* 


مولاى. 

المدح إبانة مكتوم. والوصف إظهار خلق غير معلوم. و أنت بكل فضيلة موصوف. 
و بكل مكرمة معروف. : فلا أكدح في ثنائك. ولا أدأب فى مدحکد. کیف؛ و قد 
وقف دون مقامک منطق الفصحاء و إنما أقول انكك فى القطر المصرى أمان لكل 
البرايا. و بك قامت فيه دعائم العدل و أساطين النصفة. تحب کل خير بجبانک و تسعى 
sa‏ ولا یی مک الشر و إن أجيرت ع ولیس في عدلک و نصفتک آدمان؛ ولیس 
لک من الظالمين آخذان. و أنت الفرد الذي لاترضى بالظلم أينما «fo‏ و تأبى الجور 
والأجل والأقل. ولكن مهما أنت فيه يا مولاي و عليه من حب الإنصاف و بغض 
الحیف والاعنساف؛ قد سطا على فى زمان عدلک الظلم بسیفه و آراق العدوان دمي 
ولیس لي ناصر ولامعین. يا للعدل. و يا للانصاف. آمکذا يفعل بالبريء في بلد آنت 
الرئیس علیه. لاء لا و حقک. ان هذا لیس من النصفة فى شی». إن عدلکک. با مولاي» 
نهر عثمان باشا حماية عن الحق: و نهاه عن التهمة والافتراء و التجنی على هذا المسکین 
البریء Ng‏ أبت اللفس الخبيثة الا الش فاختلق أقوالاء وافتعل أ کاذیب. و بلغها 
سمع الخديو. والخدیو بلاتدبر و رَوبّة؛ ولا اجالة فکرة أمر بطردي من الديار 
المصرية '. بأشنع وجه و أقبح صورة. ظلما و عدوانا. فان أنت با مولاي بعدلک لا 
تأخذ ثأر الحق من ذاک الخبیث المفتري. مع علمکک بأني كنت بریثا من تلک 


# یظهر من سباق الرسالة انها موجهة الى شریف باشا. 
.١‏ هناك عبارة فى هامش المسودة موازية لهذه العبارة. و نصها: بو Sie‏ إن الرحيم لایطیق أن بسمم كيفية 
pe‏ 52 و معامله عنمان باجا g‏ ب. T‏ على هده العارة عارة od glade‏ هى: رظلما و all gle‏ 


بخش ثثم O‏ 1178 
التقولات النى تشبها إلى كذبا و افتراء» خصوصا بعد ما اغتاظ من زجرک ایاه: فما 
أديت فريضة عدلک. ولا قضيت حن نصفتكك -و حاشاک أن تكون متهاونا في الحق. 
متقاصرا فى العدل - 


المسودة الثالثه * 


nE Y ya 

المدح إبائة خلة كريمة مكتومة؛ والوصف إظهار خليقة غبرمعلومة. و أنت بكل 
فضيلة موصوف. و بكل مكرمة معروف. فلا أكدح في Std‏ ولا أدأب في مدحكث. 
کیف: وقد وقف في مقامک منطق الفصحاء. و إنما أقول أنكك في القطر المصري 
لكل البرية أمان. و بك قامت دعامة الحرية؛ تحب كل خير بجبلتک» و تسمی‌الیه؛ 
وليس لكك من الظالمين أخدان. و أنت الفرد الذي لانرضى بالظلم أينما حل» و تأبی 
الجور الأقل و الأجل. ولکن؛ مع ما أنت فيه يا مولاي و عليه من حب الانصاف؛ و 
بغض الحيف والاعتساف ‏ أنت الذي بعدلك و ترتنى» و أنت الذي فتلتني 

إن عدلكك نهر عثمان باشا حماية عنى و نهاه و زجره عن تهمني ‏ ولكن أبت 
النفس الخبيثة إلا الشرء فاختلق أقوالاء و افتعل أكاذيب. و بلفها سمع الخدیو - 
والخديو بلا روية؛ ولا إجالة فکرة أمر بطردي منالديار المصرية ظلما و جورا -فاٍن» 
أنت يا مولاي بعدلک لا تأخذ ys sb‏ مع علمك بأني كنت بريثا من کل تلك 
التفولات التي نسبها إلي عثمان باشاه خصو صا بعد ما اغتاظ من زجرک إياهء فما أديت 
فريضة عدلکف» و ما قضيت حن نصفتكك -و حاشاک أن تكون منهاونا في الحى؛ 
متقاصرا فى العدل. 

- ثم با مولاي. ها أنا ذا اليوم فى القنال أذهبء صفر الیدین إلى لندن» و منها إلى 


تن مودة تسه لار ماله السابقه و فيها كثير من الشطب د التعديل... 
.١‏ کلمة غير hotly‏ 


بخش ششم O‏ ۱۷۷ 
۱ ۱ 4 و ١ all‏ صاحب 

باريس. و أرسلت خادمي (العارف) إلى جنابکم» جناب mrad‏ : را بكم و 

i 4A - > ot 2 هر‎ ١ 0 

الدولة ریاض, لقبض أموالي و کتبي و شهريني AN‏ بقبت علىا pay Sake‏ 

به. والاعتماد عليكم و عليه -ولاتتس يامو لاي أني مقتول بسيف حمایتک. و 

عن فضلک و عدلك. والسلام 

هام ۱ ١‏ : ال 19۳ y‏ انه ۱ 
ولانسی با مولاي أن gas‏ عليكث. لأن ذاک الخیت ما نی بسیف عدوان إل 
3 : يا ال F‏ 

لأجل حمايت عني و زجرك إياه. 


رسالة الی: 


بعد السلام عليك و على معوانک الحاج محمدابراهيم. و علی‌الحافین حولك. 
القائمین بخدمتکگ بصدق و خلوص ان کتابک الظر بف قد وصل. و سررت بما شف 
عنه من صناء الب و نزاهه Lb wt‏ وراد فرحی ما آخبرنی به سیر زا نعمةالله من 
فيامكك بادارة أشغال التجارة و ترتیب المعاملة. و حل مصاعبها. والنظر في دقائق 
نكاتيا. كأنك خافت لهاء و صرفت عمرا طويلا فی إصلاحها ‏ هكذا elal‏ فيك F‏ 
sles‏ منک بارک الله عليكك 

-و آنا فى مدينة مسکوف. و بعد أيام أذهب إلى (بطرسبورغ). و إن جناب الوالد في 
> مدينة باريس -و بلغ سلامي و احتراماتي إلى والد المحترمة. 

و السلام 
جبال‌الدین الحسينى 


حبيبي الفاضل 
۰ افر نجی 
ه شمان 
جاء‌نی منک کتاب سلک فيه المسلک القدیم کأنک أخذت على نفسک أن 
لاتغیر عادة ولا تبدل مشربا - أفما کان عليكك أن تبث فيه خطرات قلبكك. و تنوعات 
حالات نفسکت. و تحرلات قوی عقلک. حتی يكو ن کتابک مر BT‏ تحاکی ما تمثلت به 
في ab‏ قناطر الحوادث التي طرأت عليكك في مدارج‌السن - أفماكان علیک أن تبسط 
ما تری عليه عالم دهرک بعد رشدک ۔ بعد تغیر نظرک بعد ما ریت من الئاس ماکان 
مخفیا عليكك من قبل 
و كيف ذهلت عن بیان أفكار سا کنیک في موطنک -ولم صمت عن ذكر 
وقائعالدهر و حوادث الزمان و أناكنت آعلمک طرز تحرير الوقائم لبوم کهذا - 
ولابد أن تككتب إلى بعد مفصلا. مشبعاه تبين فيه ما أنت عليه و ما عليه عالم دهرک. و 
تسلم على والدنك المحترمة. 
والسلام 
جما لالد ين الحسينى 


رسالة الی: 


محمد المو بلحی 


حبيبى الفاضل 

تقلبک فى شؤون الكمال يشرح الصدور الحرجة من حسرنها و خوضک فى فنون 
الآداب يريح قلوباً calle‏ بكك آمالها و ليس بعد الأرهاص' إلا الأعجاز ذلك يومثذ 
التحدّى و لتد تمثلت اللطيفة الموسوية فى مصركرة أخرى و هذا توفيق منالله تعالی؛ 
فاشدد آزرها و أبرم بما أوتيت من الكياسة و الحذق أمرها حتى تکون كلمة الحق 
هى العليا. 

ولاتكن کالذین BF‏ أنفسهم بباطل أهوائها و ساقتهم الظنون إلى مهواة شقائها؛ و 
حسبوا أنهم بحسنون صنعا و يصلحون أمرا. و كن عونا للحق ولو على نفسكك ولا 
تقف فى سيرك إلى الفضائل عند عجٌبک. لانهابة للفضيلة؛ و لاحد للکمال؛ ولا مُوقف 
cb al‏ و أنث بغريز تک السامية أولى بها من غيرك والسلام. 

۱ جمال الد ين الحسينى الافغانی 
٩‏ ربيعالثانى " 


ea 1‏ الخالق بظهر من النبی قبل السستة. 

۲. الرمالة ارسنها اليد الى ,مسمد المویلحی, مؤلف کتاب: وحديث عیسی‌بن هشام» و كان قد بعث اله الکتاب 
لبطلم علبه... واليد اراد من الرسال: تشجيع المؤلف لاستمرار المو قف و نشره للادب المفید: لما فى الكتاب من 
التصائح الغالیه و المظات اللفيبه... (خ). 


رسالة الى محرر جريدة التجارة المصرية: 


اد بب اسحق 


جناب Je‏ المحترم 
لقد اطلعت في ب بعض الجرائد التي تطبع في القطر المصري على نبذ تتعلق بأمر 
زيارتي لجناب المحترم الموسيو تريكو قنصل دولة فرنسا الفخيمة. و جنرالها فى مصر. 
فرأيت أن ن ST‏ العبارة الاتية بيانا للحقيقة» و إصلاحا لما وقع منالشطط في تلك 
wil‏ راجيا من حضرتكم نشرها في جریدتکم الوضيئة. و هي: 
إن المصريين عموماء و الحزب الحر خصوصاء الذي من ضمنه جماعة الماسون من 
أبناء الوطنء قد كانوا غير راضين عن tap‏ حکومتهم السابقة. وكانت جميع أمائيهم 
حصر الخلافة الخديوية في سمو ولي العهد. ولأجل إيضاح هذه الأماني التي من شأنها 
ن نولي الشرف لكل وطني حقبتي قدكلفت بالذهاب إلى سعادة لجرا المشار ليه 
فأبنتها له» صريحة بدون موارية. على | ني الان مع مستنیبی نعلم أننا تأخذ على أنفسنا 
تبعة ما فمت به من بیان تلك الأماني لدى سعادة الجنرال. 
ثم إنه تبين» مما تقدمء آنني لم أذكر قط المحافل على وجه العموم؛ ولاخصصت 
واحداً منها بالذكرء ولا ادعيت النيابة عنها مطلقا. 
هذا و من المعلوم أن سياستنا الداخلية؛ من حيث هي لاتهم الأجانب» ولا من انتمى 
إليهم فلا نوجه الخطاب إليهم. و أما الو طنيون فمن كانوا مشاركين لنا في أمانينا التي 
stati!‏ فليس لهم أن ینتقدوا علينا فيما فعلنا. و من كانوا منهم معارضين لنا فيهاء و 
متخذين سياسة مخالفة لسياستنا فهم أحرار في أفكارهم. إنما يلزمنا أن نحسبهم حزيا 
مقاوما للهيئة الوطنية القانونية الرسمية. فعلى الحكومة حینثذ أن تراقب حرکاتهم و 
سکناتهم. حفظا للراحة العموميةء و سدا للخلل. 
۱ و على الله الانكال فى الحال والاستقبال. 
جمال‌الدین 


ol‏ دي رد ue‏ اال ال لا ا ند ول msg oo are Su PEPE‏ و 


رسالة الى محرر جر بدة البصير: 


خليل غانم 


سيدى الخليل؛ بما فطر عليه من‌العفل الغريزي الذي دلت عليه عقائل أفكاره؛ و آنبات 
دقائق أفكاره عن فسيح مجاله وسعة مضماره. كان الواجب عليه قبل الضوض في 
أحوال الشرق والسلوك في ببداء سیاسته» و هتک الستر عن قبائح رعاته و شنائع 
ساسته؛ أن ينظر ببصيرته الوقادة الى ما OT‏ بالشرقيين منالبلاياء و ما أحاط بهم من 
الرزاياء فإنهم لتفربطهم في إصلاح شئونهم من قبل قد أشرفوا على الهلاك. وصاروا 
بعجزهم عن صبانة حقوقهم غرضا لكل نابل» و طمعة لكل JST‏ تستملک الأباعد 
بلادهم و نستعبد رجالهم و تستلب أموالهم. 

لاريب أن الأمة المخاضعة للأجانب لايمكنها العروج الى مدارج الكمال التي JEY‏ 
إلا بهتة عالية تأبى العبودية؛ ولانجاة لهم من هذه المصيبة التي تفهر النفوس؛ و توجب 
الذل و الخمول؛ Yi‏ بالتفافهم تحت راية و احدة علىالذود عن حقوقهمء من دون 
ملا حظة الا ختلاف فى الجنسية لأنهم بتفارب آخلاقهم و تلاژم عاداتهم؛ و توافق 
آفکارهم» صارواكأنهم جنس واحده و إن اختلفت لغاتهم. . فخضوع بعضهم لبعض مع 
تناسب طبائعهم لايبعث على الذل والاستكانة ولايزيل النخوة التي هي الداعية الى كل 
فضيلة و کمال, و اذا تفرقت كلمتهم, و تشتت قوتهم؛ لايمكنهم الخلاص من مخالب 
الذين یتهزون الفرصة لاسترقاقهم؛ فيجب على كل شرقي دفعا لهذه النازلة. وصيانة 
لامته عن ذل العبوديت أن بسعی جمعا للكلمة في تشييد مبانى الحكومات الباقية في 
الشرق» فان الا جانب ما وضعوا أيديهم على بلد إلا عاملوا أهله معاملة الآلة. 

ولهذا يمكنني أن آقول إن سيدي الخلیل في مقالانه الني حررها إنهاضاً لهمم الأمة 
العربيةء و إن كان ما أراد منها الا خير أبناء جنسه» قد حاد عن صراط السياسة القومية 


بخش ششم O‏ ۱۸۳ 
بتعرضه للدولة المشمانيةء وكان عليه أن يفقه أن هذه الدولة في هذه الم بمنزلة نظام 
لا جناس مختلفة من الشرقيين يحفظها عنالتفرق و الضياع؛ و يمكن كل جنس منها أن 
يسعى رویداً رويدا فى اصلاح شئونه و يرتقي ي الى مدارج عزه: على حشب کده و جده. 
و اذا انفطم هذا النظام و تفرفت الکلمةء و تشتت الجمع؛ و استقلت کل طائفة بأمرهاء 
فانها لا تستطیم وفتثذ صون نفسها عن تطاول الاجانب. ولاتطيق مقاومة الاباعد الذین 
لایربدون الا استعبادهم: فیصبح کل هذه الأجناس عبيداً أذلاء لابملکون من أمر 
أنفسهم شیثا. فلا ینتظر لهم ذاً کمال, ولا برجی لهم فلاح أبداء و ریما اضمحلت 

جنسيتهم التي نيطت ببقاء لغتهم. و هذا هوالموت الذي لابعث بعده ما دامت الارض 
دا 
ولا شكك أن سيدي الخلیل لولمح ببصره لرآني محقا في مقالتي هذه و رجائي منه 
بعدالاغماض عما جرى به قلمي أن dint,‏ لکبح s‏ ره الأجات الفاق كلمة الشات 
مسلکاً لجريدته الغراءء و بني خدمته لعموم الشرق على أساس سياستهء لازال Late‏ 
للعباد إلى سبیل الرشاد. 


حمالالدين الافخانى 


رسالة البى: 


cul 


باریس فى ۱۲ مایو ۱۸۸۵ 

بعدالتصيات. 

أعرفك بأنى لست وحدى الشاكر لجهودك المرموقة النى أجبرت الحكومة 
(الانجليزية) على اجلاء قواتها عن السودان. بل أكد لک أن جميع المسلمین؛ ولا 
سيما العرب. سبشكرونك على صنيعك هذا آبدالدهر» و سيتقشون اسمكك على 
لوحات مرصعة بالأحجار الكريمة و ألقاب المجد والشرف لقاء حماسک و 

غير أن ثمة شیثا واحدا مازال علیک أن تصنعه» و هو أن تقول للحكومة: كيف 
تترکون هذا البلد (السودان) هكذا دون معاهدة مع‌المهدی؛ و على من ستقع تبعة صد 
هجمات المهدى؟ كيف يمكن للحكومة أيضا أن تدع طرق التجارة مغلقة؟ أم هی 
تريد القضاء على النجارة؟ أليس من الواجب على الحكومة حين تقرر الجلاء عبن 
السودان أن ترسل رجلا مسلما موثوقا فيه الى المهدی حتى يتباحث معه فى أمر 
التوصل الى صلح يحمى مصر من هجماته و يغلق أبواب النزاع و بعید فتح ابواب 
التحارة. 

أعتقد أن هذه المسالة لو عرضت على البرلمان لاجتمع الرأى بالموافقة عليها. 

و آری أيضا أن هذا أمر ميسور. حتى بغض النظر عما تقوم به» فحين بتهی حساب 
المسألة لن يحتاج منکم الا ! کمالها. ولكن لا بمكن الوصول الى خاتمة نهائية للموقف 


كله بدون معاهدة صلح مع المهدى. 
هذا ما Sel,‏ من‌الضروری أن أذ کره اليك 
مع تحیاتی الیک والى > Siae Sa‏ 


جما لالد ين الحسيني الأفغاني 





مكتوب من البصرة الى السامرة : 


الحاج ميرزا محمد حسن الشيرازى 
حبرالامة النيابة العظمی» عن الحجةالكبرى 


بسمالله الرحمن الرحیم 

حقا أقول: ان هذا الكتاب خطاب الى روح الشريعة المحمدية أينما وجدت» و 
حیثما حلت. و ضراعة تعرضها الأمة على نفوس زاكية تحققت بها و قامث بواجب 
شوونها کیفما نشأت» و في أي قطر نبفت؛ الا وهم العلماء فاحببت عرضه على الكل و 
ان كان Lele al pe‏ 

حبرالامةء و بارقة أنوار Us‏ دعامة عرش الدين؛ واللسان الناطق عن الشرع 
المبين» جناب الحاج الميرزا محمد حسن الشيرازي صأنالله به حوزة الاسلام؛ ورد 
كيد الز ناد قة اللثام: 

لقد خصک الله بالنيابةالعظمىء عن الحجةالكبرى. واختارك من ‌المصابة الحقة. 
وجعل بيدكك أزمة سياسة الأمة باشريعة cal all‏ و حراسة حقوقها بهاء و صيانة قلوبها 
عن‌الریغ والارتياب فيهاء و أحال الیک من بين الأنام (و انت وارث الانبياء) مهام امور 
تسعد بهاالملة في دارهاالدنياء و تحظى بالعقبى و وضع لكك أريكة الرئاسة العامة على 
الافئدة والنهى» اقامة لدعامة العدل و انارة لمحجة الهدى. و کتب عليكك بما أو لاک 
من السيادة خلقه حفظ الحوزة والدود عنها والشهادة دونها على سنن من مضىء 

و ان الأمة قاصيها و دانيهاء و حاضرها و باديهاء و وضيعها و عاليها؛ قد أذعنت لك 
بهذه الرئاسةالسامية الربانيةء جائية على الركب. خادة على الاذقان؛ تطمح نفوسها الیک 
فى كل حادثة نعروهاء تطل بصائرها عليكك في كل مصيبة تمسهاء و هی نري ان خيرها 
و سعدها منک و ان فوزها و نجاتها بكك. و ان أمنها و أمانيها یک" 


CAA‏ نامدها و اسناد سیاسی - ٹاریخی سید جمالالدين 

فاذا لمح منك غض طرف. أو نيت ١‏ بجانبك لحظة و أمهاتها و شأنها لمحت 
ارتجفت آفثدتهاء و اختلت مشاعرهاء و اتتكثت عقائدهاء و انهدمت دعائم ايمانهاء نعم 
لابرهان للعامة فيما دانواء الا استقامة الخاصة فيما أمرواء فان وهن هؤلاء في فربضة أو 
قعد بهم الضعف عن اماطة منكرء ؛ لاعتورا OSI gl‏ الظنون والاوهام؛ و نكص كل على 
عقبيه مارقا منالدين القويم» حائدا عن الصراط المستقيم. 

و بعد هذا و ذااک و ذاک أقول ان الأمة الايرانية بما دهمها من عراقيل الحوادث 
الني آذنت باستيلاء الاضلال على بي تالدين؛ و تطاول الأجانب على حقوق المسلمينء 
و وجوم الحجة الحق (ایااک آعنی) عن القيام بناصرها و هو حامل‌الامانةء والمسؤول 
عنها یوم‌القيامة قد طارت نفوسها شعاعاء و طاشت ت عقو لها: و تاهت أفكارها و وففت 
موقف الحيرة (و هي بين انکار و اذعان و حجود و ایقان) لاتهتدي سبیلا و هامت في 
بیداء الهواجس. فى عتمة الوساوس. ظالة عن رشدها لاتجد اليه دلیلا و أخذ القنوط 
بمجامع قلوبها؛ و سد دونها أبواب رجائهاء و کادت ان تختار إياساً منها الضلالة 
على الهدى. و تعرض عن محجة الح و تتبع الهوى. و ان آحاد الأمة لايزالون 
بتساءلون شاخصة أبصارهم عن أسباب قضت على حجة الاسلام (اباک أعني) 
بالسبات والسکوت. و حتم عليه ان يطوي الکشح عن إقامةالدين على أساطينة» 

واضطره الى ترك الشريعة و أهلهاء الى أيدي زنادقة يلعبون بهاكيفما يريدون؛ و 
بحكمون فیها بما یشاژن حتى ان جماعة من الضعفاء زعموا أن قد كذبوا وظنوا فى 
الحجة ظن السوء و حسیواالامر أحبولة الحاذق؛ و أسطورةالمذق: و ذلك لانها ترى 
(و هوالواقم) ان لک الكلمة الجامعف و الحجهة‌الساطعة: و ان أمرك في الكل als‏ 
وليس لحكمك في الامة منابذ» و انك لو أردت تجمع آحاد الامة بكلمة منک (و 
هي كلمة تنبثق من كيانالحق الى صدور أهله) فترهب بها عدوالله وعدوهم؛ و تکف 
عنهم شر الزنادقة: و تزيح ماحاق بهم منالعنت و الشقاء؛ و تنشلهم من ضنكك العيش 
الى ماهو آرغدو آهنی؛ فيصيرالدين بأهله منيعا حريزاء والاسلام بحجته رفيع المقام 
عزيزاء 


cull .١‏ هو التمایل من ضعت. 


بخش عنتم VASO‏ 
هذا هوالحق» انكك رأس العصابةالحفة ٠‏ و انك الروح الساري في آحادالأمة: فلا 
یرم لهم قائم الابكك. و لا تجتمع كلمنهم الاعليك. لوقمت بالحق نهضوا جميعاً و لهم 
الکلمة العلیا؛ ولو قعدت لثبطواء و صارت كلمتهم هی‌السفلی؛ ولربما كان هذاالسير 
والدوران حینما غض حبرالامة طر فه عن شوونهم و ترکهم هملا بلاراع» و همجاً بلا 
رادغ ولا دا بقیم لهم عذرا فيما ارتابوا. خصوصاً تمارأوا أن حجهالا سلام قدونی 
فیما اطقت الامة خاصتها و عامتها على و جوبه و أجمعت على حظر الاتقاء فيه" 
خشية لغويه. الا و هو حفظ حوزهالاسلام الذى به بعدالصیت و حسن‌الذکر والشرف 
الدائم و السعادةالتامة. و من يكون أليق بهذه و أحر ی بهاممن اصطفاءالله فی‌القرن 
الرابع عشر؛ و جعله برهانا لدينه و حجة على البشر. 
أيهاالحبرالأعظم. ان الملك قدوهنت مريرته؛ فساءت سيرته؛ و ضعفت مشاعره 
فقیحت سریرته و عجر عن سیاسةالبلاد: و ادارة مصالحالعباد فجعل زمام الامور 
کلیها و جزئیها ببد زندیق أثيم» غشوم ثم بعد ذلک زنیم. یسب الانبياء فی‌المحاضر 
جهراء و لابذعن لشر يعةالله أمراء ولایری لرؤساءالدين و قراء يشتم العلماء» و بقذف 
الا تقیاء» و بهین السادة الکرام؛ و یعامل الوعاظ معاملة اللثام؛ و انه بعد رجوعه من البلاد 
الافرنجية قد خلم العذار: و تجاهر بشرب‌العقار» و موالاة الكفارء و معاداة الأبرار» هذه 
هي أفعاله الخاصة في نفسه.. ثم انه باع الجزء الأعظم منالبلاد الابرائية و منافعها 
لاعداءالدين -المعادنء والسیل الموصلة اليهاء والطرق الجامعة بينها و بين نخوم البلاد, 
والخانات التى تبنى على جوانب تلك المسالكك الشاسعة التی تتشعب الى جميع ارجاء 
المملكة و ما يحيط بها من البساتين والحقول... نهرالكارون و الفنادق التي Les‏ على 
ضفتيه الى المنبع و مايستتبها من ‌الحنائن والمروج... والجادة من‌الا هواز لى طهران و 
ما على أطرافها من العمارات والفنادق والبساتين والحقول... والتنباكى ما بتبعه من 
۱ المرا كز و محلات الحرث و بيوت المستحفظين و الحاملين و البائعين اني وجد و حيث 
بت و حكرالعنب للخمور و ماتستلزمه من الحوائیت والمعامل والمصانع في جمیم 


.١‏ الحقةالثابتة القوبة و المراد طائفة العلساء لاسیما السجتهدین منهم. 
؟. Lah‏ 
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آقطارالبلاد والصابون والشمع والسکر و لوازمها منالمعاملء والبنک و ما آدراک ما 
الببكك هو اعطاء ز مامالأهالي كلية بيد عدو الاسلام و استرقاقه لهم و استملاكه ایاهم و 
تسليمهم له بالر ثاسة والسلطان. 

ثم ان الخائن البليد أراد أن برضي العامة بواهي برهانه فحیق قائلاان هذه 
معاهدات زمانية و مقاولات وقتية» لاتطول مدتها أزيد من مائة ستةا! يالله من 
هذاالبرهان الذى سوله خرق‌الخائنین و عرض الجزء الباقي على الدولة الروسية حقاً 
لسکوتها (لو سکنت) مرداب رشت و أنهر الطبرستان والجادة من أنزلى الى الخراسان و 
ما ينعلق بها من‌الدور والفنادق والحقول... ولكن الدولة الروسية شمخت بأنفها و 
أعرضت عن قبول تلك الهدية؛ و هي عازمة على استمللااک الخراسان والاستيلاء على 
الا ذریجان والمازندران ان لم تنحل هذه الماهدات ولم تنفسخ هذوالمقاولاات 
القاضية على تسلیم المملكة تماما بيد ذا ک Juss‏ الا لد هذه هي النتيجة الاولی لسياسة 
هذا الاخرق. 

و بالحملة ان هذا المجرم قد عرض افطاع البلاد الا برانية على الدول ببيع المزاد» و 

انه ext‏ مسالك الاسلام و دور محمد و آله عليهم الصلاة والسلام للاجانب ولكنه 
dod‏ طبعه و دنائة فطرته لایبیمها الا بقيمة زهيدة و دراهم معدودة (نعم هكذا يكون 
اذا امترجت اللثامة والشره بالخيائة والسفه) 
ظ وانک أيها الحجة ان لم تقم بنصر هذهالأمة ولم تجمع كلمتها ولم تنزعها بقوة 
الشرع من يد هذاالاثيم لاصبحت حوزةالاسلام تحت سلطة الاجانب (يحكمون فيها 
be‏ یشاژن و بفعلون ما يريدون)؛ و اذا فاتتک هنه‌الفر صة أبها الحبر و وفع الامر و 
أنت حي لما أبقيت LSS‏ جميلا بعدكك في صحيفةالعالم و أوراق التواريخ... و أنت 
تعلم أن علماء الايران كافة والعامة بأجمعهم یتظرون منک (و قد حرجت صدورهم 
و ضاقت قلوبهم) كلمة واحدة و يرون سعادتهم بهاو نجاتهم فیها... و من خصهالله بقوة 
کهذه كيف يسوغ أن يفرط فيها و يتركها سدى. 

ثم أقول للحجة قول خبير بصيرء ان الدولة العثمانية لتبجح بنهضتكك على هذا الامر 
و تساعدک عليه لانها تعلم أن مداخلة الافرنج في الاقطار الايرانية والاستيلاء علیها 
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تجلب الضرر الى بلادها لامحالة و ان وزراءالايران و أمراءها كلهم بتهحون بكلمة 
تتبص بها في هذا الشأن لانهم بأجمعهم یعافون هذه المستحدثات طبعاًء و یسخطون 
من هذه المقاولات جبلة؛ و یجدون بنهضتک مجالا لابطالها؛ و فر صة لكف شرالشره 
الذى رضی بها و قضی Made‏ 

ثم ان العلماء و ان كان کل صدع بالحق و جبه هذا الاخرق الخائن بسوء أعماله 
ولکن ردعهم الزور و زجرهم عن الخيانة و نهرهم المجرمين سا قرت كساسلة 
المعدات قراراء و لا جمعتها و حدة المقصد في زمان واحد. 

و هؤلاء لتمائلهم فى مدارج العلوم و تشا کلهم فی‌الرثاسة و نساويهم في الرتب غالبا 
عندالعامة لا ینجذب بعضهم الى بعض ولایصیر أحد منهم لصفا للآخر ولا يقع بينهم 
تأثير الجذب و تأثرالانجذاب حنی نتحقق هيثة و حدانية وفوة جامعة يمكن بها 
دفع الشر و صيانة الحوزة. كل يدور على محوره. و كل بردع الزور و هو في مركز 
(هذا هو سب الضمف عن المقاومة و هذا هو سب قوة المنكر و البغى). 

و أنت و حدک أيها الحجة بما أوتيت من الدرجة السامية والمن لة الرفيعة علة فعالة 
في نفوسهم و قوة جامعة لقلوبهم؛ و بك تنضم القوی المتفر قة الشاردة؛ و تلتثم القدر 
المتشتتة الشاذة» و ان كلمة منک تأتي بوحدانية تامة jou‏ لها أن تدفع الشر المحدق 
بالبلاد؛ و تحفظ حوزةالدين و تصون بيضةالاسلام... فالکل منک و بک و اليكك... و 
cal‏ المسؤول عن‌الکل عندالله و عندالناس. 

ثم أقول ان العلماء والصلحاء فى دفاعهم فرادی عن‌الدین و حوزته قد قاسوا من 
ذا ك العتل شدائد ماسبق منذ قرون لها مثيل: و تحملوا لصيانة بلادالمسلمين عنالضياع 
و حفظ حقرقهم عن التلف كل هوان و كل صغار و کل فضيحة. 

ولاشكك أن حبرالامة قد سمم ما فعله أدلاء الكفر و أعوان الشرك بالعالم الفاضل 
الصالح الواعظ الحاج الملا فیض اف الدربندی و ستسمع قريباً ما صنعه الجفاة الطفاة 
بالعالم المجتهد التقى البار الحاج السید على أكبر الشيرازي و ستحيط علما بما فعله 
بحماةالملة والامة من قتل و ضرب و کی و حبس. و من جماتهم الشاب الصالح المیرزا 
محمدرضا الکرمانی الذي قتله ذلك المرند فى الحبس والفاضل الکامل البار حاج 
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سیاح والفاضل الاديب المیرزا فروغي والاریب النجيب المیرزا ممحمدعلى خان 
والفاضل المتقین اعتمادالسلطنه و غیرهم. 

وأما فصتي؛ و مافعله ذااک‌الکنود الظلوم معي» فمتا يفتت أكباد أهل الايمان. 
و يقطع قلوب ذوي الايقان» و بقضی بالدهشة على pal‏ الکفر و عبادالاو ان ان ذاكك 
اللثيم أمر بسحيي و أنا متحضن بحضرة عبدالمظيم علي هالسلام في شدة المرض 
على الثلج الى دارالحكومة بهران و صفار و فضيحة لایمکن أن يتصور دونها في 
الشناعة (هذا كله بعد النهب و الغاره) ,اتالله و انا اليه راجعون, 

ثم حملنی زبانيته الاوغاد و آنا مريض على برذون مسلسلا فى فصل الشتاء و ترا کم 
الثلوج والرياح الزمهريرية و ساقتني جحفلة من الفرسان الى خانقین و صحبني جمع 
من الشرط. .. ولق د کانب الوالي من قبل والتمس منه أن يبعدني الى البصرة علما منه أنه لو 
ترکنی و نفسى لاتيتكك أيها الحبر و بث بشت لكك شأنه و شأن الامة و شرحت لك ما حاق 
ببلاد الاسلام من شر هذا الزنديق. و دعوتك | ip‏ الحجة الى عو نالدينء و حملتک 
على إغاثة المسلمین.... و كان على یقین انی لو اجتمعت بک لابمکنه ان يبفى على 
دست وزارته fall‏ سسة على خراب البلاد» و هلاك العباد؛ و اعلاء کلم الکف... 

و مما زاده لوه‌ماً على لوء‌مه و دناءة على دناءته أنه دفعا لثورة العامة و تسكيناً 
لهیاج الناس نسب نلكك العصابة التي سافتها غيرةالدين و حمية الوطن الى المدافعة عن 
حوزة 5 اسلام و حقوق الا هالي (بقدر الطاقة والامکان) الى الطائفة البايية... كما آشاع 
بين الناس أو لا (قطع الله لسانه) أني كنت غير مختون (وا اسلاماه) ما هذا الضعف؟ ما 
هذا الوهن؟ كيف أمكن أن صعلوكاً دني النسب. و وغدا خسيس الحسب» قدران 
بیع المسلمين و بلادهم بثمن بخس دراهم معدودة و يزدري بالعلماء و IHN ate‏ 
المصطفوية و ببهت‌السادة المرتضوية البهتان العظيمء ولايد قادرة تستأصل هذا الجذر 
الخبيث شفاء الغفيظ المؤمنين: و انتقامالال سبدالمرسلين» عليه و اله الصلاة 
والسلام. 

ثم لمارأبت نفسى بعیدا عن تلك الحضرةالعالية أمسكت عن بث الشکوی... و لما 
قدمالعالم المجتهد القدوة الحاج السيد على أكبر الى البصرة طلب مني ان اكتب الى 
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pol‏ الاعظم كتاباً tal‏ فيه هذه الغوائل والحوادث والكوارث قبادرت اليه Yel‏ و 
علمت أنالله تعالى سيحدث بیدک pel‏ والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته 
السيد الحسيني ! 


۱ تاريخ الاستاذ الامام: الشبخ محمدعبده تألیف: محمد رشبد رضا؛ ج لاص ۱-۱۲ ۵, ط القاهر ه. 
[يقول محمد رئید): إن هذا الكتاب نفخ رو حالحسابة والغيرة في ذلک العالم العظيم صاحب‌اللفوذ الروحي 
قي‌الامة الفارسية فأفتى بحرمة استعمال التباكك و زراعته و اذا عالعلماء فتواه بسرعة البرق فطفبعت لها أعناق 
الامة حتى قل ان الثاه طلب فى صبيحة يوم بعد وصول الفتوى الى طهران المارجيله (الشيثة) فقيل له انه ليس 
فى القصر تبا ك لاننا اتلفناه فسأل عن‌السیب ميهونا فقيل له: فتوى حجةالاسلام!ءفقال لملم تستأذنونى؟ فيل انها 
مألة ديية dele Y‏ فيها الى الاستثذان!! واضطر بعد ذلك الى ترضيةالشركة الانكليزية على أن تأخذ نصف 
مليون جنیه و تبطل الامتياز. و بهذا dit‏ السيد جمالالدين بلاد ايران من احتلال الانكليز لها بابطال مقدمته و هو 
ذلکت الامتياز أو الامتبازات التى قرأت شرحها فى کتابه فهکذا تکون الرجال و هگذ! تکون‌العلیاه 

مک دا مك ذا او الافلا لا لس كل الرجسال تدعی رجالا 

و قد ظهر الان تأثير نفوذ طائفة العلماء فى بلاد فارس اتم‌الظهور بما كان قلب نظام الحكومة و تحويلها عن 
الاستبه‌اد السطلق الى الشورى. ولعل تلكث الحادثه هي المنيه الاول للعلماء الى ان الاعر فى ايديهم. فالسيد 
جسالالد ين على هذا هو المامل الاول فى هذا الانقلاب كما أنه سب الانقلاب الذي حدث فى مصر فان عمل 
جمعبته كان اول سعي في مقاومة سلطة اسماعیل باشا و تفويضها و في نفخ روح الاصلاح في توفيق باشا حتى 
وائق الد و خاصته بأنه اذا آل الامر اليه ليوسسنٌ مجلس نراب وليعملن ولیعمان. ولکن تداخل الجند فی‌السياسة 
iil‏ العمل بعد ذلک 
ولم يكن تجاح العلماء بسعیه و ارشاده في ابطال تداخل الا جانب فى بلاد فارس هو السنبه وحده لكون 
ماطة العلماء والامة قوق سلطة الملوک بل كان نمام التنبیه قتل الشاء بعد ذلك و ما فیل من ان قائله من اتباع السيد 
جبال‌الدین 
لم یکتف السيد بتر يض كبيرالمستهد ين و shalt she‏ على الشاء و وزيره ولا بنجاحه فى ندبهم له بل ذهب 
من‌البعسره الى آوربا وطفق بطعن فبهما بالقول والكتابة و قد أسس علاكك مجلة شهرية تصدر باللغتین العربية 
والانكليزيه باسم (ضیاءالخاففین) و کان يكتب فى كل عدد منها مقالة فى أحوال فارس بتوقيعه المعروف (اليد) 
أو (السیدالصینی) و كان الكلام فى مصر من أعم lg laa‏ 3 
و قد فضح فى مقالته عن بلاد فارس حمكومتها و ثاهها شر فضيحة حتى جاءه سفیرالعجم في لندره تله و 
بسترضبه ليكف عن الكلام والكتابة فى ذلكك و عرض عليه مالا S‏ فقال له اليد بلاأرضی الا أن يقثل الشاه و 
يقر بطنه و يوضع فی‌القیره فکان هذا القول من الشبه على کون الفاتل له من آتباع السيد. واننا نورد هنا يعض ما 
کنبه فى ضیاء الخافقين عن بلاد فارس تتخليدأ له فى التاريخ. و هااك ما کتبه فی‌المدد الثاني تحریضا للعلماء على 
خلع الشاه و القیام بشژون الامة. و هذا العدد صدر فى أول مارس (آذار) سنة ۲ سملة القران. 


“gl! رسالة‎ 


حملةالقران 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حملةالقرآن. و حفظهالایمان ظهراء الدین المتین؛ و نصراء الشرع المبين: جنو دال 
الفالبة في المالم» و حححه‌الدامغه لضلال الامم؛ جناب الحاج المیرزا محمد حسن 
الشیرازی. و جناب الحاج المیرزا حبیب اله الرشتي» و جناب الحاج المیر زا 
آیی‌القاسم الكربلائي. و جناب الحاج المیرزا جواد الأقا العبریزی: و جناب الحاج o‏ 
السید علیاکیر الشيرازي و جناب الحاج الشیخ هادي النجم آيادي, و جناب ۱ 
المیرزا حسن الأشتياني. و جتاب السید الطاهر الزكّي صدرالعلماه. و جناب الحاج 
آقا محسن العراقي؛ و جناب الحاج الشيخ محمد تقي الاصفهاني. و جناب الحاج 
الملا محمد تقي البجنوردى. و سائر هداةالامة و نواب الأئمة م‌الا حبار السظام» و 
العلماء الکرام؛ أعزالله بهم الاسلام والمسلمين؛ و أرغم أنوف الزنادقة المتجبرينء 
آمین. 

طالما تاقت الامم الافرنجية الى الاستیلاء علی‌البلاد الايرانية حرصا منها و شرها. 
ولکم سولت لها امانیها خدعا تمکنها من الولوج في ارجائها و تمهد فیها سلطانها على 
غرة من اهلها تحاشیا منالمقارعة التى تورث الضفائن فتبعث النفوس علی‌الثورة كلما 
سنحت لها الفرص و قضت بها الفترات. و لکنها علمت ان بلوغ الارب والعلماء في عز 
سلطانهم ضرب من‌المحال لان القلوب تهوي اليهم طراء والناس جميعا طوع يدهم 
يأتمرون كيفما oly pal‏ و يقومون Lata‏ فاموا؛ لامرد لفضائهم. ولا دافم لحكمهم؛ و 
انهم لايزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام لاتأخذهم فيه غفله. ولاتعروهم co È‏ 
ولاتمید بهم شهوه» فخنست و هي تربص بهم الدوائر؛ و تترقب الحوادثء ايمالله أنها 
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قد اصابت فيما رات لان العامة؛ لولا العلماء و عظيم مکانتهم فی‌النفوس لالسجأت 
بطيب النفس الى الكفر و استظلت بلواثه خلاصا من هذه الدول الذليلة الجائرة الخرقى 
التى قد عدمت القوة و فقدت النصفة؛ و انفت المجاملة» فلاحازت منها شرفاء ولا 
صانت بها لنفسها حقاء ولا انشرح منها صدرها فرحما. 

ولذاكلما ضعفت قوةالعلماء في دولة منالدول الاسلامية و ثبت علیها طائفة 
من‌الا فرنج و محت اسمهاء و طمست رسمها. 

إن سلاطين الهند و أمراء ماوراءالنهر جدت فى إذلال علماء الدين فعاد الوبال 
عليهم. سنةالله فى خلقه... و ان لافغانیین ما صانوا بلادهم عن أطماع الأجانب و ما 
دفعوا هجمات الانكليز مرة بعد أخرى الا بقوة العلماء وقد كانت فى نصابها. 

و لما تولى هذا الشاه ‏ الحارية ' الطاغية ‏ الملكك طفق يستلب حقوق العلماء 
تدريجا و يخفض شأنهم و يقلل نفوذ کلمتهم حباً بالاستبداد بباطل أوامره و تواهيه؛ و 
حرصاً على توسيع دائرة ظلمه و جوره: فطرد جمعاً من البلاد بهوان» و نهنه فرقة ممن | 
اقامةالشرع بصغاره و جلب طائفة من أوطانها الى دار الجور والخرق (طهران) و قهرها 
على الإقامة فيها بذل؛ فخلاله الجو فقهرالعباد و أبادالبلاد و تقب في أطوارالفظائع و 
تجاهر بأنو اع الشنائع و صر ف فى أهو اه الدنية و ملاذه البهيمية مامصه من دماء الفقراء 
والمساكين عصرا و نزح من دموع الارامل Wy‏ یتام قهرا (يا للاسلام) 

فاذا اشتد جنونه بجميع فنونه فاستوزر و غداً خسيساً ليس له دين بردعه ولاعفل 
يزجره ولاشرف نفس يمنعه و هذا المارق ماقعد على دسته الا وقام ob‏ بادة الدين و 
معاداة المسلمين و سافته دناءة الارومة و نذالة الجرثومة الى بيع البلاد الاسلامية بقيم 
زهیده. 

فحسيت الافرنج ان الوفت قد حان لا ستملا ك الاقطار الا برانيه بلا كفاح ولاقتال و 
زعمت ان العلماء الذين كانوا يذبّون عن حوزة الاسلام قدزالت شوكتهم و نفد نفوذهم 
فهرع كل فاغراً فاه يبغي أن يسرط فطعة من تلك المملكة 

فغار الحق و غضب على الباطل فدمنه فخاب clans‏ و ذل كل جبار عنيد. 





۱ هي الحية كبرت فصغرت حتى بقى رأسها فيه سمها و حى أخبت الافاعی. 
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أقول الحق إنكم يا أيهاالقادة؛ فد عظختم الاسلام بعزیمنکم و أعليتم کلمته و 
ملاتم القلوب من الرهية والهيبة. و علمت الأجانب طرًا ان لکم سلطاناً لايفاوم و قوة 
لا تدفع و كلمة لاترد و انکم سباج البلاد و بیدکم أزمة العباد ولکن قدعظم الخطب الان 
و جلت الرزية لأن الشياطين قد تألبت جبرا للكسر و حرصا على لوصول الى الغابة و 
أزمعت على اغراء ذاكك المارق الأثيم على طردالعلماء كافة من البلاد. و أبانت له ان 
انفاذ الأوا مر انما هو بانقیاد قواد الجيوش و ان القواد لايمصون العلماء أمرا ولايرضون 
بهنم شرا فيجب لاستباب الحكومة استبدالهم بقواد الأفرنج. و أرت لذاك البليد 
الخائن رآسة الشرطة و قيادة فوج ' القزاق نموذجاً (كنت) واضرابه. وان ذاك الزنديق 
و زملاءه فىالالحاد يحزون الان فى جلب قواد من‌الاحانب. والشاه بجنونه المطيق 
قداستحسن هذا و اهتز به طربا. l‏ 

لعمرالله لقد تحالف الجنون والزندقه و تعاهد العته والشره على مح قالدين و 
اضمحلال الشريعة و تسليم دارالاسلام الى الأجانب بلامقارعة ولامناقرة. 

يا هداة الأمة! انكم لوأهملتم هذا الفرعون الذليل و نفسه و آمهانموه ه على سرير 
جنونه و ما آسرعتم بخلعه عن كرسي غیه لقضی الأمر فعسرالعلاج و تعذرالتدارکك. 

آنتم نصراءالله فی‌الارض. ولقد تمحصت بالشريعة الالهية نفوسکم عن el yal‏ دنية 
تبعث على الشقاق و تدعو الى التفاق و يكس الشیطان بقدفات الحق عن تفریق کلمتکم. 
esl‏ جمیعاً يد واحدة يذود dilly‏ عن صياصي دینه الحصينة و يذب بقوتها القاهرة 
جنودالش رک و أعوان الزندقة. و ان‌الناس كافة (الامن قفي الله عليه بالنحيبة و 
الخسران) طوع آمرکم. فلوأعلنم خلع هذا (الحارية) لأطاعكم الأمير والحقیر و أذعن 
لحکمکم الغني والفقیر (ولقد شاهدتم في هذه الأزمان عيانا فلا أقيم برهانا) خصوصاً 
و ان‌الصدور قد حرجت و انالقلوب قد تفطرت من هذه السلطنة القاسية الحمقی التي 
ماسدت ثغورا و لاجندت جنودا ولاعمرت بلادا و لانشرت علوما ولااعزت 
کلمةالاسلام ولا آراحت یوما ما قلوب‌الانام بل دمرت و أقوت و آفقرت و اذلت ثم 


iu alu كان يطلق الفرس هذا اللفظ العربي على الطائفة من العبكرية التى يطلق علها الراك لفظ طابور (و صوابه‎ .١ 
تابور) و بطلق عليها في مصر لفظ أورطه و هي أعجمية.‎ 


۱٩۷ D بخش حفتم‎ 

بعد ضلت و ارتدت و انها سحقت عظامالمسلمين و عجتها بدمائهم فعملت منها 

لبنات " بنت بها قصورا لشهواتها الدنية. هذه آثارها فى المدة المديدة والسنین العديدة 
تعسألها و تبت یداه ۱ 

و اذا وقع الخلع (و تکفیه كلمة واحدة ینبص بها لسان الحق غيرة على دینه) فلاریب 
ان الذي یخلف هذا (الطاغبة) لایمکنه الحیدان عن آوامرکم الالهية ولایسمعه الا 
الخضوع بعتبتکم. عتبة الشریعةالمحمدية كيف لا و هو يرى عیانا سالکم منالقوة 
الربانية التي تفلبون بها الطغاة عن كرسي غیها. و ان العامة منى سعدت بالعدل تحت 
ساطان الشرع ازدادت بكم ولعا وحامت حولكم هياما و صارت جميعاً جندالله و حزياً 
لاو tld‏ العلماء. 

ولقد وهم من ظن ان خلع هذا (الحارية) لايمكن الابهجمات العساكر و طلقات 
المدافع والقنابر. ليس الام رکذلک. لان عقيدة ايمانية قدرسخت في العقول؛ و تمكنت 
من‌النفوس» و هى ان الراد على العلماء راد على الله (هذا هو الحق و عليه المذهب) فاذا 
أعلنتم L)‏ حملةالقرآن) حكمالله في هذا الغاصب الجائر و paul‏ أمره تعالی فى حرمة 
إطاعتة لانقض الناس من حوله فوقع الخلع بلا جدال ولافتال. 

ولقد أراكمالله في هذه الأيام انماماً لحجته ما أولا کم من القوة dal‏ والقدرة 
الكاملةء و كانالدين في قلوبهم زیغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بكلمة 
منکم على إرغام هذا الفرعون الذليل و هاماته الرذيل (مسألةالتنباكك) فعجبت الامع من 
قوة هذه الكلمة و سرعة نفوذها و بهت الذي كفر. قوّة أنممهالله عليكم لصيانة الدين و 
حفظ حوزة الاسلام. فهل يجوز منكم اهمالها و هل يسوغ التفريط فيها؟ حاشا ثم 
حاشا. 

قد آن‌الوفت لاحیاه مراسم الدین؛ و اعزاز المسلمین؛ فاخلموا هذا (الطاغية) " قبل 
أن يفتك بكم. و بهتک اعراضكم. و يثلم سیاج دینکم: لیس علیکم الا أن تعلنوا على 
رژوس الاشهاد حرمة اطاعته فاذاً بری نفسه WSS‏ فريداًء بفرمنه بطانته و یتفر منه 
حاشيته و ينبذه العسا کر و برجمه الأصاغر. 


.١‏ جمم لبنة من‌اللبن ell‏ بینی به ۲. الطاغوت. 


انكم يا أيها العلماء! والذين قاموا معكم لتأییدالدین بعداليوم في خطر عظيم. قد 
كسرتم قرن فرعون بعصاالحق و جدعتم أنف الحارية بسيف الشرع فهو يتربص فرصاً 
تساعده على الانتقام شفاء لغيظه و مرضاة لطبيعته التي فطرت على الحقد واللجاج فلا 
تمهلوه أياما ولاتمكنوه أن يقبض زماماء اعلنوا خلعه قبل اندمال جرحه. 

و حاشاکم أيها الراسخون فی‌العلم أن ترنابوا في خلع رجل سلطانه غصب و أفعاله 
فسق و أوامره جور و انه بعد ان مص دماء المسلمين و نهش عظام المساكين و 
ترك الناس عراة حفاة. لايملكون شيئاً حكم عليه جنونه ان یملک الأجانب بلاداكانت 
للاسلام عرزا وللدين المتين حرزا و ساقته سورة السفه الى اعلاء كلمة الكفر والاستظلال 
بلواء الش رکث. 

ثم أفو ل ان الوزاء والامراء و dale‏ الاهالی و كافة العساكر و آبناء هذا (الطاغیة) 
ينتظرون منکم جميعاً (و قد فرغ صبرهم و نفد جلدهم) كلمة و احدة حتی یخلعوا هذا 
الفرعون الذلیل و پریحوا العباد من ضره و یصونوا حوزه‌الدین من شره قبل أن يحل 
بهم العار ولات حين مناص 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته۱ 


السیدالحسپنی 


٩‏ بقول محمد رشيف رضا فى کتابه حول غوةالعلماء و احترامهم: ان للعطماه من الا حترام و النفو 3 الروحی في بلاد 
الأعاجم ما ليس لهم في البلاد العربية و ان احترامهم في بلاد الفوس أشد منه فى ساثر بلاد المجم فان الحکام لیس 
لهم عليهم مناللطة هناك مثل مالغيرهم من كام المسلمين و ما أزال الملركك والأمراء استرام العلماء و محو 
نشو ذهم - ساشاما كان منه مؤيدا لهم و معينا لاستبدادهم الابما اخترعوه لهم من الرتب العلمية و AS‏ الشرف 
الوهمية و بسا جعلوا من موارد أرزاتهم في تصرفهم. فصار رز العالم و جاهه الدنيوى بيد الأمير أوالساطان و هما 
الرسنان اللذان بقودون بهما طالب المال والجاء من العلماء الى حیث شاؤا. فاذا آمکن لطلاب ال صلاح الا a he‏ 
أن يبطلوا هذه الرتب الملمية و مالها منالشارات و يخرجوا أرزانى علماء الدين من أبدي الحکام فانهم بحررون ۱ 
العلماء من رق يكون مقدمة لاصلاح الامة كلها. 


رسالة !5 ای 


شرعة الهدى 
بضر ه سلخ ذىالقعده 


شرعفالهدی و ناموس التقوی و رداء‌الدین و جْنَهالمسلمین و صدرالعلماء العاملين 
جعل الله به کلمةالحق هی‌العلیا 

قد زحف الكفر من جميع الجوانب و أحاطت النصارى بأطراف الملاد و أن 
ال نادقه الأخساء قد ساعدوها على فتحالأبواب و اماطوا العوائق عنالمسالكك و سهلوا 
لاعداء دی ال السبل حتی صارالاسلام عرضة للهوان والصفار بعدالعرٌ و کاد امل 
الشرک أن یستولی على حوزته بعد ما کانت منيعة بخماتها و فشت أهائة العلماء 
القائمين بصيانة الشريعة و غدا طر دهم من الأوطان Gas‏ لا صسحاب البغی وشنشة 
o! pail‏ الضلال. 

و کل هذا SY‏ علماء الامّة و صلحاء الملة تقاعدوا عن التعاضد و تهاونوا فيما 
فر ض الله عليهم ألا و هو التعاون على أعلاء الكلمة والتناصر فى حفظ الحوزة و 
ممايقضى بالعجب هو ان الُجد لهدم ارکان‌الاسلام و قائدالكفار الى بلاد اهل الايمان 
هو أقل الناس ناصراً و أكثرهم Hue‏ و أعجب من هذا سکوتک يا حصنالدين 
الحصين» ماذا تنتظر بعد زعرعة أركان الشرع؟ أرضيت بالحيوةالدتيا و أنت 
رج لالحق و هل أخترت TA‏ على المنية ولقد آثرک اف و ارتضاك لنفسه و فرض 
عليك بذل‌النفس والنفيس دون كلمته و ما كان أتقاء البررةالكرام الآ لأعلائها و 
صونها عن‌الخفض و Lil‏ مها بالهوان فلقد كان دونه سل‌السیوف و أراقةالدماء 
لاالحذر والأتقاء. 
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سيدى! انِّالنفوس فى أمياج مما أصيبوا فى د ينهم و أَضرّهم فى دنيا هم فلوقمت 
بنصر الحق لأجتمعت علیک كلمتهم و صارت لك الرئاسة العظمى عليهم و فزت 
بعو نالله تعالى باعلاء کلمة‌الاسلام و ass‏ انصارالكفر و خفض Bol MIS‏ لانفنک 
الفرصة والقلوب مائجه والنفوس فى اضطراب و هياج و الجروح دامية والناس فى 
ضنكك وارتبااک فلاتكون منک الأكلمة واحدة الأو تريهم ينسلون اليك و يجتمعون 
علبک و يلوذون بابكك و بلتجئون لأعتابكك ولا نک من‌الدين يُشبطهم الأوهام و 
يُقعدهم الوساوس و أنت تعلم (كماكنت تقوله لی مرات) ان فى هزيمةالعالم غلبته وان 
فى هوان رئيس الدين و 3 عرّه و ان فى فضيحته: مجده و شرفه. 
هذا هوالوقت و هذه هی الفرصة و قد Saale‏ ما فعل ادلاء الكفر ISL‏ التقی الحاج 
السيد على كبر الشيرازى و اما ما صنعوا بى فانى على الله أحتسبه ولست أنا بنادم ولا 
واهن ولاحصّل بی‌فتور فى آعزاز كلمةالله ولا وهن فى عزائمى ما افتراه الخراصون و 
سأرغم أنفوف کل عثل و کل Gl‏ غشوم و کل أثيم زنيم و أنت تری انشاءالله. 
ولاحول ولاقوة الا ail‏ العلی القهار الجبار. 
والسلام عليكم و عل ىكل من قام معكم بنصرالدين و 
اعلاء كلمةالمسلمين و رحمته و برکاته آمين 
جما لالد ين الحسینی أ 


1. هذه آخر رسالة کتبها السید من البصره و نثبت الاصل فى آخر الكتاب -و بمدها مافر الى لندن و نشر رسائل 
اخری فى الصحف و بعثها الى البلاد... دفاعاً عن الحق و تخلیدا لکناحه‌الس‌تمر: ضد ناصرالدین الشاه: طاغوت 
عصره... و تجح في النهاية... رضي الله عنه. (خعسروشاهی]. 


do Xe‏ الأمّه... و ضراعة الملّه 


۱ بسوالله الرحمن الرحيم 
حماة الاسلام. و سراةالانام. و دعاة دارالسلام. و آئمةالدین المتین. و آرکان الشرع 
المبین. 
لازالوا عزا للمسلمین امین 


ان‌الطغاة قد استضعفوا نصراء‌الدین و هتکوا سباج‌الشرع فى ذراری طه و يس, 
فانتقمالله منهم بعدله و أحل بهم الخزی و جعلهم اذل فى العالمين 

الشاه فى زمن ساطانه قد جد حرصاً منه على الدراهم والدنا نير فى اختلاس اموال 
الأرامل و استلاب آملااک الأيتام و انتهاب اقوات الفقراء و اغتصاب ارزاق المسا کین. 

و ارتکب لجممهاکل فظاعة و شنعه. و عامل الناس باشد انوا القسوه. و التمس لنیلها 
وسائل خسيسة تأبى عنها نفوس الأوغاد و نعافها طباع الأوباش... فما ترک للجور 
شرعة الا ووردها. ولاثقبة من لقب الدنايا الأوولجها. 

و لما أفقرالمساكن و أففرالسكان و دمرالبلاد و بددالعباد سافته سورةالخنون الى بيع 
حقوق المسلمين و أملاك المؤمنين للأجانب ... وزوقت له (ألحاده هذا) زندفة وزيره 
المارق. 

فبادر سریعاً و هلع مستعجلاً فعقد مع‌الافرنج عفودا. و عهد على نفسه عهودا... و 
هو لايكترث بمافيها منالخيانة الفاضحه. و لا ببالی بمابعقبها من‌الخسار ةالفاحشه... كانه 
عزم ان يفارق البلاد من يومه الى الأبد. 

فاذاً ار غمه الله غيرة على دينه بيد العلمأ العظام و الأحبار الفخام. و ألبسه لباس 
الخزی و الفضيحه و جعله مه فى العالم. وأحدوئة بین‌الأمم. 


۲۳۰۳ لا نامه‌جا و اساد سياسي  tn‏ یخی يد سبال الد ین 


فاستكل و کشر عن نابه و هو , نسل يتشبّث بأسباب نمکنه من افتراسهم واحداً بعد 
و اسحد. 

ثم انه الان قد اتزم على نفسه [غرامة لجنوته و جريمة لزندفة وزيره] ان يقدّم 
الشركات الافرنجيه ( کمپانی) ست كرورات تومان (ثلث ملايين تومان). .. ثلث للشركة 
الأولى (كميانى التنباكك). .و ثلث للشركة الثانيه اتی اشترت منها حقوق بیع التبا كث فى 
البلاد العمانیه, 

ما هذا الشنار و العار. ما هذا الذل و الصغار. 

کم هتکت الجلاو ذة فى جمم هذه القناطیر المقنطرة اعراض المؤمنين. و کم دقرت 
الاوباش فى جبايتها بيو تالمتقين. و کم خفقت فى استلابها قلوب الموحدین و کم 
جرت فى اقتنائها عبراب الفقراء والمساکین. و کم سالت فى اکتنازها دماءالمسلمين. و 
۱ کم خطفت LEN‏ القساة المعاجر من رووس النساء. و کم صعد ضُراخ العجزة الى عنان 
السماء. و کم بات الرجال بعد الرفه بلاو طاء و لا غطاء. 

هذا رهن خوفاً من السوط داره. و ذاک باع و جلاً من الکی عقاره. و ذلک استدان 
فزعاً من الحبس جاره. والاخر سلم خشية منالمثله دثاره و شعاره. هذه الفظائع قد 
طحت البلاد و عنت‌العیاد حتی تجمعت هذه القناطیر من الدنائير. 

ثم حکم الجنون و قضت الزندفه على تسلیمها صرةٌ واحدة الى أعداءالدين... وا 
اسلاماه. وامحمداه. يا ارکان‌الدین. و يا فادة المتقین. لاعلاح لهذه المصيية الکبری 
والبلية العظمى. ولادافع لهذه الفضيحة الشنعى والدنية البشعی الا خلع هذا (الحضاجر) 
صيانة لحوزة الاسلام و حراسة لحقوق الأنام. و انقاذا للدين و اهله من هذه الورطة 
المهولة التى بسمها الزوال. و بتلوها الوبال GY‏ هذه الغرامة الباهظة التى الترمها الشاه 
بجنونه على نفسه تثير احقاد الروسية فتبعثها مضادةٌ للانجليز على استملا'ك الضراسان... 
ولايتقاعس الانجليز اذا من مياراتها خوفاً من الاستيلاء على الكل. و حذراً من 
متاخمتها للاراضى الهند به. 

فتقتسمان البلاد. و تسترقان العباد ولانرث (نحن المسلمین) من ثورات هذا الجنون 
و نز غات هذه الزندقه الا الحسرة و العبره. 


بطش هفتم ل ۴۰۳ 

ولاعذر لنا وفتثذ و قدکان التدارک ممکنا من قبل. 

لاتدفع هذه الغرامة الا الخلع. لاترفع هذه الجريمة الاالخلع. ٠‏ 

لان عقو دالدول المستبدة (كدولة ايران واضرابها) شخصيّة تتحل بزوال القائم بها... 
فاذا وقع الخلم فلا حق للشرکات ( کمپانی) اذا ان تطالب الخلف بغرامة التزمها على 
نفسه السلت. 

هذا هوالقول الحق. ان الخلع هی‌الوسيلة الوحيدة لأنقاد بلاد المسلمین من هذه 
التهلکه (لو كانت للشاه نغرة و asb‏ او 3 de‏ ايمانيه او نهية كامله Jabs‏ من‌الملکت حفظاً 
لحوزة الاسلام ولكن هيهات هيهات). 

فاذا صدعتم يا حماةالدين بالحق. و علم‌الناس ان أطاعة هذا (الطاغيه) حرام فى 
دينالله. و ان بقائه على الملكك Fae‏ على الأسلام و حوزته؛ لهرعوا كافة و قلبوا عرش 
غيّه و خلعوه عن كرسى جنونه. 

انتم حماة الأمه. و انتم نصراء المله. فمن يصو نالدين غيركم و من بحرس الحوزة 
سواكم... البدار البدار قبل حلول الذل و الصغار. 

.. انتم المسؤولون عن العباد والبلاد أمامالله تعالى... ولالوم علی‌الناس... لانهم 
لايزالون يأتمرون ما تأمرون و بقومون حيث تقومون فماذا بعد هذا تتظرون؟ 

الخلع الخلع و لاعلاج سواه. 

اقول قول خبیر بصير. ان صيانة شرف‌الاسللام و حراسة الممالک و حفظ حقوق 
المسلمين قدنيطث الان بكلمة ينطق بها لسان‌الحق غيرة على الدين و اهله... الاو هى 
(الخلع). ۱ 

فمن فاه بها او لا من الهداة الابرار والقادة الاخیار فقد حاز الشرف الاتم و فار 
بالسعادة العظمي فى هذه الدنیا و فی‌العقبی. هذا هو البلاغ... 

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته. 


١ 


السيدالحسيني 


A‏ هذه الرسالة قد نشرت فى محلة ضیاءالخافقین و جاء فى اولها من الناشره مایلی: هذه رسالة اخري فد وصلتا من 
مكاتا فى بغداد و قد توزعت فى البلاد الآيرائية؛ Aga‏ 


الححّة البالغه* 


بسوالله الرحمن الرحیم 

حماة الدين و قادةالمومنین؛ حزب‌الّه فى العالم. و جنوده الغالبة علی‌الامم. 

نصرالله بهم‌الاسلام. و خذل بعزائمهم اعداء؛ الطغام آمین. 

كلت البصائر و و قفت المشاعر. و شخصت الابصار و بلغت القلوب الحناجر -ها ان 
ab‏ شو ها قد حامت حول الاسلام و أحاطت به من جمیع جوانبه. و کادت (لولا 
عو نالله تعالی) ان تطمس شعائره و تمحق معالمه. 

الشاه فى تقلبات جنونه قد جلب على الديانة المحمدية و اهلها انواع السصائب و 
اصناف الرزایا. و فتح علیها هوسا منه وعتها ابواب المهالک والبلایا و مهدت زندقة 
وزيره سبلها. و ازاست العوائق التى كانت تدافعها فى سیر ها a)‏ ای‌حمداه). 

قد غدا الاسلام بين ورات‌الجنون و نز غات‌الزندقة فى خطر عظیم. 

اين حملة alt‏ آن اين القائمون باعلاء كلمةالله. و اين الذین لایخافون فى الله لومة 
لائم و لایخشون الجبابرة فى Galt‏ والسیف قائم. 

ان‌الدول الافرنجية فى اغتصابها البلاد يزاحم بعضها بعضا و بدافع کل منها الا خری. 
والقوی غالبا متکافثه -ولیس لدولة ان تهجم على فطعة من قطعات الارض الا بحجّة 
تقیم لها عند ساثرالدول حقاً على استملا کها. 

و لذا تکدح هذه‌الدول آناء الليل و اطراف النهار فى ابداع الوسائل التی تسوّع لها ان 
تسبق فى مضمار فتوحاتها و تدحض بها حجج ا کنائها فى مباراتها. 


+ قد وردت الينا هذه الرسالة مس بغداد و بلغنا بانها قد زعت فى بلاد فارس iae‏ كسا صار توزیع الرسائل الابقة: 
(ضیاءالضاففین) 


بخش هفتم [] ۵ ۰ T-‏ 


كل منها تعرض تفسها على الحکومات الشرقية كيدا منها و مکرا . هذا تقدم لها 
دنانیرها ديناً. و هذه تلتزم مکوسها و ضرائبها على ذمتها نقدا. و تلكك تشتری منها 
حقو قالعباد فى مناجرهم سلفا. .والا خری تعهد ان تستخرج لها المعادن و تزه تنشثی الجواد 
والمسالك و هلم Nor‏ 

هذه كلها خدع. و انما الغرض منها ان تثبت لنفسها حق استملاکها. و على هذه 
الوتيرة قد جرت سنة الافرنج فى اغتصاب جزائرالغرب و تونس و الهند و بلاد 
ماوراءالنهر و مصر و سائر ممالك المسلمين. 

و كانت الافطار الا يرانية فى أمن من عرافيل هذه الغوائل الى أن بدا ساطان الجنون 
والزندقه. ففتح عليها ابواب المحن والمصائب و جلبالاخطار على الاسلام و حوزتة 
من کل جانب. 

افق جنون الشاه و زندقة وزیره على بيع حقوق المسامین و املاك المؤمنين 
مجازفة. فاغتنمت الامم الافرنجيّة هذه الفرصة لاستحصال الوسائل التى تمكّنها من بت 
سلطانها فى ارجاء البلاد. و كانت الامة الانجليزية فى مقدمتها. 

و لما ارغم العلماً انوف الزنادقة المتجیّره وكمّوا بقوةالحق یدالجور عن النطاول 
على اموال المسلمین و اغتصابها وزالت غائلة التنباكك جاش الشاه و اختبط» فالتزم 
للشركة الاب يزية على نفسه (غرامة لجنونه و جريمة لزندفة وزيره). خسسماية الف 
ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود التى عقدتها مع الشركة الفرنساوية لبيع الشنبااک 
فى البلاد العثمانية - و فتح بستهه هدا: على البلاد الا asl»‏ ابواب غرامات لایمکن 
لأغنى الدول ان یقوم بها (كغرامة القرعة و غرامة البانک و غرامة المعادن و غرامة 
السكك و الجوّاد و غرامة سائرالعقود الباطلة النى عقدها مع الافرنج و هم يطالبونه بها 
و هو يعجز عن انفاذهاء فيضطر جرياً على سئته السيئة السی سنّها بجنونه؛ ان بفتبل 
غرامتها). 

ثم زاد شرا على شره (نستجیر بالله) و ترك المکوس (لکرک) و هو فى سکرته 
للدولة الانجليزيّة الى اربعين Sim‏ عوضاً عن‌الغرامة التی التزمها على نفسه. 

ها هى الأخطار الهائلة كنا نحدّر منها قبلا. ولقد جلبها على الاسلام اذلاء الكفر 


۹ لا مه‌ها و اسناد سياسي ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 


سفهاً و عمدا. 

انالدولة الانجليزية قد أنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفارها فى سواحل البحر و 
أثالة الفارس و بلاد الأهواز ‏ و phe‏ الشاه بعد آونة بغرامة باهظة عن عقود باطلة 
اخری يتعذر قیامالمسلمین بها و تجبره ان بترک لها جباية تلک الاقطار و ضرائبها 
Le ye‏ عنها فتستملکها بلاجدال كما فعلت بالهند من قبل. 

و ان الروسية قد حنقت من أعطاء المکوس للانجلیز مجازفة و ثارت و هی الان 
تقیم الحجّه على الشاه فى فعاله و تطالبه بحقوق سبفت و عهود تجددت. و تبتفی 
ببطشها ان تکون حشتها أجزل و آوفی؛ لانها اشد و اقوی و امامها الخراسان 
والا ذربیجان و المازندران. 

هذه هی الاسباب التی قد عجّلت بالبلاد الايرانية و أغرت الدول على مقاسمتها. 

هذه هي الدواهی التى قد جلبها الجنون والز ندفه علی‌الا سلام (وامحمداه), 

كيف بنا (نحن المسلمین) اذا نظرنا بأعيننا ان اراذل الافرنج تهدكك اعراضنا و تعهب 
اموالنا و تغتصب حقوقنا نهين دیننا و تزدرى بشریمتنا کل هذا واقع لامحالة ان لم 
تدفع حماة الدین سريعاً هذه الداهية التی قد أحدقت بحوزةالاسلام ولم تنزع البلاد 
بقوّةالشرع من برائن الجنون و مخاليب الزندقه. l‏ 

ماذا تجيب قادةالامّة امام الله تعالى عن العباد والبلاد؛ اذا وقع الامر Zt‏ (استجير 
بالله) و قد كان التدارك ممکناً من قبل. 

و اى عذر لعلماء الملة اذا تقاعسوا عن صيانةالدين عن هذه الاخطار الهائلة و 
حاجّهم العامة يوءالقيمة و قدمت حسن امتثالها و دوام طاعتها the‏ عليهم. 

هل لنا فى الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزةالاسلام؟ اليس العلماء Gob‏ بهذه 
الفر بضة من عامّة الناس. 

هذا هوالوقت وليس بعده الا اللوم فى الدنبا والسخط فى العقبی هذه المقاولاات 
التى ألقت البلاد فىالمهالك عقود شخصية تنخّل بزوال الفائم بها فاذا زال الشاه عن 
كرسى الملک سقطت هذه الحقوق الباطلة كلها و اذا كل دولة من الدول الافرنجية 
التى Loy‏ لها فى هذه الغنيمة او ترى فى اقتسامها حيفاً فى سهمها تحاج الأخر بهذه 


ببخش هفتم )0 ۲۰۷ 


- LN على مدافعها الخاضه و حفظاً للموازنة‎ Lem عن اعتدانها‎ YASS و‎ Tv 
۱ فتبقی البلاد الایرانیه سالمة من شرها بلافتال و لاجدال.‎ 

فعلى الملماء العظام ان يجمعوا امرهم على خلع هذا (الحاریه) صيانة لحوزة الاسلام 
و حفظاً لحقوق الأنام (ولا علاج سوى الخلع). 

ولو لاحظ الانسان الفظائع التی ass‏ طبقاث الامة الايرانية من هذه الحكومة 
القاسية الحزقی و ما Code‏ علبها منالهلاك والدمار و أمعن النظر فى العساكر و سوه 
احوالها و ان كلاً منها يجهد نفسه فی‌الاعمال الشاقة طول يومه لان ينال كسرةٌ لسك 
رمقه و Pb‏ اضطراب احوال الأمراء و شدّة قلفهم فى حيوتهم خوفاً من استلاب 
اموالهم و خشية من أراقة دمائهم - ثم نظر الى نفوذ كلمة العلماء فی‌النفوس كافة و 
انقياد العامة لهم جمیعا: لحکم بان خلم الشاه عن كرسي جنونه أسهل من خلع النعال. 

ان البواعث الديئيّة قد Saad‏ و ان الدواعی الدنيوية قد حتمثٌ ‏ و ان‌التفوس قد 
هاجت من مضض الجور و مرارة الضنک و استعدث ‏ فاذا صدع أحبار الامّة بالحق 
لخلعه الناس ولايناطح فيه عنزان ولاتراق فى نرعه عنالملكك محجمة دم. 

و لربما يحسبالجاهل ان الخلع و ان كان سهلاً لكنه بوجب الفوضى و بقضی 
الهرج والمرج (لا ولا) ان الايرانيين لا يعصون للعلماء امرا خصوصاً لو علموا ان 
الغرض حفظ حوزة الاسلام و صيانة بلادالمسلمين عن اطماع الاجانب. 

و فى كل بلد طائفة من العلماء قد اتخدهم الناس ملاذاً فىالدين والدنيا -فاذا عزم 
حار العتبات المقدسة (سيّد الطائفه و شيخ العصابه و فقية القوم) على أنقاذ الاسلام من 
شرّ جنون الشاه و زندقة وزيره فليعلموا علماء الاقطار ولامتدینین من أمراء البلاد حثى 
یبلفوا العامة أوامرهم اسامبه و أحكامهم SOW‏ و بعلم کل ان الأسلام و حوزتة فى 
خطر عظيم ولايمكن رفع الخطر الا بخلع الشاه و تبديل هذه الحكومة القاسية المارقة 
بدولةٍ عادلة شرعيه ‏ و بعد هذا فليأمروا فَوَادَ الجيوش و امراء العساکر: ان يختاروا 
للمُلك من أبناء الشاه و اخوته عفيفاً ديّناً مقداماً يرضى به رؤسأءالدين ولاتتفر منه 
قلوب المؤمنين -و بحلف فى محضر علماء طهران على مشه من‌الناس ان لايميل اذا 
تولى المُلك عن صراط الحق فى أحكامه ‏ ولايحيد عن سبيل الشرع فی‌الجبایات 


۰,۸ ۲ لا نامه‌ها و اسناد سياسي ‏ ثار بخی د سال الدين 


والجنایات و ما یتعلق باحوال الرعية و معاملاتها و ان لایتصرّف فى بیت‌المال (اعنی 
الخزانةً) الا بما حكمالله به فى كتابه و بينه أثمةالدين و مضی عليه أحبارالأمَه -و ان لا 
يعقد Tal‏ ولایحل عقدةٌ الا برأى العلماء العاملين و مشورة العارفين بالسياسة الآلهيّة 
من أفاضل الأمة و أبرارها ‏ حتى يكون (و هو على كرسي الملک) خادماً للشربعة 
المحمدية و Tika‏ لأحكامها - فلو صدر الحكم من الأحبار العظام بخلع الشاه على هذا 
النمط المحكم و بهذه الطريقة السدیده لوقع الخلع لامحالة بلا فلق ولا اختلال و 
امنت البلاد من شر الا جانب و صارت حوزة الدين حريزه و کلمة الاسلام عزيزه و 
خلص الناس من اجحاف المارقين و اعتساف الضالين -و بدت طليعة دولة محمد و آله 
(عليهم الصلوة والسلام) على دعامة القسط والعدل. 

ولان فرطوا فى هذه الفريضه و تراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع‌الامر و 
حلت الداهيه و نبدت حوزةالاسلام شذر مذر وليس ite y‏ المفر (هذا هوالحق 
اليقين) 

لقد أغار الكفر و الغوايه على محتد الرشد والهداية -اما الحميه و اما الدثیه و انما 
الفوز بقوة الایمان والخيبة فى ضعف الجنان -والقنوط من عون الملك الديّان و نحن 
نجل العلماء الرتانتین عى هذه الوصمه. 

هذه Liam‏ عندالله على الناس اذا حلت القارعه و انقشت الداهيه و ظهرالكفر على 
الاسلام وزاغت عن الحق قلوب الأنام. 

هذه حجة للدين لایخشون فی‌الحق لومة اللائمين و فرية المارقين. على الذین 
بقعدون عن امرالله OFA:‏ عن دينه pill‏ وهم قادرون. 

حجّة قائمة GLY‏ عليها مرالدهور و kee‏ ثابنة لايطمسهاكرٌ العصور. 

(ولقد آنذرنا فهل من مد کر) هذا هوالبلاغ المبین. 

والسلام علینا و على عبادالله الصالحین. 

کٹ ad‏ فف . ق س ول 


ل واكهفءو بقسط , فی الاب الابجدی؛ يناوى مع ۱۳۰۷و GUS‏ ب جمالالدين الحسینی a‏ ايغنا OMS gle‏ ۳... 
فالرسالة للسبدء نشرها فى مصلة «ضیاءالخاففین, من دون ذ كر الاسم. LoD‏ 


سیدهادی روح القدس, 
مير زا لطف الله اسد آنادی» 
ناصرالد پن شاه, بلنت و 
go‏ لو ی محمد عضد لد ین 
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نامه 
به حاج سيد هادی رو حالقدس 
اسد آبادی 


سیدهادی جان من 

مکنوب تو به سو معانی و رشاقت الفاظش حفیقتاً چون بُستانی بود که عيدان 
اشجار ملنفهاش به انواع ازهار مرضع باشد؛ ولی صد حیف که مسالک بين اشجار همه 
gles‏ بود از قبور خاویه وعظام all‏ وجثث dd‏ و سيل دماء که نگاه کردنش موجب 
کراهت و تصورش سبب نفرت می‌گردید و نتن رائحة این‌ها قوة شاه را از استشمام 

آن انوار و ola jl‏ باز می‌داشت. 
و السلام 
جمال الد ين الحسينى 


نامه به مير زا لطف ائله 


باريس: ١1١1م‏ 
نور ديده ميرزا لطف الله 
مكتوب تو که كاشف بر حسن طويّت و طهارت سریرت و لياقت و استعدادات 
فطر یه بود رسيد؛ بسیار خوش شدم. Le pas‏ عبارات آن که در نهايت انسجام و 
غايت ار تباط oy‏ بامراعات تشبیهات عنيقه و استعارات بدیعه. آفرین برتو باد. 
جوانان را ادب زيب و زیو ر کمال است. معهذا نباید بدین اکتفا نمود» چون قناعت 
به حدی از درجات کمال با وصف اينكه او را حد و يايانى نیست؛ از دون همتی و 
يست فطرتی است. 
نوشته بودی برای زیارت من می‌خواهی به باريس بیایی » چنانججه جهت زیارت من 
می أ بىء بايد مطيع yl‏ شده صبر نمایی. حال موقع نيست؛ زمان مسناسب دیده نرا 
خواهم طلبيد Wy‏ هرگاه خلاف امر نموده بیایی به عظمت حن Lpa‏ است که مرا در 
شهر پاریس نخواهی دید. 
ياران زنده را سلام برسان, مکارم SHH!‏ ناصری را مطالعه کن. 
جمال الدین الحسینی 


رونوشت نامه‌ای به 
ناصرالدین شاه 
و پاسخ وی ١‏ 


عرضه داشت بسده ستيه و عتبه عالیه اعلیحضرت شاهنشاهی رفعالله لواء فخاره 
على هامات ملوک العالم و مجد به كلمة الا سلام بينالامم. 

چون اين عاجز به‌فصد رفتن نجد به بندر بوشهر وارد شدم؛ اعتماد السلطنه (صنیم 
gut‏ )4( برحسب ارادة سامیه اعلیحضرت شهر يارى. به‌دارالخلافه الهیه‌ام دعوت نموده 
امتثال نموده حاضر شدم وله الحمد شرف مثول حاصل شد و مورد نظر عاطفت 
ملو کانه گردیدم و اکنون می‌خواهم بهفرنگستان بروم و اجازه و رضایت اعليحضرت 
جهان تناه را این عاجز اعظم واجبات ذئة خود می‌داند و برای استحصال اذن 
همایونی؛ که ج زآنم مقصدی دیگر نیست به عرض این عریضه جسارت شد. 

و البته هرجا باشم خود را pale‏ به مقاصه مقدسه اعلیحضرت شاهنشاهی که 
حفاظت دين و صيانت حوزة مسلمین است می‌دانم. 

اللهم أئد با رائه الصائية هذه الملة البيضاء و شيّد بعز ائمه الثابتة اساس سلطنة هذه 
الأمة الغراء والسلام 

جمال‌الد ين الحسينى 


.١‏ باسخ شاة: 

3 آلای سيد جمال الدین. مقصود ما از ملاقاتث شما عامل شد و از GT‏ خوشوقت شديم حالا هم که بازميل 
بفرنگسنان رفتن داريد بسيار خوب است و البته هرجا باشيد دعاى مارا فراموش‌نخواهیدکرد ماهم مرحمت لازمه 
را در عق شما را منظور داريم و محض اظهار و نبایش OT‏ یک قوطى انفیه دان الماس نسبت به‌شما مرحمت 
فرموديم که هسيشه وجود سابون را در نظر داشته باشد, شهر رجب المرجب ۱۳۰۴ - ناصرالد ين شاه 


میرزا هلی اصفر خان نخست وزير وقت حامل اين نامه بودهو قوطى انفیه را با هزار تو مان و یک سلقه انگشتر از 
جانب خوده در منزل ساج مد حمسن امین الضرب برده تقدیم صید gad‏ ده» سید عيناً وجه را بس داده انگشتر را 
در همان مجلس به حاج محمد حسين OT‏ فرزند امین الضرب مي‌بخشد. قوطی انغیه‌دان را نيز بعد از چند روز به 
یکی از آشنایان خود اعطاء نموده: پایتخت کشور خویش را ترك و از راء ررسیه به ارو پا مسافرت مي‌کند. 
رونوشت ابن سؤال و جواب که به خط هدر نگرنده در همان تاريخ نوشتهشده فعلاً در نزد نوبسندة این سطور 
مو جود است. dole‏ جمالي 


نامه‌اق دیگر به ناصرالد ین شاه 
ايده الله بالعدل و الانصاف 

۷ ۲ ۸۶ 
به عهد خود bby‏ نموده مطالب مرجوعه انجام یافته و اکنون به ضراب‌خانه وارد 
شده‌ام؛ این است قبل از اینکه تشرف جویم و وارد شهر شوم اظهار می‌دارم: می‌دانم 
مغرضين دست از اغراض خود برنمی‌دارند و همه روزه سعايت خواهند نمود و 
شهريار هم در abo‏ شبهات و سعايت خالنین اقدام نخواهند فرمود و متعذر به عذر و 

در عهد خود استوار gies‏ اهند ماند. 
چنانچه در عهد خود ازروى حقیقت‌باقی و استواريد؛ اجازه فرمائيد وارد شده 
تشرف حاصل نمايم. هرگاه اين عهد و دعوت هم مثل دعوت سابق است» از همین جا 
اذن و معاودتم دهید که نه مغرضين اعادة سعايت نمايند و نه اعلیحضرت به خلف عهد 

و ميثاق در عالم مشهور شوند. 

جمالالدين الحسينى أ 


۱. جواب ناصرالدین شاه: 
جناب آقای سيد جمال‌الدین. از آمدن شما سرور زحمات شما را منظور و نهایت اعتقاد و اعتماد را به عهد و 
وطنخواهی شما دارم ما نيز در ههد خود برقرار و باقي مي‌باشيم ازهر جهت آسوده خاطر وارد شوید. منزل 
درشانة جناب صدراهظم کرده همه روزه با ايشان به حضور ما نائل كرديد. 

نامرالدين شاه 

ياد داشت بعدی سيد به شاه؛ 
بعدالعنوان از باقی‌بودن در عهد و مراحم ملوكانه نهايث متشكرم. نزد صدراعظم منزل تنخواهم كردء منزل 
متعدد دارم» چون حاجی محمد حمسن امین الضرب از دوستان من است و سابق هم آنجا منزل داشتهامه ميل دارم 
باز در همانجا باشم. جمال الدين الحسينى 
واب نامصرالد ين شاه 
جناب آقاى سيد جمال ال بن. حال که ميل دازيد BLE‏ حاجى محمد حمسن منزل کنید؛ بسيار خوب. شا 


$3490 
ترحمه رساله به اردو 


جناب صديق فاضل مولوى محمد عضدالدین ابومعين منجر مسحالات نظامت 
مرشد آباد. 

ترجمة رسالة حقیفت مذهب نيجرى را بشما مفوض نمودم بايد که آنجناب» 

چنانچه حميّت اسلاميه شما اقتضا می‌کند» در طبع آن رساله سعى نمایید و در تصحيح 

و تهذیب آن کوشش كنيد و اگر کسی خواهد که او را محرفاً و مضحفاً طبع کند» بايد 
که آن را منع كنيد و بالجمله pl‏ طبع رساله را به هر جهت به شما تفويض کردم. 

شهر ذیحجه‌الحرام ٩٩‏ 

جمال الدین الحسینی ! 


۱ رساله نیرید به زبان اردو: جاب کلکه, ۴ م -چاپ اول عي As‏ 


نامه اى به: 
باريس ۱۲ مارس ۱۸۸۵ م 
پس از تحیات 
بايد بگویم که من تنها کسی نيستم که از کوششهای عالى شماكه دولت انگلیس را 
مجبور به بیرون بردن نیروهایش از سودان نمود» سپاسگزار باشم. بلكه بايد نأ کید كنم 
که همه مسلمانان بویژه اعراب برای هميشه از این اقدام از شما سپاسگزار خواهند 
بود و در آ بنده نام شما را بر روی تابلوهایی از سنگ‌های گرانفیمت همراه با الفاب 
مجد و افتخار: بخاطر ابن شجاعت و شهامت» نقش خواهند نمودا 
ولی نکته‌ای همححنان بافی‌مانده که بايد آن زا انجام دهید و أن این‌است که به 
دولت بگویند: چگونه این سرزمین -سودان را بدون هیچگونه معاهده‌ای بامهدی 
ترک می‌کنید؟ و مسئولیت آینده حملات بعدی به عهده جه کسی خواهد بود؟ و 
همینطور؛ دولت چگونه می‌خواهد راههای تجارت را بسته نگهدارد؟ LT‏ هدف 
آنست که تجارت نابود شود؟ UT‏ وظیفه دولت اين نیست که بهنگام تصمیم برای 
ترک خاک سودان؛ یک فرد مسلمان مورد اعتماد مهدی را به سوی وی اعزام کند قا با 
او درباره رسیدن به صلحی که مصر را از حملات نگهدارد و رامهای نزاع را به بندد و 
راههای تجارت را باز کند؛ به گفتگو بنشیند؟ 
من فکر می‌کنم که اگر این موضوع را در پارلمان مطرح كنيد؛ با آن موافقت 
خو اهند کر د. ۱ 
باز من فکر می‌کنم که اين ام ركاملاً مقدور است» حتی بدون توجه به آنچه که شما 
انجام می‌دهید. وفتی که موضوع خاتمه مى يابد. بايد OT‏ را کامل كنيد ولی در کل 
نمی‌توان به یک راه حل نهایی رسید؛ بدون آن که معاهده صلح بامهدی منعقد گردد. 
این مطلبی بود که من لازم ديدم OT‏ را به شما تذکر دهم. درود به شما و همسرتان, 
دوست سما 
جمالالدين الحسينى 


متن اصلی بعضي از: 


نامه‌ها و آسناد سيد 


د ٠‏ ۳ سند 
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به‌دست نیامد. 


بغش هشتم [] ۳۹۳ 


دا 


دا يصع ار 
nia ,‏ ۳29 م 
Yo‏ ما کر ل فى داراف واه 
oF‏ رشن« وا و وش تشگ 
ره J odn‏ اسف 
pe w‏ شر کین نرا يد تن بان دما we‏ 
ا رکا نیزا وش حاو ل sera‏ و ا res ATOT‏ 
۱ میا روزا رگ وجار مر کف سک 
Bo t T2‏ کی بخ مه اع نف 
دادم لضام سيف pi sins‏ هات z PGND A‏ 
A <‏ دس ال شرق ردن Wage‏ 
oer‏ ۱ ول تارا ا ست ابر سمل ار رجات ما “Ging‏ 
سمو و ومعاو en‏ رديت ب هساک 
كن W ‘San‏ رو pnn!‏ و شبات مان إن ووم CA‏ 
دوز یلد موم نا 
by, ۳17 HP‏ واو شیم لوو ولط INOT‏ اسیا قل وا Lb‏ ص 


ند كاتشا عرء امير | وت ود و ninsa‏ 
nores‏ ان ور و Yep‏ سوق Ys‏ ارده 2 Ryt A nad‏ 


و دام 


ES 


۴ 1 نامه‌ها و اسناد سياسي . تاریضی سيد جمال‌الدین 


ماقام د اک برت بت شمیت ردقاو et on‏ 
IE‏ کک اتن Lier‏ 
plots t‏ يست اوت ايساد “Sushi Oy) nad‏ 
Sti fp whch menace‏ 
جمد انكف ينا : ممه ای »امسر تنل J‏ 
راهم اب: 1 سیم لبن ون رہ کت ران 
telae‏ شک شرت قرشم و ست صا bs‏ 17 
Lo iy 7 Toph‏ ار ت Czak‏ 
بن مله Nj A oa‏ سخ كار ايل سل 
اوی تابه ورن ن bt‏ ييح | سنا« ecto‏ المت Tp‏ 
مرن شش بان Me oles‏ ری روا را 
Mild‏ دول اروك ع رب By ent‏ 
hinis jot‏ مزن وات وزرا سام 78 ft.‏ 
he Avy Lite‏ بت ما SEs be peel‏ 
مكمه اه جز اها یت موس i fn‏ 
ام یر L‏ :تن ول We‏ 
رود یووم و رز 
Sen heise,‏ بل مات ماو بت شوم رف وت 
سا دای زره یهام ای اواعصرات خر 8 “Susy‏ 1 
بو و و 


بغش هشتم YOO‏ 


و و و رست 5-5 eter pt‏ رسد وها دبا میت 
اسر 7 wiring Sn‏ متب جر ناكا 
ag?‏ ار ارات ا نا روسن نين صن Chit‏ ; 
اوی افو | fh (holes hese”‏ متا 
Ws Le‏ ست را ی یما بوك ول امس بلص EK‏ 
alee‏ راتس وف )999 دهع نز ; 
U Daia LERT ETET,‏ | متام لد ىدوا * 
y!‏ ع زتره باک هرا مه Why‏ مکی aki‏ 
دز خط ده و ال الات دون دا ندا فوع + کت 
hihiri, IELA Sad A‏ 
Hoye‏ چ زایا طون من »۱ - A‏ 
ورا بان گان ولت 200 Hiyla sps‏ داه وتنا ۱ 3 
رك ونيم ul wiht os Mb‏ سین 
سوم 30 من رو« Woah Lets E Pn‏ 
ان دو مت ondoa,‏ ترت رای ان 60 
جاع دادو سوه l Bibb dower. fe‏ 
bel 26‏ ووولق دما نيت MAAN OA ye‏ 
وا سف ابن )اہ Bubb airy Ke} Sts‏ امار صر ور 2 
PIADA‏ فا ل لوو TAR‏ احص یاقا تاا chins‏ 
اباك 


٩‏ لا نامدها و اسناد سياسى - تاریخی سيد جمال الد ین 


را زع موت ومر ی دات 1 داي عردم , raat‏ 
EBT‏ مومت ياست عم این ال “ous‏ 
thi: “hoes weg ee‏ 7 و 
Kg vis pare‏ هه ربت یایرد Yeon‏ 
is‏ نک وس یتناس 7 2 CA‏ 
aS YY TE AY‏ 
مشاه د نها راتس مضت Bij‏ 
OR WIN heh Loy roi titel‏ 
نج وتات ribas Wi fiber picts‏ 3 
zy‏ مر rg‏ ااا ارما وي سین رده و عم وت 
EIR‏ پا ربا خر زاره و awd‏ 7 
reki F‏ ل ورد Da Sof‏ ت D‏ ر 
تک Hen‏ دی سیم .278 g bs‏ 
كشن ام ]داتس at‏ راو 2" 
.لوسو T TA‏ ونال طوس 111 0 
Acie !/‏ ون زه وکو يوان د Bony‏ 
دب موز ابر or‏ ای ديار صدات Prat‏ 
کور al ufos:‏ اشرق رال دی رایخ 
میت و Af‏ یم ىك Lis dame bot‏ فاا کے ور 


a 





بخش هشتم ل1 TAY‏ 


Frac Ny,‏ برض سيره تشه کم انس ون 
دالت رم ۰ اعت طوس oy ae‏ ويل ويام شال 59 
سبي اند وازاء بن عالت بوا سما دل ايان فوشا برشا 
عدالمت) رمع bats‏ واه wou Peuh‏ 
A ig! WAAN wy!‏ یسک 
بم en‏ رض ی كور Wig‏ پیب waned‏ 
ولو a ws‏ + ضرا لخدا جد 
اش رواسا کرد بان دشاب gé‏ 
is “ht! ade peter dine buch‏ 
سره amA‏ یت هن fo y‏ 7 ۱ 
bin nya ols Ler‏ پا 11 # ین لوروا بت he Lat‏ 
اسان Cries lenit‏ 4 هریش مك كور نمهب 
شال DEE‏ 5 سالب نابات نیب 
loch bie paths‏ اعت 
وصرات ۲ | ee hig (pols gli Gears‏ 
مر دور سكالا ريت رک 
iS he Loy 7‏ 507 بل رخ 
is‏ دیش وا plows SU fis star ur‏ 


PAE رل لفت‎ Us whats ssi 
ny 









۸ لا نامه‌ها و اسناد سياسى ء تاريخى سید جمال‌الدین 


+ 


Git Sebi Sporty‏ پچ کا ینت ومست ةن مد 
Cin ri‏ م ضييبت مقع تلن فلس ممه پر یز 
شوو مغل وتام دشت داه نان موم شر هودد 
تارمو بان بنط یاون جناي طاح لل 
toe‏ راض سلما Aristoph prh‏ 
ارو Wty Sb» vies nislu‏ اوآ 
iniaiaiai‏ يضميو ماف ل ,رار 
با شا د طم ست او و مشاه فا برام ی EAP‏ ا 
weet, ۱‏ دما رو م تہ ا لتا 7 Saber ng‏ 
ara ie:‏ کی کین بارع تاره 
ریسا موم نیمسای شرا 
4 


ی 

19 یمور ان وال if Sab‏ هروه ولد 

الوك ifs, Fett‏ ون اس b‏ )انرو أن اش افا 2 

۱ کرو إدشاء ارز رازن Pera shy ISG»‏ 

Ti و ی وش ووم ول‎ Teal مام امو‎ 7 ti 
وو‎ 


بخش هنتم TVA‏ 


Fa 


ی ا رم دساو س فال راا چا OW ATW‏ 
و2 if. ta) Aa pipe pp 2h‏ 
Airy. 7‏ د تان ماد توس وخا لب نحل ۱ 
يسم خر نارو م 2-6 لالت کو ر 
nite a‏ در و سمل من Pat‏ و تشه ان لو Yeah‏ 
"ما الذي هب 
واک ی ايسان بو دام يشان وزرا ی ما 2 ار 
”ورم 2 سید ان و 
۱ ۳ با تم 8 le‏ درون هب Phe habs‏ ووه it‏ 
fein Wels BP lay‏ روم Os‏ 
ارو د ye AI Prt‏ ای یور Fars‏ 
Wises GA Soper Sinks Ben st = i‏ 
x.‏ ار st boca‏ دک لو دمل g w‏ 
oat‏ ل IA‏ ویر ورو Leyes COSA furs a‏ 
Loe‏ اوا palace finde fotos‏ مرو به م ول و وال 
Pa UZ yg we mer:‏ کس دان 
megs‏ بو صم اہ رشاع رم امسو ب شكال رت 
ot‏ واگ bi ave‏ اسف - 
IGG ta ist SK Preto? Afi‏ مرس 


-F sw 
م‎ A 


lesen Ory.‏ و اسناد سیاسی - تاریخی سید جسال الل ین 


رم ينبت اتود د وکل دد nth Ah‏ ات 
ب مما arsine‏ بی امبر eat‏ با تام ERE‏ ا 
کا ا بز د رای ہے ورم رميق دوضع وال را ناا 
eb‏ = فرع step‏ سین Peis Apr‏ 
کر مس ust‏ توبات مره سيد كيه ونما 
hie‏ یس ود زود“ 
Cbs bot‏ ری وو ur‏ رید رض زی را نرنه دمو سس 
۱ مشیم رم هه Aik‏ و زا 
bby un Lot Lalit pet venta‏ 
ابش ese Shur‏ میدن انا g "eah‏ 
مقر ۱ pol ah wi‏ لدبم Rn th,‏ 
مس ریو له رم نع بام فون 5 
w, rey i‏ این شار دما مرت این کہ یی 
را الاسام ام nits‏ ی را ری اد وک Nf‏ 
O‏ رسام وهای ae is Ht‏ قال 
سم یسرد یکت ا ران sleds La hod‏ وہ ری 
این اناس دا۲ كاب رد سس انا 
امن نس کوش نهدا ردو یوک دم ماين ب" Js‏ 
دانع Acted‏ ارين Ly Lis PINE‏ 
94 


8 


بخش هشتم 0] ۲۷۱ 


سس" 0 دی سب oe nO “fa‏ سفن Hajj toca‏ 
٠‏ ر لوست be‏ بوص ده A piso‏ 
مک مان oe‏ من L 2 ee SA pine‏ 
ert‏ عنم رصانع ول ران sy‏ وشو رسف سے ا “hat wah CY)‏ 
by)‏ عوط ان مادم Hoidke Mies‏ 
Gers‏ مه Sou DF,‏ 7 9 مرك F NZA‏ 
سے mene Ud os bine tie‏ 
زب متسود Patol Me hay ath or:‏ 4 دساو 00 
م رامو مره ay FP ag eo‏ رین ناب Bip‏ 
Ao‏ ارس مك ريسيت زرا ر بكرو اودارا وآ در ار 
دض ی ماش رو رع سه Ýr 7 rit Sd‏ 
رصره pets‏ انیت ns,‏ ل بہار 

ددست و وسيم wa‏ کرت ادنيل ی 
مت نياب ولت دن a Ii‏ 

مرا مره woe ed‏ انات ein‏ 2 
oer‏ اع لك أ مقا اننا | تم 3 
دمه Vy sale) TA pigias‏ 7 
posi‏ م کہ اک رصبت مان دوا رر i‏ 
:ابن شنا شل تبیہ طب مهاد قدت مایا نشی لذبل OND‏ ب 
سار 


O FYT‏ نامدها و اسناد سپاسی -تاريضي سید جما الدين 


a ™ 
"ý T 4 
3 1 


TIE مستا‎ syi tha ند ره‎ ENEN 
Panty یی ست ونا شرب بام لوست‎ 
نت مد‎ BN تن وه مب وان رل‎ Sigh 
ENE میک تب ایس‎ TEOTAN 
۳ دنه این رر‎ TEENE ETEA کون‎ 
ری یل‎ MERAS AAI 
$ رن هس سنوت‎ 
یی هوشر یت مک نب‎ ۱ 
لمشأ کر ده‎ oad Ki, 0 
ا ا‎ 





on, 7 ih 000 Sf ۳‏ 77 افا 
ores Na‏ کت ری ددشن درک 
506 4 
اي دس 9 rll, LEIR‏ 
Er ji ay‏ مأب but Le hes, Py‏ مروت 
gi Eh Arani RASA‏ 
اوعاب بالا Cfg hii pya‏ 
۲ و رامک توان Sin‏ 









بخش هشتم ل ۳۷۳ 


EAE ALIRI ع تكاء نو‎ birder wn 

ilps filer fre‏ کشت نوس 
رب د اک که یز متام Aharon‏ 
n POSS? wes way‏ ول primii‏ 
ی وشوو اا یاود تکل وول پراش و he‏ فش Pi‏ 
ی ده مت 3 وش عوءه بد کاک راورن 
رم مایب Diam ssh thoi Lei‏ 
isi? Lainey of, 1 a aff‏ وكرت د ۲ Se,‏ ونه Sl‏ 
aoe‏ ار رف یم 44 piho is tas)‏ و 7 
IENE‏ 
بت linge oy ago Paw gical) U WOR‏ 
و Ke‏ 1 سا ارات 
کر RIP Or‏ ع شیک خرن نع 
7 وال: A‏ ی 
تک rege WM wii ti‏ ۳ ۱ 
piara‏ ل ) شاه و وناو ا a‏ س ور Seu}‏ 
col‏ تکار و gaf‏ تف م eon ota‏ 
ویر راولش "مدا يان صا ے عبان رن ب 


rater 2 wel auth‏ اب وحمو مرح وله 
هام 


Lawes L] ۳۷۴‏ و الاد میاصی - تار یخی سد حمال‌الديین 


ihe ive‏ مالفالاب تدای رکا r‏ داضت 
Lyre yy le cep ‘yeas es. 7‏ يت 
Off Pe‏ بح امد کته 
یه ناوات رت نامام Sots whet‏ 
رزخ مس ما ردص ی نم ارت ey‏ 
ین نج نز( یمه / رز 
هی ید Poit hah leh‏ 
پیب بوك ماوخ امد v Reais IE‏ 
لعن او تن ینوی موش مس 
شيع سيط كسان ریز fi‏ یل 
foe‏ وي all‏ بيب درت , igh‏ ندب نز 
تام me:‏ کی ریس ا 
و واه لا Abw‏ د وک گرم yor‏ 
و شش زپ شم يدن he‏ 
sheaths‏ ره 
اهر ۳ PEEP wahda Gapan fois at‏ 
Pact‏ ار واوا وه 4 مساو Vaart tao‏ موه ا“ 
ا ود هتسه Pasion‏ 


موسرم وت peje‏ ما 
مان . 


* 


بخش هشتم T‏ ۲۷۵ 


Alihi وعدن‎ Loi aig ur اه هه‎ Oe 
e بام‎ lean oh agi PA يعاو‎ nly =” 
وروی مومت ريشي و رزیت ینوکت"‎ 
pia oe mg Ve نو‎ t uw, sere 
e ES % Fei Mey fd و‎ ped Cece 
دلي سيت خر اماو مناء وت‎ 
خر وک رف یلم امو لط ر ا رک‎ 5 1 
Vi ,يسنان وذ طول‎ SO eben hight 
مت زیت‎ Ver voyi jen sand ges? 
H ona’ > A نري »مدع رك رص‎ aN سر‎ 
be ینمی‎ deb نے‎ oles سد دارا ی ومضوى وک‎ 
سس تب بات یس رنف کر‎ 
نو زم موز صف زک هروش عسو ی‎ 
tio tyta mfa hyg iira ووا ادر تک و‎ 
arte: A ده ست وراب ىف متا ن مه بت‎ 
rlan in د زه ايك ایتک بنج ن بط‎ SPP 
تسد و طسبا دما‎ ale! tray 
ale hath tein shen توت( رل‎ bert 
ed, اسا دو رک‎ EENEN tpi bal این سريت ول‎ 17 

دوه 


]|[ ]| نامه‌ها و اسناد اسي . تاریضی سید حبال الد ین 


irradi 105201011110 Sie 
fated شام‎ Ni وج زو‎ A :ناسعد سان‎ T 
E EEDA 
اک الس مر‎ vise i تیه مین‎ 
0 مسا اا مص‎ sii تجا زازق‎ Ht ies aire 
یه نیبب‎ 









بت LISS GSS‏ 
í 8 Dee‏ نانش برد اف لمر 
ki AS‏ 1 نزوس tert!‏ 
cn‏ د وركام سر نع rye‏ ۷ ۳ 


toes | ا ار اناد قاض :ا‎ PEN 
smth offend مس اوعدو ماع رمي شان‎ i x 
“hash در زه سوردم أب بسن‎ ei OWS 
sy سیر‎ sites Me دج وان‎ 
K ia meat سورب‎ lr wy" ل سر مس‎ 


vy. ji مؤش را وذ مأل سين وس‎ pl oy 

< یت Lay.‏ ات فور نظ کہ وبر 

کر زا هیام ELA Sti‏ 

ow‏ مق موه اب او اس مگ 
ey,‏ 


بخش هنتم [] ۳۲۷۷ 


7 اعد pigh Hh eha L Pe‏ تیف 
te MLA Preia aips 7 i‏ 
بي فى کے دار OA‏ 
سل rapih am but‏ شوم 
مرو اوت" دا fem‏ ا وگ ۱ 
TRI #9‏ مر وا ده 
داب سا LS‏ باکت ده اش Tripi‏ 
سم اكد وسار nat‏ م درون رز 
)$ ابات و مرو Stark.‏ ای ليث ار 
wie Ap‏ عرى 7 barat;‏ ادناه thon som‏ 
لت ني ا ire‏ لت 
DA dd‏ رین رسمه عد atl‏ وار داومو و G,‏ 
52 مر ایر ات دت اد ریت رک مام شد J,‏ 
اما ره تست aie inlets‏ 
کر ربتک وس سرا سا لياه نو ات ors‏ 
poly gti‏ يراك | سره شاب جل 
رو ادو Bain Le‏ فسان ey‏ 
Lar Soya‏ ماه ب وز فووا meat.‏ 


vie} Jè the 2h pF سم و 1 سوعط امب و رفن‎ Yi 
ae 


O TVA‏ نامدها و اسناد سیاسی - تاریخی سبد جمال الاين 


1 ينك يصو ی کت‎ leak Hues 


بان رکب ملیف زی اشا 
کرو ES‏ 













0 yaad ید‎ 3 E 11 ate NA, z 
a war ls لاقنت بت نابات‎ 
Oys #سرضا وواست‎ NI ر‎ 3 
وس رو رد‎ di Saas 
نیب مر مریم‎ a a 
EAN APE 
یش رات سورب‎ aid per ios رن‎ 
iratai في اقب سودت‎ a 


i مرن‎ 





od one >! Se ote 
Si chaps Lori wit See 


Tap لر برف دات‎ ٣ ی مب ده‎ ee 
1 


ببخش هشتم ل1 ۲۷۹ 


رر روهار كلس ور أن رن Gu ile Sets‏ 
4 ان و ت ر تید واب Hy Pik‏ 
MOND Sd ake tie ty: are OY!‏ بيه 
این bad‏ ومسا ء وول Goon ore VAS‏ بت hal‏ 
سرت | 757 ی t‏ 
5 مایا داي انار سي اا nw‏ 
WAIL. 27 wernt iyd as”‏ كاربت 
a‏ اشوین باب اد اسر او مرب 7 
7 درا ونوا 1 Sn‏ این او سناد ولت اکل i‏ 
ان فان ورد oe wily Ft‏ اوه Wiel un “Ií‏ 
و His;‏ شم کک رار ada‏ اسب WHA, one‏ 
ارام دا keie‏ خاش رک 
ولت راسك واوا ي كانت واس ! 2 Meta?‏ 
اا ن توالت میم isi, Lyte‏ يشا السو Mist‏ 
ع عبات داو وش مک واو مشو لام اما لزي Jonah: ly G‏ 
درس السب 7 اوی املد اھ وی هر بات با ار اوه 
Haha otf r‏ ار سرد 
E yeah‏ بیان ص AA 2 wij‏ ین اش و 2 
دس ارم اه تاه 2 ولمت روسلا دوا 07 
مس 


۰۰ لا نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریضی سبد جمالالدين 


eam wets nae Hod oe”‏ ورت 


واد را موی ايان ب Apini L REDL‏ 
وتا و © له یره biped br parol‏ ماس و Si‏ 
یه دیس 1-4 at‏ إلا سس of Lia ind‏ 
دما إل تما ریسکا رش زگ 
نعل ماد و سا باک ره رت دہ Wier‏ 
(fj tdi‏ اسر سامت wey‏ ووا 
ماوت کک بعلو ميسرت يلد hy‏ هماما 7 
اي 1 اداپ رام Bee ghar‏ 
4 یورین رز 3 
و7 مک نرب هب دلوم دی 
ال زین ما ین ون تنب pone‏ 
Aai sin a pV 1‏ بک سب اريز 
ميل دف iio‏ ماود مقر و بسن" 
eat ie‏ ملالس 


بنش هشتم D‏ ۲۸۱ 


Appendix I 


Draft of an Arabic letter 
from Jamal ad-Din 
to Riyad Pasha in Cairo, 
November or December 1882.” 


MY MASTER: 

I am today in the Canal, and I am going to London, and from 
there to Paris, You will recognize the Truth, and you are True Jus- 
tice. . . . [followed by lengthy and fulsome praise and honorifics). 

I want to tell you the truth, and I say that before he acceded to 
the throne the Khedive ‘[T'aufiq] loved me with a true love, and 
I was a friend to his friends and an enemy to his enemies, and in 
peace with these with whom he was at peace and at, war with those 
who opposed him. (Shaikh al-Bakri first and Samin Pash’ second, 
instigated by نحص‎ Pasha, both wanted to cause an uprising and 
bring great disaster to Egypt out of hate for the foreigners. I was then 
with the masons.)* The Khedive used to send me his secretary Kamal 
Bey every day, saying, “I have only you for help.” All this was with 
the knowledge of the Khedive, and on his request. 

A group of European ‘masons . . . under the leadership of “Abd 
al-Halim Pasha, who was the head of the Council of Masons in Cairo, 
did not cease supporting ‘Abd al-Halim. 1, out of love for the 
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1 The translation is approximate in some places owing to the faintness and 
difficulty of the original draft in the Majlis Library coflection. 

2 The parenthetical phrase is crossed out in the draft. Some other crossed-out 
phrases are not included in the translation. 


صفحة اول و دوم ترجمه انگلیسی نامه سيد به رياض باشاكه در کتاب بانرنيكى کدی آمده است. توجمة ما . 


از ووى نسخه انگلیسی انجام كرفته است. 


bot ][ YAY‏ و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال الدين 


Khedive, declared my enmity to them and opposed them. I and those 
like me quit their group, moved by love for the Khedive, and I 
relinquished the leadership of their lodge and left them, although 
they used to love me and I them, and I had been with them for many 
years—all this I did out of love of the Khedive. [On the side is added:] 
And he went to him advising and threatening him, saying, “The 
masons intend to assassinate you, because you are working for the 
continuation of the rule of this tyrant.” He became afraid . . . and 
said he would not work for Ismi‘il in any way. 

Then the European masons and their followers went to Tricou, 
the Consul of France, and told him that the Egyptians were for ‘Abd 
al-Halim Pasha’s accession and desired him, and if another were 
chosen there would be an uprising. When this [news] reached me, I 
and those like me, moved by love for the Khedive, rushed to the 
Consul and gave lie to what they had told him, and explained to 
him the truth of the matter and removed the veil. All this was an- 
nounced in the patriotic newspapers, and the Khedive cannot | ony 
what I did, or my zeal, and he must recognize what I did for him. 

My ex-brother masons, with whom I was on good terms, saw that I 
was no longer with them, and they lost confidence in the success of 
Halim. They accused me and associated me with the Nihilists one 
time, and to the Socialists another, and spread lies about me, saying 
I aimed at killing both the Khedive and the consuls. I was a forei gner, 
without any army, and did not think anyone would believe such | 
nonsense, but some did: >< ۱ ۳ i 

After the Khedive [Taufiq] took the throne, a group of masons of 
Halim’s party went to the Khedive with this [story] to get revenge. 
I knew they were numerous and strong. I had written refutations of 
their stories in all the Egyptian Arabic- and Western-language news- 
papers, and I explained to the government their true aims, and I 
said to take action against their evil. The masons were helped by all : 
supporters of Halîm, despite their differences, and by the evil ‘Uth- 
man Pasha al-Maghlib,* who was chief of police at that time. One of 
my pupils wrote against him in a newspaper (saying only that he 
was not sinless), and he was angry and worked with Halim’s masons, 
slandering me and helping them. Sharif Pasha heard of it and stopped 
eee 


$ Transliferated from the French forms of italicized words into Arabic script. 

4al-Maghlūb is a passive participle meaning “the conquered.” It is a play on 
the man’s real appellation, the active participle of the same verb, al-Ghalib, “the 
conqueror,” 
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نامه سيد به سلطان عشياتى. این نامه غنوان و امضا ندارد. 
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۸ لا نامهها و اسناد سياسى -تاریخی سيد حسال ال بر tem‏ 
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آخرين نامة سيد به سلطان عثمانى؛ به زبان ترکی و با امضای: الداعي؛ جمالالدين الحسينى. 
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نامه سيد جمال‌الدین به يدر سديدالسلطنة به هنكام ورود به ايران. 
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بتن سوده نامه مشروح سید به ریاض پاشا, ترجمه خلاصه اين از روی ترجمه ؛ انگلیسی GT‏ در کناب آمده 
و متن عربی آن؛ در بخش عربی کناب نقل شده است. 
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wi be‏ لارع م ete ni 7 wh‏ على Sin! pir‏ من ره ویوا حوزة الدمي من شه تیل أن ,عل يم 
at Wis‏ رمرقة الطبيمته تى أنطرت على الصقد راللهام | ار رات yie‏ مناس lat‏ عليكم ورحمة الله وبركائه ۰ 


(#سيد لبن 


2 ج‎ ۱ owe اسناد سياسى -تاریخی‎ ee on 
Hisse زد ارو در 7 ود رر و‎ sh or ۱ 
17 . Spor مار‎ 
رطف که‎ ens ware tat 
اران یاک‎ tl Fenn bean a من ری نم و‎ 
“eh yki سوه سس مد رف‎ 
بت جمدب‎ Aire stoi دامع‎ 
وان‎ wi م یں ب‎ Sty وت‎ 
ذل مزح ر‎ ay دي لاص بان ونش نة شما طول‎ 
©- 
” for hea the رسلی 7 و امد ومام براقم‎ 
مینیب مالع ني‎ wh Lae ۶ isis pin hd ب‎ 
2 tha مرا زس اهر‎ Caran wh ا ره‎ 
إغدر و ابا 7 روكت سن لك‎ 
Ws af 4 بد زو زان مش ارسیت رة رما وا ر سل‎ 
E fate rae 
Mw i VAN ite کل ر؛‎ peal 
میک‎ a) IANS ی رتش 3 اا بارا‎ 
ماج لبوا‎ ersten Sax 20-00 ورا را‎ 
ینیم‎ fr وا ر ا رشت‎ 2 
7 7 سس‎ pied و‎ tie Na «مارت‎ 
ی‎ ee, ay ادها ركوو 8 راد‎ feos rata 


معن آخرین نامه سيد از بصره. این سند نويافته در چندسال الخير به‌دست آمده است. 


من 


كب مم 


A سے‎ 


0 مین 
عاط ody‏ ر 


yr CANVAS 


Oe,‏ اب 
of?‏ رک EA‏ 
OLIGI‏ 
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بخش هشتم 0 ۳۰۷ 


Hite hes د‎ ope wah Hy 4 ees 
وت وحور :م‎ Cpe نت‎ "| Opitter dot bora هن لور کب‎ 

fees‏ جوم -re ne‏ ود الي برع لداع rb “pen‏ وعد 
الوس ول وال" زم سرس اریہ مر یں الغ مر ا ۳ 
Cyt‏ مود دوع دار ننم ن ميزه وهل Ss Lysi‏ 
iks‏ دقدانت hu‏ لد بی لك لبا" 34 Ciba’ ed‏ 
ورب[ ‘as‏ سم هه وس را مادم و برد 0 | Pyros‏ 
wy SF!‏ و uI as sx‏ اررتورح سا ول 11 


T‏ داعت ys‏ معا بر Apel abate af”‏ بهد 


22007 
Cutty ليت‎ wont 7 a کار‎ 
INS 


۳ 


۸ لا نامه‌ها و اسناد سیاسی ‏ تاریخی سید جسال‌الدین 


وا" السه . . . at dy‏ انا 
هسم الله الرحمي سم 


نامر Veo‏ ولج avame‏ يعلد مع EJA‏ عتردا . 
sony‏ ملي anli‏ مبردا . . giy‏ 3يكتريف Nelly‏ سې 
الفيانة arh‏ . را يبالي بمابعقيها مي الخسارة 
افامشة . . كانه عزماني يفارق الباد من بره 
الی 3 بد 

ile‏ ارمه الله “ied‏ على ديه بيد التلما المظام 
و حبار اقام . andl,‏ لبای capa) jel‏ 
Dae! dae,‏ فى N‏ . و أحدیله" بين امم 
ead‏ راشر س نابه وهو پدشبث باساب نمکنه 
مني aglai‏ واحدا" ty any‏ حد 

لم أنه الآى فد الم ملى نفسه فرامة" pa‏ وجيمة" 
Sad)‏ وزیره uh‏ يقدم للشرکات افرتجمبه ( کمپانی). 
ست کرورات نوه‌ايي ا لٹ ملليين تومايي ) ۰ . تفت 
للشركة الأول (کمپانی الدنباکف) . . بلك zai‏ 
الانية at‏ اشترت مها حلرن بيع ANa‏ فى 
اليك المثمانية 


ما هذا الشار والمار . ماهبا الذل بالمخار 

كم هدکت BIA‏ مجم هذه bi‏ المنسرة 
اعرا gar Al‏ ركم دمرت un‏ ل چبایما 
یرت المغيبي . وكم خلقمف فى اسطیاناوب ttm Al‏ 


احماة الام . وإسراة نام . جصعاة دار الام . 

تم الدیے المعبى . وأركاى الترع ایی . 
ثزائيا مزا للم آميي . 
أبى الافاة ند ضارا نصراء الدين رهفكرا سباج اتشرع 
فی ate‏ و يس . فاندلم الله مهم Jol dan‏ 
بهم ji‏ وجمليم اذا" ` 
aidi‏ 

الفاه فى زس slala‏ قد جد eye‏ من ge‏ الدراهم 
پالدنانے فى الخظس أسرال الأرامل راستاب أملاك 
یدام إانهاب Ads YT‏ رانصاب ارزان 
الما كيني 
پارنکب اجمها کی فتاعة وأشيعة . ریامل البای 
باشد انواع syed‏ . رالنمس ايليا اض agade‏ تابي 
مها نفرس وناد ونمانها طباع D‏ وبا . . . فمائرث 
للتچرر شرت" ا رزردها . ولذقبة من لاب الدنايا 
اطررلجیا 
ولما آنفرايماگي Ail,‏ السكاى AN pay‏ ربدد الماد 
ماقت سورة اجییی الى pet‏ حدق السلس رأماکت 
تم تین ظ جانب . . . وزوقث 4 ( ألعادة” هذا ) 
tal‏ ویر dtl‏ 


بخش هشتم [) ۳۰۹ 


الى مقرد الديل السسديدة )25 gle!‏ واضرایا) 
فلا عمل للشركات (کمپانی ) انا" لبي لعتائب لفلف 
بغرامة الترمها مل نله الاب 

هذا هر الول pall‏ . أبى الشالع هي الوسيلة الوحيدة 
aw}‏ باد الملمہن من هذه البلکه ( ار كات AED‏ 
نفرة وطنبه او نرية ایمانیه ار نهية کامله Glad‏ من 
المت Bij gad “Wade‏ سام ول عبياات هيهات ) 
بان سد ots‏ پا Flam‏ آلد یں ٠ ar‏ وسل الاي wt‏ 
wel‏ هذا (agate‏ حرام لى دی الله . وان SL‏ 
على الملكك خطرملی phe‏ رحوزته لهرمرا كامة” ونوا 
مرش فيه at Oley‏ کرسی جنه 

pil‏ حماة امه . وانتم نصراء المله . فس يصون 


الدين غيركم وہ ن تعرس الس زز سراقم . . . البدار البدار 


قبل ملول J‏ والصفار . 


انم المستولبین فى الماد اليلد lal‏ الله 
-٠ J‏ ووم على الا . . . انهم ابزالون يأ تمرين 
ما wae‏ ويتوموي حیث gy‏ فماذا بعد هذا 
nfo‏ 

Nye gla الح را‎ piani 


اقول اقول خبیر بصير . اي Ble‏ شرفت ا#سلم 


ee del wy‏ و ‘nlm‏ سارل المسلمبي لد ثيطين 


| الآبى يكلم ینش با این امن E‏ الد 


) het) رهي‎ it , . _ وأهله‎ 


لس ياء پا Ti‏ عن ادا آابرار . sat,‏ السار ahi‏ 


> از =a‏ اتم ونار بالسمادز امنامي ل wall som‏ 


ول gl‏ . هذا هر EHA‏ .. . . , 
والسلام مليكم ورحمة الله AMS py‏ 
السيد et‏ 


+ 











مالف لى And Wii‏ المسلميي . وم خی 
الجباة Aah‏ المعاجرمن رايس tall‏ . ركم محد 
Benet ele’‏ الى مدای السماه . رگم بات الرجال 
جمد الرند بقرطة رانس . 

هذا ty‏ خرنا" من السرط داره . پاک باع رجه 
At ape‏ عفارة o‏ بذالكت لستداین ap‏ مي eral‏ 
جارة - ول رسام Tete‏ مي DAN‏ دثاره وشماره 
هذه الففائج ند طست SEE‏ ومست الماد حتی 
ممصت هذه lal‏ من الدتانبر 

لم حلم ug‏ رتست Tail‏ على تصلیمبا مرة 
باحدة" الى آمداه الد . . . وا الاه Namal.‏ . 
ها olf!‏ الدبى . ويانادة المدقين . لا gla‏ لهذه اة 
الكيري رالبلية المطمی . را انح لهذه ima‏ الشتعي 
والدنية البشعى !3 ghee‏ هذا ( العساجر) عياءة لصررة 
سم رحراند" pa‏ ايام . وانفادا daly gall‏ »ن 
هده الورطلة المبرة الى يتبعها اثروال . وينلرها اتوبال 
الي هذه الغرامة الباهظة التى الترمها الشاه nyap.‏ ملل 
نف الثير احناد الريسية Yad‏ منماد:" لمیر 
على امتمات gta‏ . . . وايتفامس ple‏ 
انا" مي مبارانها Uy‏ من السدياء بلی, الكل Ay‏ 
مس مدا متها لكراضى الپند به 

نطدمماي الباد . gt lucas,  دارعلا Vandy‏ 
المسلمین ) مي ورات هذا اهي ونرغاث هده 
ا(ندله ۲ العسرة راسي ' 

واعضر „haj‏ رند کاں الدهارت ممكا س قبل 
اتدفح هذه الفرامة ١‏ الضلع . اترلح هذه أجريمه 


RET 


تبون صنة ۱۸۱۲ 





والخری تعد ان تسأخري لها yali‏ رننشلی جراد والمسائك 
? هلم جر ž ١‏ 

هذه كلها خدع . پانم؛ الفرش منها wield)‏ النفسها حقی 
استملالها . وملی هذه الإنيرة قد جريب سنة PT‏ فى اغتمایبم 
جزائر الغريب وترنس بالهند رباد ماوراه النهر و سر وسائر ممالات 
المسلمين © 

رادت الانطار الايرانية فى أمن من عراقیل هذه الغرئل الي آن 
بدا -اطاي gi‏ والژندته . ففتی عليها اباب ثم والمصالمب 
رجاب الاخطار على الأسلام بحرزئه من کل جالمب * 

اتفق جنوي الشاه وزندقة وزيرة على ببح pdm‏ المسلمين رمث 
المومئين مهارنه . فائتنمت Fiar pi poll‏ هذه الثرمة استدساي 
البسئل اتی تمكنها من بت ساطانه؛ فى ارجام الباد . رات 
امد اجنین فى adie‏ * 

لما آرغم العلماً اثرفب الرنادثة انمتجیرد ركفا بقرة اس ید 
gel‏ الستطاول علی: امرال المسلمين Neatly‏ وشت 
re‏ التنياك جا الشاه واختيط فافزم_للشرتة hbt‏ 
على نشسة اخرامة لجنونه رجرامة لرندتة وزيرو) ۰ مسداية الب 
ليرة تبل ارم يطاليها بفسئ العقود التى عقدئیا سح الشركة 
الفرنساربة لبيم التتباك MW‏ العثمانية - ily‏ بسنهه هذا 
على الباد اأيرانية ابراب غرامات 1 يمي ۶ غفی الدرل 
اي يقرم بها (كغراءة القرعة وغرامة اقبانلك وشامة المعادى وغرامة 
السكلت رالجراق وغرامة سائر المفرن الباطلة التى عقدها مع EP‏ 
رهم يعائيرذه بها وهر يعجر عن انفاذه' فیضعلر جريا على dike‏ السيئة 
asl‏ سنها بچنونه آي ینتب غرامقه) ۰ 

نم زاد I‏ على شره (نستجير (ey‏ وترك المکرس (اتكمرلك) 
رهر فى سكرنه dal‏ الاتجليزية الى اريمين سنه عرضا هي الغرامة 
الت الثرمها على نف + 

ها هی الأخطار الهائلة التي كنا تحذر منها تبلا . ولفد lele‏ على 
السلام اذام AI‏ سفهاً رعمدا ٠‏ 


ان الارة الاتجليزبة قد أنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفارها 


1 1 ب 2 ۱ 
ی سواحل سر WA,‏ الفارس ربلا الأهرار = armej‏ شاه بمد 





۰ ]نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریضی سید جمال‌الدین 


$ شیاه لثانقين 








ach‏ البالخه ء 


[ند ورت الينا هذه الرسالة من بنداد Ul‏ باتها تد ژزستت في 
بلاد فارس tal Ede‏ عار ترزيم الرسلال السابقة] * 

Rae‏ الديي . رتادة المویئین . حزب الله فى المالم . وجنرده 
ital‏ على pall‏ « 

نصر الله يهم السلام . وشدل pal astag! merdin‏ أمين . 

لت ابملر ورتفست المشاعر . وشخصت اابمار وبلفست 
القرب العناجر o‏ ها اي Ea‏ شرها قد حاست حرل الاسام 
evel,‏ به من جمیع جرانبه . رادت oe YY)‏ “الله تعالي) 
datas party tba um al‏ ۳ 

الشاه فى نتلبات جفرته قد جلسب على الدیانة المسمدية Miah‏ 
نام مگب رامنتفب الرزايا ay‏ علیپا هرسا منه وئتها 
اراب المپئك LLI,‏ - رمذت BIY‏ وزيره سباها . رازاحت 
لمران النى كانت ils‏ فى سيرها (با مدا e‏ 

ند غدا الآسلام ہیں oie wahy‏ وات sais)‏ فى gam‏ 
فليم 3 

ابن حبلة القرآن wpe ws!‏ باعل کدی الله وال pdl‏ لا 
اني فى الله iay‏ الم و3 بخشر الجبايرة نی ان والسيف 
Pak‏ 9 

wil یراجم بعف‌پا بعش وید‎ dial ني اخنمایپا‎ iaa iN الدرل‎ wl 

* 

كل مذها الأخرى . وللقري غالبا متكانله - ولوس لدرله أن تهجم 
على قطعةٌ من قعاعت اثرض الا مين نیم لها عند سائر الدول 
عتا على اماپا * 

يلذا تكدم هذه الدول آنا الليل راطراف fell‏ فى ابداج 
الوسائل التى تسود با اي تسبى في مضمار مترحاتها وتدحضص بها 
حجم الفئهاني مباراتها e‏ 

كل منها تعرس نفدها على السكرمات الشرقية كيدا مفها يسك . 
هذه تدم Y‏ دنانیر‌ها ديناً . وهذء A‏ وضرالیه! عن 


نامه دیگری از سيد به علبای Co‏ شيعه؛ مندرج در «ضیاءالخاففین» 


بخش عشتم ل ۳۱۱ 


تمرز سنة ۱۸۱۳ ops‏ لشافقين اه 
سس سس عوس«_ 


از برع ape op Die‏ باطة gpl‏ يتعذر قهام امسامین فملی الملماء النظام اي جوا امرهم على خلع هذا ajat)‏ 
y‏ أن بتك ها -جباية تدك الاتطار وضرائيها عم مها | Blas‏ اعزة الاسم رحفظا أسترق ill‏ زرا عا سرى tai‏ ۰ 
ننستمتها پاجدال كما فلت بالهند من قبل » بار احظ الانساى النظئع التى تكبدتها مابقادك الق اآيرانية 
uh‏ ارسية قد لقت مس fed Ae‏ ای ما من هذه السكومة القاسية العزتی bey‏ جلبت ليبا مى EI‏ 
زیت وهي Gil‏ نقیم اب على الشاه فى فعا ai‏ تطبه بعقرن | والدمار - وأمعن النظر فى المساكر وسر احوائبا وان كه منیا ججود 
سبقت ونهرد أجددت ٠‏ وتیتفی ببطثها اي تكن 53 أجزل | نفسه فى الاعمال Jj Han‏ بوم ی یال کسرة لسد رمقه .- 
وأوفى UR‏ اشن واقری وأسلمها gitar‏ والأفريتجان رالمازندري ۰ | وتأمل افطراب اسرال المراء ist,‏ قلقم فى حيرنيم lige‏ مس 
هذه هی اتسباب التي قد عمجت باليؤد اايرانية رديت الدرل استلاب أسرالهم وخشيةٌ مي أراقة دايع - ألم نظرالى ay‏ کلم 


















عاى مقایمتها » الملماه فى النغرس کانة و انقياد العامة هم يميما اسکم بان خلع 
هذه هی الدراهى التى قد جلیها gpl‏ رالريدقة على AT‏ ا عن كرسي جنرنه أسهل من خلع النمال + 
ر" ٠ (lasat‏ 


أبن md‏ هت الدينية فد نفلت = es wi‏ اف‌نی یه ET‏ 
ir‏ 
وی أحبار ام i‏ با ada‏ الاي از نیه 


كيف بنا (عس المسلمین) اذا نظرنا بأعيننا آرن اراذل E”‏ 
تهنلك اعرامنا رتنتهسب yol‏ و تفتصب حقرثنا تهين دیننا 
رترثرت بشريعتنا ‏ کل هذا Bard ily‏ أي الم تدم Bam‏ الدین 
Lye‏ هذه الدادية التى قد آعدفست ie‏ السالم . ولم تفرم الباد 
رز ot‏ من برائی e Sail Senge, P‏ 

ماذا Gree‏ قادة الب H‏ الله تعالى عن المباد وائباد انا 
ts‏ المر اهر (استجير باه وفد یی التداراك Uhre‏ مي قبل 

ای تفر Aa sed‏ اذا تقاسرا عن صيانا الدب عن هذه 
Nant‏ انلك رعاجهم العامة يرم التيمة رقیمت حسی امتثالها 
ردرام igr elle‏ عليهم ٠‏ 

هن لنا في الشريعة فريضة اعام من He‏ حون تم - 
اليس Pall‏ احق بهذه الفريفة من عامة الفا 

هذا هر الرنت - رلیس بمده الآ اللوم فى الدنیا taal,‏ فى 
الشبی - هذه المتاوات التي ألفت الباد فى المپلك aye‏ 
شخصية تاحل بزوال القائم بها - فاذا زال الث عن كرسي المناك 
سقفات هذه سقو الباساة كلها راذا كلل درلة م الدرل Baiat‏ 
التى Wd‏ فى هذه الفنيمة او تر في انتسامها fie‏ 
a ee‏ اآخر هذه اسر - رنکنها عن اعتدائها op‏ على 


عنزان واتراق فى ترت عن الملك مهم د ٠‏ 

و ey)‏ تسم Date!‏ آن oh at‏ كأن Ye‏ نه 
الفوضي ويقضى باهر والمرج (3 وا ان الیرژفهیین pig‏ 
للعلماء امرا Topai‏ لر علموا ان الغرض Sim‏ سوزة الاسلام رصيانة 
باد المسلمين عن اطماع aet‏ 

ر فى كل بلد Gill‏ من العلماد اند 1 عخذهم الناس ملفا فى . 
الدين والدنیا - فاذا عرم آحبار المتبات المقدسة (سید انطئنه 
رشين العصابه و فقیه الترم) علي آنقاذ اتسللم من ش" جنون الشاه 
وزندقه tt jy‏ فایملموا علماه JEN‏ رلمتدینین مس مرا eet‏ 
يبلئرا المع آوامرهم الساسية probed,‏ ابيع د ويملم کل ا ب الأسلنم 
Byes‏ فى خطر عظهم By‏ يمك رف die pal‏ الشاه a‏ 
هذه اروت القاسية المارقة بدرند ate‏ و شرئیه - وبعد هذا فلیامی 


"F af 


نراد ata Anr‏ المساكر iy ae, gl‏ لمات سن ابذك ابش 
واعفرته Uio Gade‏ مقدابا برضی به روسأء الدين ولا تفر مفه تارب 
آلدومذین - - زلف فی مسضر علماء GE le‏ مشود من اللاس 
*ى | أن 1 يميل انا قولى الماك عن gal bha‏ فى آحناده - h‏ جدید 
عى حبيل الشرع فى cable‏ رالهنايات وما يتما باحوال الرعية 
و معاملاتها- ولي يتصرف فى بیت امال (اعنی AA‏ ا3 ہما کم 


+e‏ ` انامه ip ain,‏ العايمه - ii‏ البلاد اثیرانیه سالمة 


میں شرا با قتال h‏ جدال ٠‏ 





رليم موقن يسدق درل يده الى ج يدها y‏ هنة رتي 
اضعف من خيط النگیرت يلما اي : في زسهم هذا جور 
اساخراج Rn‏ ی aia oud Col id‏ انما هي ih‏ 
قتي يمرل علیبا في الجنة وکل يفطر الى للنطن بہا يما سراها 

من ai‏ يكر نفلك قبنظر i, Lal‏ يعبأ بها رکل نتاة È‏ پابیپا 
wat‏ 

ذكر كتوسر يزعم اليهرد اي GAM‏ كلها مشتقة من العبرانية 
بدعرى ما جاه في سفر ان 








لقكوين من اي لفة سكاى اارض کا لَه 
sal clay taal,‏ الراحدار جي ١‏ العبرانبة مويدين فرلیم هذا 
بطريقة غابتها رن iy‏ ہام الى تيمتبا اعداداً رابدال کلمد من 
Sal‏ حتی ینم لبم غرضیم وهذا كما يري تطاول غير مقبیل رتد 
جاراهم wt‏ تي هذا الل فمنهم من قال اں اليرنانية 
داد ار بل ر 
المبرانية نتب من الهمین الى لليسار والير 
قرت اليرنانية مقا مقلربة عكسا لطر ي وت ۳۳ fall pall‏ * 
7 ہے utti‏ هذا gail‏ في امل انلنة اذ فال احد reve‏ 
في كلام عن dil dd‏ لبي الله خاطب آنم باللغة ااسرجية ies‏ 
wal‏ بالدنمركية اما ا'عية لما طضت حوأة تی خعابها ها بالثرنمية 
رقن لى ذانثك مظنة اتقون ان لفات الجنة كانت TE‏ ند 
ines „oT bis‏ خاطیست حرا رلم بد كانت الذارسية 
المتداولة بين ph‏ رحو + ایا المثك جبریل TS Od i‏ 
ردال صاجسب گذاب ner‏ البساية لانت Lal‏ 


aaa 
1 


نية علس ذللك فقاذا 


۱ 
ايا اللفة أعربية نتد نرت الشیناه بين علمالها باختلنت 


J 
تثهرز‎ tasol آراء هم‎ ajja من هدين لمبدايي ي أتصار‎ yy | | 


! ڈیر ابي بعتن eel‏ بالدرثیف راقم الافر lil‏ يقترن پاسننية 


رام في Lye: Leh asa‏ هل Thay‏ هي ام اس حية 


العرواية وا بسعفا of‏ ذثر قرل كل نري انما نودي ,أي tbat‏ 


we سب اي‎ wy مدار الاعت الى نقد‎ pl Dll, diay 
كانت لمت ني الب العربؤة قال عبد المئلك بي حییسب‎ aT y أن‎ | 
ي اللسان الأو الذي نزل به آدم می لجن مرب الى أن بعد‎ 


المللت؛ الديان =- ws‏ | 


۴۳ نامه‌ها و اسناد سياسي - تاريضى سيد جسال CAM‏ 
¿f‏ 


اله به فى geal il ak‏ ب ds‏ علیه اعبار all‏ - پان 7 
يعفد امراً رآ جحل عقدة N‏ برأى الملمام الماملی Erig‏ المارفين 
بالسيادة اتید من أفاضل المة Oy,‏ - حتی يكين (رهر على 
کرسی المللك) خادما للشريءة المسمدية Liddy‏ آحتامه! ‏ فلو صدر 
hal‏ من phic Maal shed‏ الشاد على هذا النمط العم ربهذه 
الطريتة السديده لرتم مغلم #مسالة با شش وا اختال ‏ رامت 
ott‏ مي شر اتجانب ومارت حوزة الدين im‏ وكلمة ااسام 
عزو ۔ وخلس اتناس من oat!‏ المارقين واعتساف pall‏ 
ونث علي Bp‏ مد و (عليهم الصارة (LL,‏ على دعلمة 
Jatt, al‏ = 

ولي توا تى خرا عن خلعه وفاتتهم هذه الذرسه 
رقع اامر وحلمت الداهیه ونبددت حررة السام شذر phe‏ رايس 
Tia Shey‏ (حذ! هر gat‏ اليتيى) لقد آخار المفررالفرابه على Aare‏ 
اند متايه - اما "بيه رام' الدنيه - وانما الفوز بقرة اليما 
dasa,‏ فى ضمف Bith - gip‏ من تون 
پل اهر aul‏ 


pol ia‏ يف ودرا خر 


* + 


-pu 


ن ی ده الوم - 
a al‏ وانقفست 
نتفر على الاسلام رزاشت ی ارب نام - 
هذه em‏ لذین 3 جخشرن فى التق ار الثلمين fy‏ المارتين 
على الین بقلي pl ut‏ الله ر يذبري عن دينه القيم رهم 
#أشر ون - 
حو igs‏ ثیأتی علییا مر الدهور - 
stall]‏ ب 


ای 


الداخیه ونير انم 


۷ وبينة ثابتة | بعلم‌پا كر 


aa)‏ أنذينا نهل من (ioe‏ هذا فر 
وی duc‏ اث ال" سين - 
+ لا ہف لب * کے سي 


الب( خ tth‏ ۳ والسلم ETAP‏ 


eee —- -‏ . ووه 


nip لخة‎ 


تللكت dees‏ 
ي اعت الترئيفية التي جريي عدیت بها منذ ېد خلن Me all‏ 


۳ 
سا من a!‏ نسنتا انیا 7 3 لاد i y?‏ اند 


m 


فهرست اعلام 


اتتحاد اسلامی ۴۵-۱۴۴ ۱ 

احمد یک ۲٩‏ ۱۹۵ 

۱٩ اختر‎ 

اديب اس ۱۸۱ 

استانبول ۱۲۰ ۰۸۱۲۹ ۰۱۴۸۱۴۷ ۱۵۲ 

استرالیا ۱۳۴ 

اسد آبادی؛ حاج سيدهادي ۲۱۱ 

اسکندریه ۱۳۹-۱۳۵ 

اسماعيل بيكك ےه اسماعیل پاشا 

اسماعيل پاشا ۰۱۲۸-۱۲۷ ۱۱۲ 

۱ ۰۴ ۲٩ pipial 

اسنهانی» حاج سید مد تقی ( آیت‌الله) ۸٩‏ 
۱۹۴ 

اصفهانی» حاج BT‏ نور الله ۱۰۴ 

اعتمادالسلطنه ۰۵۱ ۷ ۱۰۵ ۱۹۲ ۷۱۳۳ 

۱۲۴ ۱۱۵ Wp 

افغانستان ۱۴ 

افغانی سه سیدجمال‌الدین حسینی اسدآبادی 

افلاآطون ۱۸ 

الازهر ۱۳۴ 

۱۸۲ add 


۲, الف 
wel‏ خراسانی ۱۰۴ 


آخونداف (آخوندزادها؛ میرزا فتحملى ۱۰۴ 


۱۱۵۱۰۴ AVAPRO آذربایجان‎ 
۷ ۰۱ ۱٩۰ ۱۱8 ۷ 

آشتیانی» حاج میرزا حسن (آيثالله) 51 
14۴ 

أفثيال گازت ۱۳۱ 

آقاكوجك ہے طباطبایی؛ سيدمحّمد 
(dT)‏ 

آقانسىدعلى ۵۱-۵۵ 

آناتولی ۱۲۰ 

‘Ff ext 

آبنده ۱۰۲ 

ابروجف ۲۱ 

SV ۵ ۴ ab اين‌ز‎ 

اپوتراب -» عارت 

BA ۱۸ ابرجهل‎ 

BA ابولهب‎ 

ابومسلم ۱۴۱ 


اتایک اعظم اسه امي نالسلطان 


۸٩ ۸۸ باه‎ 

۲۲۳ ۱٩ بادکوبه‎ 

بجنوردی» حاج ملا محمد تقی (آیت‌اله) ۹ 
۱۴ 

۲۰۱ ۱۴ خزر‎ pe 

بخارا ۴۴ ۱۴۵۰۱ 

برط سعيد (بُرت سعید) ۱۵۷ 

بصره ۴۵ أل ۰۸۸-۷۷ ۰۷۵ CAA‏ ۰۱۵۹ 
ككل ۳ ۱۸۷ ۰۱٩۳-۱٩۹۲‏ ۱۹۹ 

۲۰۴-۲۰۳ ۱۱ ۴ COA ۰۴۵ بغداد‎ 

٩۷ بلغارستان‎ 

بلنت ۱۵۷ ۱۸۴ ۲۱۲۱ 

بلوچستان ۱۴۴ 

۱۴۱ aul 

٩۷ بوسنه‎ 

بوشهر ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۲۱۳ 

بهبهانی» سیدعبدالّه (آيتالله) ۱۰۴ 

بهلول ۰۱۳۴ ۱۳۲۱ 

ببات» عبدالسین ۲۱ ۱ 


سمارکك ۰ ل ۰ ۱ 


پ. ت 

باريس ۸۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۰۱۲۱ ۱۵ ۰۱ 
۰۷۳-۲ ۰۱۷۸۰۲۱۷۸ ۰۱۸۴ 
۲ ۲۱۱ | 

پالسمرستون ۱۰۰ 

پرنس ملکم خان سه ملکم‌خان 

بطر راهب ۱۴۱ 

۳۴-۳۱ ۲۳-۲۰ پطرز بورغ (پترزبورگ)‎ 
AVA COV (FF ۰۴۲-۴۰ ۰۳۸ ۰ 
۳۹ 


OP ۴‏ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


التجارة المصریبه ۱۸۱ 

الشرق و الغرب ۱۵۷ 

امي ركبيرء مير زا تقی‌خان ۱۰۲ 

امیری» مهر داد ۸٩‏ 

۵٩ ۰۵۱ امین‌الدوله‎ 

۳۷ ۰۲۴-۱٩ ۰۱۷-۱۱ ۰۱۳ امین السلطان‎ 
۰۱۱۰ ۱۰۰ ۰-۸ CON ۳ 
۲ ۲۳۲ ۲۲ ۳ 

امین الضرب؛ حاج محمدحسن ۱۳ ۱٩‏ 
VA ۰۳۱ ۰۳۴-۳ ۲ ۰۳۰-۲ ۲‏ ۰۴۰ 
۰ ۵۴-۵۳ لاف ۰۱۳۱ ۱۴-۲۱۲۳ ۲ 


اندونزری ۱۳۴ 

۱۹۰ Vd انزلی‎ 

۱۰۰ ۸۳۸۲ ۷۹ ۴۸ ۸۲۱ انگلستان‎ 
۰۱۱۵ _ ۲ 6 ۲۹ 
۰۱۳۲ ۱۳۱ +۱ ۲۴۴2 ۱ 
۰۱۴۹ VFO ۰۱۳۷-۳۴ 
Voy A۹۳ ۰۱۹-۸ 


۲ ۱ !" ۰ ۵ 

۲۰ ۱۸٩ ۴ اهواز‎ 

۱۲۳۲ ۱۰۰ Otal 

ايران ۰۱۳ ۰۱-۱۵ ۰۲۳-۲۰ ۰۳۹ ۰۴۵ 
۴۸-۷ ۵۳۲ ۸۲ ۰۵ لال الى 
٩۲ ۸۸۸ ۴‏ ۲۱-۹۵ 
۸ ۷ 4۱۱۵-۱۱۴ ۲۱-۱۲۰ ۰۱ 
"ل ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ ۰۱۹۱-۱٩۹۰‏ 
۳ ۲۰۲ ۲۰۱-۰۲۰۵ 

ایوب‌خان ۰۱۳۲ ۱۱۸ 


باب عالی ۰۱۷ ۲ ۵ ۱ 


فهرست اعلام O‏ ۳۱۵ 


حاجی سيد على اكير ۱۸ 

حاجی محمذابراهيم 55 91 ۴۲ ۴۷ 
۱۷۸ 

حاجی نامر ۵۵ 

حجاج ۰ ۱ ۱۷ ۱ 

حجار ۱۳۵ ۱۵ ۱ 

حسام الملكك ۵۳ ٦ن۵‏ 

حسن‌خان قروینی ۵۴ 

٩۱۷ ۵۵ ۵ ۳ ٩ حضرت عبدالعظیم‎ 


3 

۱٩۲ ۰۱۷ خائقین‎ 

۱4۰ ۱۱۱ AP جراسان ۸8۵ خلا‎ 
۲+٩ ۲ ۰ ۲ 

خسراسانی» حاج مسحمدکاظم (آيتثالله) 
.۱4۹ 

خیسروشاهی» سید‌هادی ۸۸۸۷ اي 
AFI ۴‏ ۲۰۰ 

خليج ارس ۲ AY‏ 

خلیل غانم ۱۸۳۲ 

خلیلی» حاج مير زاحسين (آيتالك) ٩۱-4۰‏ 


داغستانی؛ حاج مستان سه مراغه‌ای حاج مستان 
داستاني 
دربندی» حاج ملافض الله 55 ۱۹۱ 


دستگرد ۵۵ 


پیوس نهم ۱۲۳۲ 

تاریخ یداری ابرايان ۸۸ ۱۵۴ 

انمز ۱۴۹ 

تبریز ۱۱۰۱۵۱۰۴ ۱۰۱۷ 

تبریزی: حاج میرزا جواد GT‏ (آبت‌الل) 34 
LaF‏ 

ترکه ۱۴۴ 

تریگو ۱۲۸ ۱۸۱ 

۱۳٩-۱۳۴ ATA Eb توفیق‎ 

توس ۲۰۵ 

۳۷ ۲۴ ۲۳-۲۲ تهران (طهران) أل‎ 
مدا‎ GAD Ya ۸۱۷ CVE FA ۴ 
۰۱ ۲۳-۱۲۱ ۱۱۴ ۰۰-۴ 
۱۹۵ ۰۱٩۳ FAS ۱ ۰ ۲ 

تير ۱۰۰ 

تیمور ۱۳۰ ۱۱۷ 

نقه الاسلام تبر پزی ۱۴ 

ثمين پاشا ۱۲۷ 


CET 
۱۲۹ جمالی؛ ابوالسن‎ 
۲۱۳ جمالی»ء صفات ال‎ 
۲۰۱ ۲۵۵ ۱۰ Vege 
۵۸ حاج عبدالصمد اصنهانی‎ 
حاج محمد حسن سه امین الضر ب‎ 
۲۱۳ GT حاج محمد حسين‎ 
۵٩ حاج ملك‎ 
۱۵۸ حاج میرزاعلیاکبر‎ 
۱۹۲ ٤٩۷ :۵۱ cle حاجی‎ 
۴۳ حاجى سیدصادق مجتهد‎ 


سويس ١18‏ 
سید جما لالدين حسينى اسد آبادی ۰۱۱ 
۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱-۸‏ ۲-۳۱ ۰۳ ۰۳۵ 
(FV 4۴۳۴-۴۲ ۴۱-۳ ۷‏ ۰۴۹ دحم 
CVE CNA ۸‏ كلا ۸۵ ۸۸-۸۷ 


۰۱۱۳-۱۱۲ ۰۱۰۸ ۴ 
4۱۳۲ CATA 4۱۲۰۱ AYY 
۰۱۴۹ AFF ۰۱۳۷-۲۱ 
۰۱۵۷ ۰۱5۴ ۱۵۱-۰ 
۰۱۸۰-۱۷۸ AV ۰-۹ 


۰۲۰۳ ۸۲۰۰ ۸۱٩۳ ۰۱۸۳ ۱ 
4۰۲۱٩ ۲۱۰۲-۰۲۱۲ 4۲۱۷ ۸ 
۲ ۲ ۵ ۰۲ ۲۴ (YY 

سید حسینی -ه سیدجمال‌الدین حسینی 
اسد آبادی 

سيد مستان داغستانى -ه مراغه‌ای» سیدمستان 
داغستانی 

شام ۱۵۰ 

۱ ۲ Lal شاهین‎ 

شاه -ه ناصرالدین شاه 

۰۱۳۳ ۱۳۰-۱۲٩ BL wy, 
۱۷۳ ۸۱۷۰ 4۱ ۱۱-۱ ۴ 

۱۵۰ OP شمر‎ 

شهاب‌الملک» امان‌الّه خان ۱۲ 

شیر ۱۴۵ 

شیخ‌لبکری ۱۲۷ ۱۱۲ 

شيرازى» حاج سیدعلی اكير (آیت‌اله) AV‏ 
۸ كلل ٩۴ ۸۱٩۲-۱۱‏ 4۱ ۷۲۰۰ 

شیرازی» حاج میرزا محمد حسن (آيتالله' 
٩۴ ۱ ۸۷ <1۹ ۱‏ ۱ 


OPN‏ نامه‌ها و اسناد سیاسی ‏ تاریخی سید جمال‌الدین 


دكن ۲ ۱ ۱۸ ۱ 


j9 
۱۵۱ AFA راغب بيكك‎ 
۷۱ رژی‎ 
۲۱۵ رسالة نجربه‎ 
۱٩۰ ۵ رشت‎ 
۱۹۴ 0٩ رشتی» میرزا حبيبالله (آیت‌الّه)‎ 
۱۰۴ رشدیه» میرزاصن‎ 
۱۹۸ ۱٩۳ رشیدرضا» محمد‎ 
۲۵ رکن‌الدوله‎ 
4۷٩ ۰*۵ CON ۰۴۱ ۰۲۳-۲۰ 1۱ روسیه‎ 
۰۱۱۲ ۰۱1۱۰ لاق غدل‎ ۴۳۲۳ 
۲۰۰ ۱٩۰ ۱۴۵-۱ ۴۳ ۲ ۵ ۰۵ 
۰۱۷ ۲ ۰۱۱۰ ۰۱۵۷ ۰۱۲۷ ۰٩۳ ریاص ياشا‎ 
YA\ 
۲۱۲۰ ريختر (جنرال)‎ 
۲۰ زينوويف (زينوويب)‎ 
س. ش‎ 
۱۸۷ ۱ سامره‎ 
۱۰۴ سپهسالار» میرزاحسن خان‎ 
۱۱۰ سدیدالسلطنه‎ 
۲٩۱ ۱*۰ سر تیپ حاج احمدخان‎ 
۱۵۷ Sole سعدالز‎ 
۱۰۸ سكة زرین‎ 
۱۴۷ ۰۱۴۱ ۰۱۲۷ سلطان عبدالحمید‎ 
۱۳۲ سملا‎ 
۵۵ سنان بن عنس‎ 
۲۱۱ ۰۱۸۴ ۱۳۴ سودان‎ 
۱۳۴ سوریه‎ 


فهرست اعلام ل ۳۱۷ 


عراق ۸۱۷ ۳۴ 

عراقى؛ حاج BT‏ محسن (آيتالله) فى ۱۹۴ 
عربستان ۱۲۰ 

عروة الونتی ۱۴۸ 

علی(ع) ۵۷ 

عمر Lol‏ لطفی ۱۳۵ 

BY daw pat 

١*8 غاراچینو‎ 


فءق 
فارس ۱۰۵ 
فافل ۲ ۰۳ ۰۲۵ ۰۳۹ ۴۱ ۴۴۳( EV‏ 
آل COT‏ كف ۱۷۸ ۱۷۹ 
فتحعلی شاه ۴ ۱۰ 
فخری پاشا کامل بيكك ۰۱۳۰ ۱۹۹ 
فراماسونری ۸۱۲۹-۱۲۷ ۸۱۹۴-۱۹۲ LAY‏ 
فرانسه ۱۲۸۱۱۰۰۸۸ ۱۳۷ ۱۸۱ 
فلسطین ۱۴۴ 
لین ۱۳۴ 
قائم‌قام مير زا بزرگ ۱۰۴ 
CATA AYY + pl‏ ۰۱۳ ۰۱۱۷-۱۱۳ 
١‏ 
تغقاز ۱۰۴ ۱۲۰ 
قم ۰۲۳ ۵۳ 
قوامالسلطنه ۱۰۰ 
قوقند ۱۴۵۱۴۴ 


كت گنه 
کابل A ATT‏ 


کاییتولاصیون ¥+ 


ص ۰ ض. ط 

صدرالعلماه» سیدطاهر زکی (آيتالله) GVA‏ 

۱۴ 
سفایی؛ ابراهیم A4‏ 
صنيع الدوله سه اعتماداللطته 
ضیاءالافین ۸۷ VAT‏ ۰۳ ۲۰۳۲ 
طباطبایی» سیدمخمد ۴۳ AA‏ ۱۴ ۱۵4 
طبرستان ۱۹۰ 


۲ +۱ ۷۷ ab 


ee 

۷۳۱۷۲ ch 34 AV AYY عارف‎ 
۱۷۷ 

عباس پاشا ۱۳۵ 

عبدالحايم پاشا ۱۳۰-۱۲۷ ۱۱۴-۱۲۳ 
ككل ۱۷۱ 

عبدالحمید -ه سلطان عبدالحبيد 

۴٩ عبدالفقور‎ 

عبدالكريم (شيخ) BY‏ 

عبدالله باشافكرى ۰۱۳۰ 0۱۳۳ ۱۱ 
۷۷۱-۷۰ ۱ 

عبد شيخ محمد ۱۳۳۲ ۰۱۵۷ ۱۷۰ 
۱۹ 

عتبةالخضراء ۱۱۴ 

عشمان پاشا مغلوب ۰۱۲٩‏ ۸۱۹۴ ۱۷۱ 
۷۳۵۲ ۱ ۷۸ ۱ 

AALAY AT VAAN PA عثانى‎ 
۱۸۳ APP ۰۱۴۱ ۰۱۳۲۰ ۵ 
۲۰۵ ۰ 

۱۱۸ ۱۳۱ ۱۴۳۳-۱۳۲ Lb عرایی‎ 


مامقانی» حاج محمد حسن (آیت‌اله) ٩۱-۹۰‏ 

ماوراءالئهر ۰۱۹۵ ۲۰۵ 

محمدالمویلحی ۱۸۰ ۳۰۲ 

محمد بیکك ۱۴۹ 

محمد جواد ۰۳۲ ۴8۰ ۴۲ FV‏ 

محمد شاه ۱۰۴ 

محمد (ص) ۱۸۱ ۰۵ AN‏ 

۱٩ محمودآناد‎ 

محمود بيك عطار ۱۱۵ 

محط ۱۰۷-۱۰۲ 

محيط طباطبایی ۱۰۷ 

مخیرالدوله ۵۱ 

“OF مختارخان‎ 

مدرسة همایونی ۱۰۴ 

۱۴۴ CFO مدینه‎ 

مراغه‌ای» حاج مستان داغستانی ۰۴-۹۳ 
۴ ۱۰۵ 

مرشد آباد ۲۱۵ 

مستعصم عباسى ۱۳ 

مستوفی‌الممالک» ميرزاحسين خان ٠١5١‏ 

مستوفى الممالک» ميرزا يوسف ٠١١‏ 


سکو (سکوف) ۰۴۳۱-۳۰ ۱۷۸ 


مشهد ۵۰ 

۰۱۳۱-۱۳۵ ۱؛‎ ۲۷ ۰۱۰۴ ۰۳ ۴۸ a 
۰۱۷۴-۱۷۱ ۵ ۵ ۰ ۸ 
۰۲۰۵ ۰۱٩۴۳ ۱۸۴ ۷ ۱ 
YAS 

مظفرالدين شاه ۸٩‏ 


معين التجار OF ۴٦‏ 
مقدم ۱۳ 


۸ 7 نامه‌ها و اسناد سیاسی ‏ تاریخی سید جمال‌الدین 


کاتکوف ۳۱ 

کاروانسرای کربلایی عوض ۱۱۰ 

VAG ۰۴ ۰۲۱-۲۰ کارون‎ 

كاشغر ۱۴۵ 

کانال سور ۰۱۲۷ ۱۳۰-۱۲۹ 

کدی» یکی ۲۸۱ 

کراچی ۱۳۲ ۰۱۱۱ ۱۱۸ 

كران هو ئیل (گراند هتل) ۴۱ 

کربلا ۲ ۲ ۱۲۳-۱ 

کر بلایی؛ حاج میرزا ابوالقاسم (آیت‌اله) CVG‏ 
۱۹۴ 

کرمانشاه ۵۵-۵۳ 

کلکه ۰۱۳۲ ۱۱۸ 

كمال سکف ۱۱۰۲-۱۲۷ 

کمپانی تباکو ۷٩‏ 

كنت ۷۱ 

كنت کاور ۱۰۰ 

کوفه ۱۵۰ 

کیوناری ۱۱۸ 

گیرس (موسیو) ۲۱-۲۰ 


eJ 

۱۰۴ حاجى سيد عبد الحسين‎ cos”! 

تا سيدابراهيم ۱۳۴۳ ۱۵۷ ۱۷۱-۱۷۰ 

۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۱ ۲۷ ۰۱۰۱۸ CAA ۰۵۱ لندن‎ 
؛‎ V4 ۰۱ ۵ ۰۱۲۱ ۰۱۵۹ 
۲۰۰ ۸۱۷ ۷ ۱ ۷۳ ۲ 

مادام نودیکف ۳۱ 

مارشال مولتيكك ۰۱۰۰ ۱۰۲۱ 

مازندران حل ۵ ۸۴ ۲۰۹۱۱۹۰ 


فهر ست اعلام PAA O‏ 


(VY ۴‏ إلى “معفم الى 
۴ ۰۱۱-۱۱۵ ۰۱۲۱ 
۳ ۰۱ ۵ ۲۰۱ ۲ ل ۰۳۰۰ 
۲۵ ۰۲۱۴-۲۲ ۲۲۴ 

ناظم‌الاسلام کرمانی AA‏ 

۲۱۳ ۴۵ sow 

نجم آبادی» حاج شيخ هادی (آیت‌اله) وى 
۱۹۴ 

سلرود ۱۰۰ 

نچربه سه رسالة pes‏ & 

وزيراعظم -ه امينالسلطان 

وكيلالدوله ۵۵ 

وود (ژنرال) ١٠١١‏ 

وینکالی ۲۰ 


هضقي 
هاوس من لارنس — هاویس» هانری 


" هاویس» هانری ۱۰۸ 


٩۷ هرسك‎ 

هلاكو ۳ 

۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۱۳۲ ۱۲٩ ۰۷ هندوستان‎ 
۰۱۵ ۰۱۵ ۰۱ ۴۳۰۱ ۲ 
۲۰۵ ۰۱٩۳۴۰۰۱ ۷۲ ۲۲۷ 

بارکند ۱۴۵ 

ياسين ۰۷۷ ۲۰۱ 

:۱۵۰ ۰۷۱۳ che sagai 

يمن ۱۳۴ 


مكار يه FF‏ 

مكتب نو آموزان ٠١*‏ 

مكه ۰۴۵ ۰۱۴۵ ۱۴۴ 

ملاعلی ۴۲ ۰۵۳ ۵۵ 

ملک التجار ۰۴۱ OT‏ ۵۸ 

ملکم خان ۵۱۱۳-۱۱۲ ۱۲۳ 

ملكه ویکتوریا ۸۳ ۱۰۸ 

مولانا رحمت‌اله ۱۳۵ 

مولانا نوال افغانی ۱۳۵ 

مولوی محمد عضدالدین ابومعين ۲۱۵ 

مونیخ (مونیکف) ۰۲۰ ۲۱ 

مهدی ۱۸۴ ۲۱۲۱ 

میرزا ابو تراب ساوجی ۱۱۰ 0۴۳ ۴۷ 

میرزا تقی‌خان اتابک اعظم ۱۰۰ 

میرزا جعفرخان ۰۳۲-۳۱ ۴۴ 

میرزا جواد ۳۱ 

میرزا خلیل ۴٩‏ 

میرزا على ۴۰ ۱ 

میرزا علىاصغر خان صدراعظم ه 
امین السلطان 

۱٩۲ NV میرزا فرروغی‎ 

میرزا لطفالله ۲۱۲ 

میرزا محمدرضا ۳٩‏ 

میرزا محمدرضا کرمانی ۰۱۷ ۱۹۱ 

میرزا محمد على خان ۰۱۷ ۱٩۲‏ 

میرزا نعمت‌الله ۳۰ ۵۳۲ ۳۴ ۳۷ ۳۹ 
۰۴٩ ۰۴۲-۱‏ ۱۷۸ 


940 
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الأثار الكاملة 


للسيد جمال‌الدین الحسينى ‏ الأفغانى - 
دراسة و تحقیق, اعداد و تقديم: 


سيدهادي خسروساهي 
۱ العررة git gil‏ = بالاشتراک مع الشیخ محمد عبده. (منتشر گردید) 
۲ رسائل في الفلسفة و العرفان = ۳ > z‏ (منتشر كرد يد) 


۲ التعلیقات على شرح العقائد العطدية ,ى . 
؟ضياءالخافقين ‏ بالإشتراک مع الآخرين. ‏ . . م (منتشر گردید) 
۵ تاريخ مختصر ایران و تتمة البيان في تاريخ الاففان. 

۶ رسائل و مقالات ‏ باللغة المربية - 


dp gums n Y‏ مقالات a‏ بزيان فارسي = + # s‏ (منتشر كرد يد) 
۸ نامه‌ها و اسناد سياسى سید. 1 . : (منتشر گردید) 


٩‏ اسلام و علم به ضميمة رسالة قضا و قدرء و جند بحث دیگر. 
۰ مقالات و مکتوبات لم تدشر حتی الیوم. 


آثاری درباره سید 


١‏ زندگی و آثار سیدجمال‌الدین اسدآبادی. (منتشر گردید) 
بقلم: لطف الله جمالی, صنات الله جمالی سيد حسن تقی‌زاده. 
۲- ترجمة گزیده اسناد وزارتخارجه انگلیس درباره سيد بضميمة متن کامل اساد (منتشر گردید) 
۳ کنابشناسی توصیفی سید -معرفی یک هزار كناب و مقاله درباره سید a‏ 
۴- ۵- يادواره سید مجبوعه ۲۵ مقاله درباره سید (منتشر گردید). 
۷۶ مجسوعة ۵۰ مقاله تاربخی a‏ تحقیقی دریاره سید. 
4 اسناد وزار Oly | ame slot‏ درباره سید. 
4 اسناد و مقالاتى از تركيه 
۰ بقظة الشرق, مجموعة ۳۰ مقاله بعربی درباره سبد. 
eee |‏ 
تمامى كتابهاى فوق بکوشش و مقدمه استاه سيد هادي خسروشاهی آماده جاب ر نشر شده است. 





سيد؛ یک «انسان» ميارز 

«... حوزدها خودشان را مهيا كنند براى مقاومت... «آنها» از «انسان» 
می‌ترسند. «آنها» كه می‌خواهند همه جيز مارا به يغما ببرئد, 
نمی‌خواهند در دانشگاههای ما یک نفر «asi»‏ تربيت بشود... از és!‏ 
می‌ترسند. وقتی كه يك آدم در حوزه» در مملكتى پیدا شد مزاحمشان 
می‌شنود. يك «سیدجمال» پیدا شد كه «مصر» را می خواست منقلب کند, از 
بدتش برد ند...) 

امام خمینی نجف اشرف. اذرماه ۱۳۴۷ 

ie 4 ik 
«جمال‌الدین مرد لایقی بود... شاه وقت او را كرفت و با وضع فجیعی‎ 
تبعید کرد و... زحمات او به نتیجه نرسید.»‎ 

امام خمینی پس از انقلاب 


(.. سيد جمال‌الدین یک انسان تعیین کننده و كشايندة یک راه نو در 
تاريخ ملت‌های مسلمان است... بیداری ملت‌های مسلمان جزو برکات 
وجود سيد جمالالدين است. اين عالم بزرك و مبارز, اولين کسی است 
كه هيمنة قدرتهاى مسلط آروپایی را در ميان ملتهاى اسلامی» شكست و 


a. 
انها را از بين برد...»‎ agl 


أيةالله سيد على خامنه‌ای 





se a 
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